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  کتاب تکنیک های فرزندپروری 

 مقدمه نويسنده

. يا شايد بهتر بگويم، روش ارتباط برقرار کردن با فرزند بهه مظوهور تربيهت او   . اين کتاب، کتابی است برای آموزش مهارتی به نام تربيت فرزند

در آغاز، يعظی در مقدمه آن، نخست به معرفهی ايهن روش و سه س، بهه      پس جا دارد. به خود گرفت« های فرزندپروری تکظيک»روشی که نام 

 .نحوه استفاده از اين کتاب ب ردازم

بهتر و موثرتر با فرزندانشهان ارتبهاط برقهرار کهرده، بهر آنهها کظتهر           توانظد نام روشی است که با کمک آن، والدين می های فرزندپروری تکظيک

 .های خاصی دارد اين روش ويژگی. پيشگيری از مشکلات روانی در آنها کمک کظظدبيشتری داشته، به رشد شخصيت سالم و 

بها ايهن    .بازيی که يک سوی آن، والدين هستظد و سوی ديگر آن، فرزندان آنهها  .اولين ويژگی اين روش تشبيه تربيت فرزند به يک بازی است

همانظد هر بهازی ديگهری، کهار را بهرای      …ها، خطاها و  ها، تاکتيک ظيکتشبيه، توضيح نحوه استفاده از اين روش در تربيت فرزند در قالب تک

 .کظد والدين ساده می

تر کرده، آنهها   هايی چون فوتبا ، نحوه تربيت فرزند را برای والدين ملموس در واقع، استفاده از اين تشبيه و بکارگيری زبان و اصطلاحات بازی

يعظهی از کهدام تاکتيهک     .های مختله  رفتهار کظظهد    آموزند که چگونه با فرزندشان در موقعيت ر میت دهد که بهتر و ساده را در موقعيتی قرار می

تر است و چه رفتاری خطاست و اگر در بازی خطا کظظد، مثه  ههر بهازی ديگهری، چهه       استفاده کظظد، چه تکظيکی برای چظين موقعيتی مظاسب

 …شود و  ای عايدشان می نتيجه

ههای بهازی، حهاکی از سهادگی اسهتفاده و بهه        ، درک کلی اين روش را ساده کرده است، نگاهی گذرا به اسامی تکظيکاگر استفاده از اين تشبيه

 «گهوش کهردن سهاده   » «کظهی  خودت چی فکر می»ای چون  هايی که نامهای ساده تکظيک .های فرزندپروری است خاطر س اری اسامی تکظيک

 .کظد ص، اين روش را ساده و قاب  درک برای هر سطحی از تحصيلات میاين ويژگی خا. دارند …و  «ای صحبت کظيم آماده»

از يک سو، نگاهی انسانی به والدين و فرزنهدان و از   .علاوه بر ويژگی سادگی، ويژگی مهم ديگر اين روش، نگاه انسانی به تربيت فرزند است

داند، که والدين را  پذير توسط والدين نمی آموز و تربيت ا حيوانی دستنگاهی که نه تظها فرزند ر .سويی ديگر، نگاهی انسانی به ارتباط بين آنها

 .شهوند  خسهته مهی   .شوند که آرزو دارند هايی دانسته می در اين روش، والدين هم انسان .بيظد هايی مامور خدمت به فرزندانشان نمی هم فرشته

بهه کمهک انسهانهای ديگهر،      .برای زندگی خود و تربيت فرزندانشان به کمک احتياج دارند …شوند و  پشيمان می .کظظد احساس غم يا گظاه می

 .بخصوص فرزندانشان



هايی هستظد که در بازی مشهترکی بهه نهام تربيهت فرزنهد در ايهن دنيها         های فرزندپروری، والدين و فرزندان، انسان به تعبيری ديگر، در تکظيک

ه انسانی به والدين و نگاه انسانی به فرزندان، نه تظها رفتار انسانی با فرزنهدان را رکهن مهمهی در تربيهت     اين ويژگی، يعظی نگا .اند همبازی شده

 .کظد دهد، که فرزندان را واجد نقش و جايگاه مهمی در تربيت خودشان می آنها قرار می

اربردی است بدين معظی که بهه نحهوی طراحهی    اين روش ک .سومين ويژگی اين روش، بعد از سادگی و انسانی بودن، کاربردی بودن آن است

به زبانی ديگر، آنچه والدين به آن نياز دارنهد، روش يها مههارتی     !شده که مهارتی را به والدين بياموزد و اصرار دارد تا دانشی را به آنها نياموزد

گ بهومی و خهانوادگی خهود و حتهی سهليقه و      ، فرهظه (کظهد  که هر روز تغيير مهی )است که با کمک آن، در کظار دانش روز روانشظاسی تربيتی 

 .، فرزند خود را تربيت کظظد(ای ممکن است متفاوت باشد که برای هر خانواده)خواست خودشان 

تها حهد   )مههارتی کهه    .با تغيير دانش روز روانشظاسی تربيتی و روانشظاسی خانواده، تغييهر نکظهد   (تا حد امکان)والدين به مهارتی نياز دارند که 

و بالاخره قدرت والدين را در تربيت فرزندشهان، چهه علمهی، چهه      .با فرهظگ قومی و خانوادگی متظوع والدين متظاسب و سازگار باشد (امکان

 .وابسته نسازد …فرهظگی و چه سليقگی، از آنان نستانده، به روانشظاس و نويسظده کتاب و 

 :به زبان بکار رفته در کتاب

 
هايی رو بگيم که در حين  خوايم تکظيکها و روش می. ها رو ياد بديم ها، بخصوص گفتگو کردن با بچه دن بچهخوايم روش تربيت کر ايظجا می»

خهوان بچهه کهام يوتر بهازی کظهه، بکظهه، اگهه         گفتگو با فرزند، روی اون اثر کظه و بالاخره اين بچه با اونها بخوابه، يا پدر و مادر بتونن، اگه می

 «.گيم کدوم کار درسته، کدوم غلط نمی ايظجا. خوان، بازی نکظه نمی

های فرزندپروری با اين سه ويژگی که مدعی آن است، يعظی سادگی آموختن و بکارگيری توسط والهدين، نگهاه انسهانی بهه والهدين و       تکظيک

قابه  بررسهی، آزمهون و     فرزندان و بالاخره مهارتی يا کاربردی بودن، روشی است که در طی اين کتاب معرفی خواهد شد و به نور نگارنهده، 

درمانی فردی و خانواده درمانی و همچظين در آمهوزش مههارت فرزنهدپروری بهه مظوهور رشهد        پژوهش به عظوان يک تکظيک درمانی در روان

 .های اجتماعی در سطح جامعه است شخصيت سالم در فرزندان و پيشگيری از آسيب

روش تحلي  خانواده سهبک  . سر بر آورد «روش تحلي  خانواده»روشی است که از د   «های فرزندپروری تکظيک». اما اين همه ماجرا نيست

درمانی است که محصو  تجربه و دانش من در درمان بيمارانم است و به مظوور نقهد و بررسهی آن در قالهب يهک نوريهه       يا روشی در خانواده

دلايلی، آن کتاب به زبان سهاده و بها مخاطهب عهام نوشهته شهد و نهام         بظا به .به چاپ رساندم «روش تحلي  خانواده»درمانی، آن را در کتاب 

ای نزديک، کتابی ديگر، بها همهان عظهوان امها بها مخاطهب        به خود گرفت و در آيظده «روش تحلي  خانواده، روانشظاسی خانواده به زبان ساده»

 .دانشگاهی آماده چاپ خواهد شد

های فرزندپروری نام روشی است کهه   تکظيک .شود فرزندپروری از مفهوم خانواده و فرزند ناشی میهای   ارتباط روش تحلي  خانواده و تکظيک

روشی است که نه تظها در تربيت فرزند کاربرد دارد، که در تربيت همسهری مهوثر اسهت کهه بچگهی       .پردازد به تربيت فرزند توسط والدين می

ای با والدين زوج، حتی پدرشوهر و مادرزنی برقرار کهرد کهه    وان ارتباط موثر و سازندهت و علاوه بر آن، روشی است که با کمک آن می .کظد می

از همه مهمتر، روشی است برای رشد و تربيت فرزندی که همان کودک درون خود ماست، وقتی ما،  .شوند تر می شوند، بچه تر می هر چه مسن

های فرزندپروری در روش تحلي  خانواده، روشهی بهرای ارتبهاط بها      تکظيک .گوييم در گفتگوی درونی خود، در نقش والدين با خود سخن می

 .بخش ارتباطی موثر، رشددهظده و آرامش .انسانهاست



در کظار )های فرزندپروری، مداخله درمانی مظاسبی است  به عبارتی ديگر، يکی از مفروضات روش تحلي  خانواده اين است که آموزش تکظيک

همچظين مداخله درمانی موثری است برای زوج  . … برخی انواع مشکلات درون روانی چون افسردگی، اضطراب و برای (ساير مداخلات لازم

کظظهد و اخهتلاف آنهها ناشهی از رفتارههايی چهون لجبهازی، خشهونت خهانگی،           درمانی در زن و شوهری که با اختلاف خانوادگی مراجعه مهی 

 .مسئوليتی يکی يا هر دو آنها است بی

اند، يا اختلاف آنها ناشی از  شده …ها پرتوقع و  است که همانظد بچه (مثلا مادرشوهری)شان در کظتر  والديظی  آنها ناشی از ناتوانیيا اختلاف 

ای موثر، در کظار سهاير مهداخلات لازم،    های فرزندپروری مداخله تکظيک .خستگی ناشی از بار مسئوليت تربيت فرزندانی دشوار و متعدد است

 .فردی و خانوادگی در روش تحلي  خانواده است طي  وسيع از مشکلات درون روانی، بينبرای اين 

اما چگونه ممکن است مههارتی  . يعظی تلاش دارد تا مهارتی را به خوانظده خود بياموزد. کتابی مهارت آموزی است «های فرزندپروری تکظيک»

کظم که کار مشکلی است، اما برای استفاده بهتر و تسلط بيشهتر بهر    اعتراف می چون بازی فوتبا  را با توضيح آن درون يک کتاب، آموزش داد؟

 .های فرزندپروری چظد توصيه دارم تکظيک

های فرزندپروری نام گرفته است  تا طرحی کلی از آنچه تکظيک .نخست مروری بر ک  کتاب داشته باشيد تا با نحوه نگاه به موضوع آشظا شويد

 .کظد ها را ساده می مرور کلی، ذهظتان را با ذهظيت بکار رفته در کتاب، همسو کرده، درک و بکارگيری تکظيک اين .در ذهظتان نقش بظدد

در  .ها را يکجا بکار نگيريد و سعی نکظيد يکباره برای رفهع مشهکلی چهون درس نخوانهدن فرزنهدتان اقهدام کظيهد        در مرحله بعد، همه تکظيک

انيد، مثلا تکظيک تشويق توصيفی را، چظدين بار بر روی خود، همسهر، دوسهتان و حتهی فرزنهدتان     خو عوض، سعی کظيد هر تکظيکی را که می

آنها را تجربهه   .در عم  بکار ببريد .آنها را تجربه کظيد .توانيد به خاطر بس اريد ها را با از بر کردن نمی تکظيک .بکار گيريد تا به آن مسلط شويد

 .کظيد تا در خاطرتان بماند

ای کهه   مکالمه .های بکار رفته در متن کتاب است ای واقعی يا خيالی بين خودتان و فرزندتان، مشابه مکالمه اما دشوارتر، نوشتن مکالمه راه بهتر

ضبط مکالمه انجام شده با فرزند ههم بهه همهين شهک  مفيهد و       .کظيد های فرزندپروری، با فرزندتان گفتگو می در آن، شما با استفاده از تکظيک

 .ظظده استک کمک

 .دهد که متن نوشته شده خود را چظهدبار بهازخوانی کظيهد    به شما اين امکان را می (ای واقعی يا ضبط مکالمه)ها  نوشتن خيالی يا واقعی مکالمه

تکظيهک  تری در آنها بکار ببريد و با همسهر و دوسهتانتان دربهاره سهليقه خودتهان در بکهارگيری ايهن يها آن          های ديگر و بهتر و مظاسب تکظيک

 .همفکری و مشورت نماييد

ها را يکی يکی، هر بار يکی را، بکار گرفته، تجربه کرديد، يعظی در عمه  بها آنهها آشهظا شهديد، آنگهاه آنهها را بها ههم، بسهته بهه             وقتی تکظيک

نيست که اگر مسهلط نباشهيد، ممکهن    مظوورم از اين تاکيد، اين  .بکار گيريد (… يا همسر يا دوستتان و)کاربردشان، در حين گفتگو با فرزندتان 

 .ها را بد اجرا کظيد و خودتان دلسرد شويد ترسم تکظيک می .من نگران شما هستم .نه، هرگز .است به فرزندتان آسيبی برسد

توانستظد  و میآموختظد  ها را می ام که برخی از والدين، خيلی سريع تکظيک های فرزندپروری مشغولم، شاهد بوده از زمانی که به آموزش تکظيک

ها در والدين، آموختن اين روش به آنها را تسهريع   ايظکه کدام ويژگی .برخی نياز به کمک بيشتر داشتظد .آنها را بر روی فرزندانشان بکار گيرند

يع يها کظهد،   سهر  .دانم شما از کهدام گهروه هسهتيد    در هر صورت، نمی .کظد، سوا  مهمی است که نياز به پژوهش کظتر  شده و مدونی دارد می

 .تر کظد و شما را ماهرتر و فرزندپروری را شيرين تر می فراموش نکظيد که مانظد هر بازی ديگری، تمرين بيشتر کار را ساده

کظم، بخصوص به آنهها   پيشظهاد می .آموزی و کار گروهی دارد ها، همانظد تسلط بر هر مهارت ديگری، نياز به تمرين مستمر، هم تسلط بر تکظيک

مظوورم شرکت در کلاسی است کهه همانظهد    .های فرزندپروری شرکت کظظد های فرزندپروری مسلط شوند، در گروه يلظد بيشتر بر تکظيککه ما

خوانظد تها نوهر و سهليقه     ای با فرزندشان را می کظظد و يا متن مکالمه شود و مادر و پدرها مشک  با فرزندشان را طرح می گروه درمانی اداره می

 .ن را بدانظدساير والدي

 12های خودياری، بخصوص از نوع  گروه .شوند های خودياری اداره  توانظد با حضور يک روانشظاس مجرب و يا به شک  گروه ها می اين گروه

امکهان   ها تظها با استفاده از کتابی چون اين کتاب، در مقياسی وسيع، اين گروه .هايی هستظد کاملا رايگان و بدون حضور متخصص قدمی، گروه

 .کظظد تر را فراهم می تجربه تر و والدين کم آموزی و مبادله تجربه والدين با تجربه هم



گذراند  گيری خود را می ای است که هظوز مراح  اوليه شک  قدمی، ايده 12های خودياری  های فرزندپروری، مشابه گروه طرح نحوه اداره گروه

و پيشهگيری از  )های خودياری، تاثير زيادی بهر رشهد شخصهيت سهالم      به نور من، اين گروه .و تا رشد و گسترش آن، زمان زيادی باقی است

پذير جامعه که دسترسی کمتری به متخصصان دارنهد،   در فرزندان ما، بخصوص اقشار محروم و آسيب (های اجتماعی و مشکلات روانی آسيب

 .خواهد داشت

شهظيدن تجربهه    .اندازی کظيد، حتما در آنها شرکت کظيد  توانيد چظين گروهی را راه يد، يا میها را دار تا آن موقع، اگر امکان شرکت در اين گروه

هها، گهاه    هايی، يعظی مشاهده بازی والهدين بها بچهه    اند، در چظين گروه موفق و ناموفق والديظی که تکظيکی را در موقعيتی با فرزندشان بکار برده

 .بيظی است قاب  پيش همانظد مشاهده بازی فوتبا ، پرهيجان و غير

در انتههای ايهن کتهاب،     .های فرزندپروری را هم به خوانظدگان عزيز عرضه کظم دانم تا هر چه زودتر، کتاب ح  تمرين تکظيک بر خود لازم می

فرزنهدپروری بهرای   ههای   کظم کتاب ح  تمهرين تکظيهک   فکر می .ام تا با آنها آشظا شويد های آن کتاب را، به عظوان نمونه آورده برخی از تمرين

 .ها و تسلط بيشتر بر آنها و فرزندپروری هر چه بهتر، لازم باشد و البته، برخی نواقص کتاب حاضر را رفع کظد تمرين هر چه بيشتر اين تکظيک

آمهوزش بهه   از همه همکاران عزيز، خوانظدگان کتاب و فعالين حوزه آموزش و تربيت کودکان تمظا دارم اين روش تربيت فرزنهد و ايهن روش   

سايت خهانواده   .تر و موثرتر خواهد کرد های فرزندپروری را کاربردی اين تيغ نقد است که تکظيک .والدين را از تيغ تيز نقد خود مصون ندارند

های فرزنهدپروری بهه والهدين و پشهتيبانی مسهتمر از       برای ارتباط بهتر با اين عزيزان، آموزش بيشتر تکظيک   www.Iranfamily.ir  :  نايرا

 .آنجا مظتور نقدها و نورهايتان هستم .اندازی شده است قدمی خودياری فرزندپروری راه 12های  گروه

تاکيد بر سادگی، انسانی و  .ی مختصر در مورد آن بدهمپس بد نيست توضيح .نحوه نگارش کتاب ممکن است برای برخی سوا  برانگيز باشد

اسهتفاده از ايهن نثهر     .های اين روش و اين کتاب است، باعث شد تا در نگارش آن، از نثهر شکسهته اسهتفاده کهظم     کاربردی بودن که از ويژگی

ی گفتگويی صهميمانه و خودمهانی بهين دو انسهان،     کظد، اما معتقدم که اين شيوه نگارش، با تداع خواندن آن را برای برخی، در آغاز، دشوار می

 .تر خواهد کرد يعظی نويسظده کتاب و مخاطب آن، احساس نزديکی بيشتری بين آنها ايجاد کرده، فضا را برای آموزش به والدين مظاسب

 .د داستانی کتاب داشته باشهد ها به نحوی باشد که مخاطب بتواند تجسم واضح و روشظی از رون حتی، تلاش کردم شيوه بيان مطالب و نمايش

 .سلام و خداحافوی من در ابتدا و انتهای کتاب هم به همين مظوور است .انگار خوانظده مشغو  تماشای فيلم مستظد آموزشی است

 «دنهها شهظي   هها گفهتن، از بچهه    بهه بچهه  »جا دارد در هميظجا، از دکتر محسن حافوی، روان زشک، دوست و همکار عزيزم که با معرفی کتاب 

همچظهين از دوسهتان و همکهارانی تشهکر کهظم کهه        .های فرزندپروری و نگارش اين کتاب بود، تشکر و قدردانی کهظم  ساز تظويم تکظيک زميظه

شهان، ايهن    ها و نقدهای سازنده پيشظويس کتاب را مطالعه کردند، در گروه فرزندپروری در کليظيک روانشظاسی من شرکت کردند و يا با توصيه

و البته، از دکتر محسن ارجمظد، مديريت انتشارات ارجمظد و کارکظهان محتهرم آن    .از همه آنها ممظونم .کمي  و آن را بهبود بخشيدندروش را ت

 .که زحمت چاپ و نشر اين کتاب را تقب  نمودند، بسيار س اسگذارم

های فرزندپروری، حاص  مشاهده رفتار  و پدرانی که، تکظيک مادران .کظم در خاتمه، اين کتاب را به همه مادران، پدران و فرزندانشان تقديم می

و  .ای از اين مهادران و پهدران هسهتظد    بخصوص از همسرم سميرا، پدر و مادرم و پدر و مادر همسرم که نمونه .و گفتار آنها با فرزندانشان بود

ق نيکو، درايهت و همکهاريش، اعتمهاد بهه نفهس لازم را بهرای       خل ،  مسافرکوچولويی که با روح بزرگ و انسانی .البته از فرزندم دانيا  متشکرم

 .او باعث افتخار من است .نوشتن کتابی در باب تربيت فرزند به من داد

  1389سعيد جهانشاهی 
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 : فصل اول

 فرزندپروری مانند يک بازی

خواهم در مورد نحهوه رشهد شخصهيت     اين کتاب، میايظجا، يعظی در  .پزشک و روانشظاس باليظی .به نام خدا، سلام، من دکتر جهانشاهی هستم

 .ها ارتباط برقرار کرد، براتون توضيح بدم تر با بچه شه با کمک اونها بهتر و راحت  هايی که می سالم در فرزندانمون و تکظيک

 .اونها رو بدونينسوالهايی که ممکظه بخواهين قب  از شروع مطالعه کتاب جواب  .قب  از شروع بايد به چظد سوا  جواب بدم

 ديم؟ ايظجا چی رو آموزش می: سوا  او 

 .اين کتاب برای آموزش نحوه پرورش شخصيت سالم در فرزندان ماست، پس تاکيد اصلی من روی نحوه سهاختن شخصهيت سهالمه   : جواب

 .تا خوب رشد کظه، سالم زندگی کظه و بيمار نشه .تاکيد روی تربيت خوب فرزندمونه

 کظه مشک  ح  بشه؟ د من مشک  روانی خاصی داشته باشه، اين کتاب به من کمک میاگه فرزن: سوا  دوم

اگه فرزند شهما دچهار مشهکلات     .گيره خيلی از مشکلات رفتاری کودکان از مشکلات کلی زندگی زناشويی پدر و مادرشون نشات می: جواب

 .های روانی کودکهان تهيهه نشهده    اين کتاب برای درمان بيماری .روانی، افسردگی و مواردی از اين قبيله، حتما با يک متخصص مشورت کظين

 .برای پيشگيری از بروز اونهاست

کظهه ايهن مشهکلاتش رو     آيا اين کتاب به مهن کمهک مهی    .خونه کظه يا درس نمی بچه من بيماری خاصی نداره، اما مثلا لجبازی می: سوا  سوم

 کظتر  کظم؟

کظهه، شهايد بهه     مثلا اگه بچه لجبازی می .اری کودکان مربوط به رفتار نامظاسب ما پدر و مادرهاسدر خيلی از موارد، مشکلات رفت. بله: جواب

دونيم چطور بهه درس خونهدن تشهويقش کظهيم يها چطهور        خونه، شايد به خاطر ايظه که نمی اگه درس نمی .آريم خاطر ايظه که لجش رو در می

تونهه خيلهی    اگه ايظطور باشه، اين کتاب می .ر خودش درس بخونه نه به خاطر مامسئوليت درس خوندن رو برعهده خودش بذاريم که به خاط

 .به شما کمک کظه

 ای داره من ايظها رو ياد بگيرم؟ اگه اون همکاری نکظه، فايده .همسرم به اين چيزها عقيده نداره :سوا  چهارم

ها  او هظوز به اين تکظيک .فرزندپروری رو ياد بگيره، بهش حق بدينهای  خواد تکظيک کظه و نمی همسرتون اين کتاب رو مطالعه نمی  اگه :پاسخ

 …باور کظين، تازه از اين مهمتر  .نتيجه خواهيد گرفت .اما شما تکظيکها رو به تظهايی اجرا کظين .و تاثير اين کتاب اعتماد نداره

اش عمه    خهونن، بهه وفيفهه    هايی که درس نمی مث  بچه کظه و ها لجبازی می کظم همسرم بچه شده، مث  بچه بعضی وقتها حس می :سوا  پظجم

 شن هم کاربرد داره؟ آيا اين کتاب برای آدم بزرگايی که بچه می .کظه نمی

همهه مها    .شه ای بچه می اين تکظيکها برای فرزندپروريه، حتی وقتی همسرتون، پدر و مادرتون، همکارتون و هر فرد ديگه .بله، تاثير داره :پاسخ

 .دم توضيح می .پرسين چطور؟ صبور باشين می .تونيم اين تکظيکها رو در موردش بکار ببريم ون داريم که میکودکی در در

 دين چه ساعتی بچه بايد بخوابه، يا بازی کام يوتری براش خوبه يا نه؟ ايظجا به ما ياد می: سوا  ششم

 .هها رو يهاد بهديم    ها، بخصوص گفتگهو کهردن بها بچهه     بيت کردن بچهخوايم روش تر ايظجا می .ديم نه، ايظجا در اين موارد توضيح نمی :پاسخ

هايی رو بگيم که در حين گفتگو با فرزند، روی اون اثر کظه و بالاخره اين بچه با اونها بخوابه، يا پدر و مادر بتهونن،   خوايم تکظيکها و روش می

 .گيم کدوم کار درسته، کدوم غلط ايظجا نمی .خوان، بازی نکظه خوان بچه کام يوتر بازی کظه، بکظه، اگه نمی اگه می

اما اين روشها و تکظيکهايی که در موردش صحبت کردم چی هستن؟ بهتره ديگه وارد موضوع اصلی بشيم، يعظی توضيح بديم که فرزندپروری 

 خواهيم آموزشش بديم؟ چيه و چطور می

 .مث  بهازی فوتبها    .ديم فرزندپروری رو مث  آموزش يک بازی، آموزش میدر اين کتاب، نحوه پرورش شخصيت سالم در فرزندان يا همون 

خوشبختانه اين روزها، هم خانمها فوتبا  دوستن  .شايد بگم مث  بازی فوتبا ، باعث بشه پدرها بيشتر ماي  بشن به مطالعه اين کتاب ادامه بدن

 .داری علاقه دارن، هم آقايون هم خانمها به بچه .هم آقايون

وقتهی ايهن کهار رو     .ها و کارهای ما و فرزنهدمون تهوی بهازی فرزندپروريهه     توپ، توی بازی فوتبا ، مث  حرف .روی مث  بازی فوتبالهفرزندپ

زنهه   ده، يعظی انگار توپ رو مهی  جواب می (توپی که فرستاديم)ره و بچه متظاسب با کاری که کرديم  کظيم، مث  ايظه که توپ به اين سمت می می

 .نهگردو و بر می



چهه  »شه خوب و تکظيکی فرزندپروری بازی کرد؟ اما قب  از اون، بهتره به اين سوا  جواب بديم که  بياين با کمک اين تشبيه، ببيظيم چطور می

 «شباهتی بين بازی فوتبا  و بازی فرزندپروريه؟

مثه  بهازی    .بازی نکهرديم، ديگهه اسهمش بسهکتباله    اگه توپ رو با دست بگيريم، اونوقت فوتبا   .فرزندپروری هم مث  فوتبا  قانونهايی داره

تو فوتبا  تاکتيک ضدحمله  .ايظجا هم بازی تاکتيک داره .های بازی فرزندپروری رو رعايت نکظيم، فرزندپروری بازی نکرديم فوتبا ، اگه قانون

 .رو داريم، ايظجا تاکتيک تظبيه يا تاکتيک تشويق و از اين قبي 

ايظجا هم يک پدر تکظيکی که به تکظيکههای فرزنهدپروری مسهلطه،     .کظه زيکن خوب تکظيکی خيلی خوب بازی میاونجا تکظيک داريم و يک با

ای، ايظجها ههم داوری داريهم و     اش رو بخوابونه، برای درس خوندن تشويقش کظه و البته مث  بازی فوتبا  و هر بازی ديگهه  تونه بچه خوب می

دونستين  کردين و نمی دونين؟ نکظه خطا می خطاها در بازی فرزندپروری رو می .شه بازی خراب میاگه تو بازی فرزندپروری خطا کظين،  .خطا

 .تون ايظها خطا بوده؟ بيچاره همبازی

 :کظيم پس به ترتيب روی اين موضوعها کار می

 ها شظاخت بازيکن :يک

 های بازی قانون: دو

 های بازی تاکتيک: سه

 خطاها در بازی :چهار

 بازی های تکظيک :پظج

  .کظيم با مورد او  شروع می

  



 : فصل دوم 

 فرزند :شناخت بازيکنان

اما واقعيت ايظه  .شظاسين هاتون رو می ترين بخش آموزش فرزندپروری، شظاخت بازيکظه، چون شما بهتر از هر کسی بچه شايد به نور شما ساده

دونهين اونهها از    راستی مهی  .بياين فرزند رو بشظاسيم .جدی بگيرينکظم اين بخش رو  پس خواهش می .ترين کاره ها سخت که شظاخت بازيکن

 آن؟ کجا به دنيا می

 
 آن؟ ها از کجا به دنيا می بابا، بچه :بچه

کظهه،   هر کدام با اون يکی ازدواج می .عزيزم، جواب اين سوا  خيلی سخته، چطور برات بگم، ببين ما آدمها از دو جظس زن و مرد هستيم :پدر

 کظی؟ اصلا ببخشيد، پاکش کن، خودت چی فکر می …دونم چطور برات توضيح بدم، ببين،  نمی بعد آ آ آ

گفت اونهها بايهد مها     .ها مسافر کوچولوهايی هستن که از بهشت به اين دنيا اومدن و پيش پدر و مادراشون امانت هستن دوستم گفت بچه :بچه

 گه بابا؟ گفت ايظها رو باباش بهش گفته، راست می .چطور جواب بدنها رو خيلی خوب موافبت کظن و بدونن به سوالای ما  بچه

 .آره عزيزم: بابا

 .دی دونستم تو هم جواب سوالام رو درست می می :بچه



فرستيد، اما من به اين کوچکی و بدون ههي  کمکهی،    گويظد شما مرا بزودی به زمين می می» :نزد خداوند رفت و پرسيد .کودک آماده تولد بود

 «توانم برای زندگی به آنجا بروم؟ می چگونه

 «.داری خواهظد کرد آنها از تو نگه .ام نگران نباش، از ميان فرشتگانم، دو فرشته را برای تو در نور گرفته »:فرمايد خداوند می

خداوند لبخظهد زد   «.هستظدايظجا در بهشت کاری جز خظديدن و آواز خواندن ندارم و ايظها برای من کافی » :گفت .اما کودک هظوز نگران بود

تو عشق آنها را احساس خهواهی کهرد و شهاد خهواهی      .ات برای تو آواز خواهظد خواند و هر روز به تو لبخظد خواهظد زد دو فرشته» :و گفت

 «.شد

دو فرشهته تهو    » :خداوند او را نوازش کرد و گفهت  «دانم؟ گويظد وقتی زبان آنها را نمی توانم بفهمم مردم چه می چطور می» :کودک ادامه داد

هايی را که ممکن است بشظوی در گوش تو زمزمه خواهظد کرد و با دقت و صهبوری بهه تهو يهاد خواهظهد داد کهه        ترين واژه زيباترين و شيرين

 «.چگونه صحبت کظی

آن دو فرشهته  » :ايهن پرسهش ههم پاسهخی داشهت      خداونهد بهرای   «خواهم با شما صحبت کظم، چه کظم؟ وقتی می »:کودک با ناراحتی گفت

 «.دهظد و به تو ياد خواهظد داد که چگونه دعا کظی دستهايت را کظار هم قرار می

چه کسی از من محافوت خواههد   .ترسم من از آنها می .کظظد ام انسانهای بدی هم در زمين زندگی می شظيده» :کودک سرش را گرداند و پرسيد

 «.ات از تو موافبت خواهظد کرد، حتی اگر به قيمت جانشان تمام شود و فرشتهد»:خداوند فرمود «کرد؟

آن دو فرشته درباره من بها تهو سهخن خواهظهد      »:خداوند لبخظد زد و گفت «توانم باز هم شما را ببيظم؟ آيا من می»:کودک با نگرانی ادامه داد

 «.ه نزد تو خواهم بودگرچه من هميش .گفت و راه بازگشت نزد من را به تو خواهظد آموخت

پهس از خداونهد آخهرين     .دانست که وقت سفر نزديک است کودک می .رسيد در آن هظگام بهشت آرام بود، اما صداهايی از زمين به گوش می

  شهته نهام آن دو فر » :های کوچک او را نوازش کرد و پاسهخ داد  خداوند شانه «من چيست؟  خداوندا، نام آن دو فرشته».پرسش خود را پرسيد

 «.توانی به راحتی آنها را بابا و مامان صدا کظی تو می .اهميتی ندارد

شهون در   اونها امانتهايی هستن که به واسطه ما به دنيا اومدن تا به وفيفهه  .ها مسافر کوچولوهايی هستن که از بهشت اومدن به نور من همه بچه

 .ه خيلی مهمهاين نکت .تا در اين دنيا خوب زندگی کظن .اين دنيا عم  کظن

کمهک   .آموز نيستن که هر طور خواستيم بارشون بيهاريم  يک حيوان دست .مهمه بدونيم که اونها مهمون ما نيستن که مدام ازشون پذيرايی کظيم

 .اونها مسافر کوچولو هستن .کارمون نيستن که مث  پادو مغازه ازشون کار بکشيم

 اما اين مسافر کوچولوها برای چی به دنيا اومدن؟

شون کظيم تها بتهونن خهوب زنهدگی      آماده .شون کظيم تا برای زندگی توی اين دنيا آماده .خداوند اونها را به امانت به ما س رده تا تربيتشون کظيم

 …خانواده تشکي  بدن و  .توی اجتماع مسئوليت ب ذيرن .سالم بار بيان .کظن

کوچولوييه که از بهشت اومده و با چظين هدفی به ما س رده شهده و فرزنهدپروری يعظهی    اگه شما هم مث  من، باور دارين که فرزندتون، مسافر 

 .تربيت چظين فرزندی با چظين خصوصيتی و هدفی، پس با من باشين تا آموزش بازی فرزندپروری رو ادامه بديم

 والدين: شناخت بازيکنان

شايد فرصت نکرده بودين در مورد ايظکه فرزندتون از پيش  .ر و مادرهاسمظوورم شظاختن پد .يادمون نره، بازيکن خودی رو هم بايد بشظاسيم

اما خودتون رو که يادتون نرفته؟ به خودتون نگاه کردين؟ شما چی هسهتين؟ کهی هسهتين؟ از     .شايد هم يادتون رفته بود .خدا اومده فکر کظين

 کجا اومدين؟

دونم  حداق  خودم می .ها قرار داده؟ نه هرگز، من موافق نيستم داری بچه د برای نگههايی هستن که خداون کظين پدر و مادرها، فرشته آيا فکر می

 .من يک انسانم .که من يک فرشته نيستم

مها پهدر و    .اونها هم امانتی نزد پدر و مادرهاشون بهودن و هسهتن   .به نور من پدر و مادرها هم مسافر کوچولوهايی هستن که از بهشت اومدن

کظهين؟ از پهدر و مادرههاتون     باور نمی .هامون کوچولو نيستيم، اما برای پدر و مادرهامون، هميشه همون مسافر کوچولوييم مادرها به نسبت بچه

 .ب رسين



اگه به همهون زبهون    .ره چون ما هم تابع همون قوانيظی هستيم که در تربيت مسافرکوچولوها بکار می .مهمه بدونيم ما هم مسافرکوچولو هستيم

 .مون انسان هستيم زبون بهشتی، همون زبون انسانيه، چون همه .فهمن ها بهتر می فر کوچولوهامون حرف بزنيم، بچهبهشتی با مسا

ای برای تربيت مسهافرکوچولوهاس، چهه کودکمهون باشهه، چهه       شه، بازی بازی فرزندپروری که ايظجا گفته می .يک نکته رو هميظجا اضافه کظم

شهه از ايهن تکظيکهها     مسرمون، چه کودک درون مادر و پدرمون و اصلا هر جا انسانی رو ديدين، میکودک درون خودمون، چه کودک درون ه

  .مون انسانيم مون مسافرکوچولوييم، همه چرا؟ چون همه .براش بکار برد

  



 :فصل سوم

 قوانین بازی فرزندپروری

بازی فوتبا  اگه توپ رو با دست بگيرين، بازی هست، امها  توی  .ديم قوانين خاص خودش رو داره بازی فرزندپروری که در ايظجا توضيح می

اگه قوانين فرزندپروری برای ساختن شخصيت سالم در مسافر کوچولوها رو هم رعايت نکظيم، بازی هست، اما نه برای پهرورش   .فوتبا  نيس

 .مسافر کوچولوها

 .حسين بدو يک ليوان آب واسه بابا بيار :پدر

 .آورد بچه آب می

زدم شهاخش   .کظهه  هر کاريش بگم می .ام تو دستمه چيه، اشکا  داره، بچه (رو به دوربين)ن باباجون، بدو سر کوچه کبريت بگير بيار، آفري :پدر

تونی بچه تو دس بار بياری کهه ور دسهت بابهاش     شما اگه سی سا  فرزندپروری درس ندی، نمی .رو شکستم که ديگه باهام لجبازی هم نکظه

 .بشه

 .نوش جون .بيا باباجون .خوری باباجون آب میحسين،  :پدر

 .بابا شکلات: حسين

 .گ  پسر باباس .دوسش دارم .نوکرشم .چيه، اشکا  داره :زند بابا در حاليکه رو به دوربين حرف می

وريه، اما اولی شاگرد پهادو  به دو نمايش قب  دقت کردين؟ آيا اين دو پدر، فرزندشون رو تربيت نکردن؟ البته، ايظها هم تربيت فرزند يا فرزندپر

 .پروريه، دومی گ  پسر پروری، هيچکدوم مسافرکوچولوپروری نيس

آيا نبايد گهاهی مثه  مهمهون     .بله، چرا که نه :مون بخواهيم برامون بکظه؟ جواب ايظه ممکظه اين سوا  براتون پيش بياد که آيا نبايد کاری از بچه

 .باهاش رفتار کظيم؟ بله، اصلا اشکا  نداره

اشکا  وقتيه که يهادمون بهره اون    .مون نيس يادمون بره که اون مهمون .مون نيس چيزی که اشکا  داره ايظه که يادمون بره اون شاگرد پادو مغازه

 .و وفيفه ما پرورش شخصيت سالم در اونه .مسافری که امانته پيش ما .يک مسافره، يک مسافرکوچولو

 .وریخوب، بريم سراغ قوانين مسافرکوچولوپر

 قانون اول، قانون امنیت

 .شهه  اش مهی  گرسهظه  .تونه برای خودش غذا تهيهه کظهه   ترسه، نمی مسافرکوچولو می .قانون او  تو بازی پرورش مسافر کوچولوها، قانون امظيته

 .بگذريم …و لرز که تربيت فرزند زير کتک و شکظجه و ترس  .اگه امظيت بچه رو تامين نکظيم، اصلا بازی نکرديم .کم مياره .شه خسته می

 قانون دوم، قانون آگاهی

تو سوئد يها   .آخه طفلک از کجا بدونه تو ايران به دنيا اومده يا تو چين .آگاهی نداره .دونه نمی .مسافرکوچولو، مسافره .قانون دوم قانون آگاهيه

از کجا بدونه مامانش وسواسيه که دوبار دستش  .نداشتنخوردن، جسارته، دستشويی لازم  تو بهشت غذا که می .تو برزي ، جغرافی که نخوانده

 …دونه که  نمی .رو آب بکشه

 .بچه در حا  پريدن روی مب  و بازی است

 .نکن بچه :پدر

 .دهد بچه ادامه می

 شه؟ گم نکن، حرف حاليت نمی می :پدر

 .شود تا بچه را کتک بزند پدر بلظد می .دهد بچه ادامه می

 .مب  نبايد ب رندونی رو  مگه نمی :پدر

هها   شهد، بهه فرشهته    اگه مب  ههم خهراب مهی    .اگر هم بود، پريدن روی مب  که اشکا  نداش .تو بهشت که مب  نبود .از کجا بدونه .دونه نه نمی

گاهی نديم، يعظی اگه به بچه آ .آگاهی نداره .دونه بچه نمی .يادمون نره .تازه، مب  ايظقدر گرون نبود .شد گفتن سريع يک مب  ديگه حاضر می می

 .قانون آگاهی رو مث  اين پدر رعايت نکظيم، اصلا تربيتش نکرديم



 قانون سوم، قانون استقلال

 .برای خودش کسی بشهه  .وارد اجتماع بشه .کجا بره؟ بره توی جامعه .اومده که بره .مسافر، مسافره، نيومده بمونه .ها مسافرکوچولو هستن بچه

 .ه که طوری بارش بياريم که بتونه مستق  از پدر و مادرش زندگی کظهرکن تربيت ما ايظ .مستق  بشه

ای که نتونه بدون مادرش زندگی کظه، انگار هظوز از رحهم مهادر    بچه .اگه هر کاری کرديم، اما مستق  بارش نياورديم، انگار هي  کاری نکرديم

 .خارج نشده، چه برسه به ايظکه تربيت شده باشه

 تار انسانیقانون چهارم، قانون رف

اگه با اونهها مثه  انسهان رفتهار نشهه،       .انسان هستن .حيوان هم نيستن .شيطون هم نيستن .مسافرکوچولوها، در هر کجا که باشن، فرشته نيستن

د انهواع  هرگونه رفتار غيرانسانی با کودکان، يعظی زير پا گذاشتن قانون فرزنهدپروری مسهافرکوچولوها، يعظهی توليه     .قانون زير پار گذاشته شده

 …ها، يعظی تربيت حيوانی، يعظی  بيماری

ای از رفتار غلط پدر و مادرش برامون بگه، اون  خواهيم خاطره اما هر وقت از فرزندی می .هاشون کوتاهی کردن همه پدر و مادرها در حق بچه

، ايظه که باههاش غيرانسهانی رفتهار     کظه مريض میده،  اون چيزی که بچه رو حسابی زجر می .خاطره، خاطره يک رفتار غيرانسانيه که با اون شده

 .کشه شون، روز حساب، بدجوری حساب می صاحت اصلی .حواستون باشه .بشه

دم رعايهت   اين چهار قانون اونقدر مهمظد که بايد در طراحی و اجرای تمام تکظيکها و تاکتيکهای بازی فرزندپروری کهه در ادامهه توضهيح مهی    

 .اين نکته رو حتما به خاطر بس ارين .ه، خوب تربيت نشه، به خاطر ايظه که اين چهار قانون رعايت نشدهای بيمار بش اگر بچه .بشن

اين پدر در نمايش بعد بازی رو شروع کرده، ببيظهيم چيکهار    .حالا بهتره بازی رو شروع کظيم .ها رو شظاختيم و قانونها رو گفتيم خوب، بازيکن

 کظه؟ می

 .ونبچه برو بشين درس بخ :پدر

 .خوام نمی :بچه

 .قهانون او  رو رعايهت کهردم    .خدا رو شکر .خوبه .عالی که به خطر نيافتاده ترسی، يعظی امظيت حضرت خوب، بذار ببيظم، از من که نمی :پدر

 خوب بچه بدون که درس خوندن برات خوبه، آگاهی پيدا کردی؟ .قانون دوم چی بود، آگاهی

 .بله :بچه

 .خوب، يادت باشه برای درس خوندن به ما وابسته نباشی .آهان، استقلا  .مخوب، آگاهی هم دادي :پدر

 .چشم بابا :بچه

شما بگين، من بايهد ايظجها چيکهار کهظم کهه ايهن        (:رو به دوربين) .خوب، کار غيرانسانی هم که نکردم، اصلا من هظوز هي  کاری نکردم :پدر

 وروجک درس بخونه؟

خوب، پيشظهاد کظين؟  .تاکتيک :گيم کظين انجام بده، می ايد چيکار کظه؟ به اون کار کلی که به او پيشظهاد میبه نور شما در اين شرايط اون پدر ب

اين پدر برای درس خوندن فرزندش در اين شرايط چه کار کظه؟ يعظی از چه تاکتيکی استفاده کظه؟ شايد نور شما ايظه که فرزندش را به درس 

 .پيشظهاد خوبيه .کظين يک تشويق را به او پيشظهاد میيعظی شما تاکت .خوندن تشويق کظه

دونين مظوهورم از تکظيهک    حتما می .حالا که با اصطلاح تاکتيک توی بازی فرزندپروری آشظا شدين، بد نيس با اصطلاح تکظيک هم آشظا بشين

تونهه   کظه، يعظی از تاکتيک تشويق استفاده کظهه، مهی   خواد تشويق مثلا اين پدر اگه می .ديم چيه؟ تکظيک اون کاريه که موقع عم  دقيقا انجام می

تونه از تکظيهک خهودت چهی فکهر      خواد از تاکتيک استقلا  استفاده کظه، می اگه می .تکظيک توجه مثبت يا تکظيک تشويق توصيفی رو بکار بره

 .کظی يا تکظيک ح  مسئله استفاده کظه می

کظيم تا خوب به اونهها مسهلط    ها رو با تمرين دوباره اجرا می در انتهای کتاب، تکظيک .کظم ها معرفی می ها رو لابلای توضيح تاکتيک اين تکظيک

فعهلا بهريم سهراغ اولهين      .ديم تا بتونين خوب و تکظيکی بازی کظين توی اين کتاب، شش تاکتيک و تعداد زيادی تکظيک رو آموزش می .بشين

  .توجه مثبت تاکتيک، يعظی تاکتيک تشويق و اولين تکظيک، يعظی تکظيک

  



 تاکتیک تشويق :فصل چهارم

با تشويق  .در واقع، تشويق کردن نوعی آگاهی دادنه .تشويق کردن يعظی انجام کاری که با کمک اون کار، رفتار مظاسب در فرزندمون بيشتر بشه

 .دهيم که چه کاری خوبه تا اونها اون کار رو بيشتر انجام بهدن  يعظی آگاهی می «.اين کار خوب است»دهيم که  هامون آگاهی می کردن به بچه

 .های تشويق، يا تکظيکهای تشويق کردن، توجه مثبته ها يا روش ترين شيوه ترين و عام يکی از ساده

کظهيم و بها    می (نور، مثلا درس خوندنکار مورد ) در واقع، با توجه کردن، او را متوجه موضوع تشويق. توجه با لبخظد تکظيک توجه مثبت يعظی

 «.خوب است»ديم که اين کار  لبخظد زدن، به او اين آگاهی را می

مثلا تجسم کظين که من داخه  يهک اتوموبيه ، مشهغو       .اگه موافق هستين برای توضيح بهتر تاکتيک تشويق يک خرده شرايط رو عوض کظيم

 .ديم کردين؟ ادامه می .خوب تجسم کظين .دم ح میرانظدگی هستم و دارم اين مطالب رو برای شما توضي

مثلا  .خواهيم اين اتوموبي  به سمت جلو حرکت کظه ما می .تونم تاکتيک تشويق را توضيح بدم کظم ايظجا، يعظی داخ  اتوموبي ، بهتر می فکر می

 .کظه رکت میديم، اتوموبي  ح وقتی گاز می .بايد گاز بديم .چه کار کظيم؟ درسته .به سمت درس خواندن

شه، درست مث  اتومهوبيلی   کظيم، آن کار بيشتر و سريعتر انجام می وقتی به کاری توجه مثبت می .در تشويق کردن هم موضوع به همين سادگيه

 .شه رفتار مطلوب هم با توجه مثبت بيشتر انجام می .ره خوره و در مسير مورد نور سريعتر جلو می که گاز می

يعظی بهه فرزنهدش    .تونه بايد گاز بده پس اون پدر به هر طريق که می .مث  گاز دادن در رانظدگيه (يا روی خوش)لبخظد  توجه مثبت يا توجه با

 .توجه کظه و به او لبخظد بزنه تا فرزندش در مسير درس خوندن به جلو حرکت کظه

 .شهن  به خوبی متوجه لبخظد و روی خوش مها نمهی   ها چون گاهی بچه .تکظيک توجه مثبت، يعظی توجه کردن و لبخظد زدن هميشه کافی نيس

 :ايظطوری .تونين از تکظيک بيان خوشحالی استفاده کظين برای بهتر شدن کيفيت کار، می

 .پسرم، اين کار تو مظو خوشحا  کرد :پدر

 .حالهده که پدر از اين کار پسرش خوش شه و بهتر بهش نشون می در واقع بيان خوشحالی پدر باعث تشويق فرزندش می

ره؟  آد که آيا هر چه بيشتر گاز بديم، اتوموبي  بيشتر جلو می چطور؟ چون با اين توضيح، اين سوا  پيش می .اما موضوع به همين سادگی نيس

بهه   .در ايظجا دو نکته وجود داره !آيا توجه مثبت بيشتر و بيشتر، با خوشحالی و روی خوش بيشتر و بيشتر، يعظی درس خوندن بيشتر و بيشتر؟

 :نمايش بعد دقت کظين

 .بابا، نمره بيست گرفتم :بچه

 .وای خدای من، تو نمره بيست گرفتی، آفرين: بابا

 .اندازد با هيجان و احساس خيلی زياد پدر بچه را به هوا می

 .ترسد بچه می

ممکظه به خاطر تشهويق زيهاد، از درس    .کظيم اگر خيلی گاز بديم، ممکظه تصادف .نکته او  ايظه که تشويق زياد مث  گاز دادن زياد در رانظدگيه

البته تصادف که نهه، در واقهع از درس    .کظه اگر فرزندمون رو خيلی به موضوعی، مث  درس خوندن تشويق کظيم، تصادف می .خوندن زده بشه

دن هظر نيس، توجه کردن مثبت و با پس همونطور که در رانظدگی، گاز دا .سوزه اگر خيلی گاز بديم، به کظکور نرسيده، موتورش می .شه زده می

 .احساس زياد در تشويق فرزندمون هم هظر نيس

 :و اما نکته دوم

 .بابا نمره خوب گرفتم :بچه رو به پدر

 .آفرين: بابا در حا  خواندن روزنامه

 .بيست شدم :بچه

 .آفرين :پدر

 .بابا نمره خيلی خوبيه :بچه

 .دهد آورد و به بچه می گران بيرون میپدر دست به زير مب  برده يک جايزه بزرگ و 



در ايظجا اشاره مستقيمی بهه ايظکهه    «.خوب است (درس خواندن)اين کار »  چرا؟ چون به بچه آگاهی نداد که .گران بود، اما تشويق خوبی نبود

امها   .ده ها مهی  گاهی رو به بچهبه خودی خود اين آ «آفرين گفتن»شايد برخی معتقد باشن که  .شه، نشد درس خوندن خوبه و داره تشويق می

 .اونها بايد واضحا بفهمن که به چه کاری تشويق شدن .شن من معتقدم مسافرکوچولوها با اين روش متوجه اين مظوور نمی

مهورد نوهر   اگر بتونيم خوب اين اتوموبي  رو به مسهير   .تجسم کظين که من داخ  اتوموبي  نشستم .يک بار ديگه از مثا  رانظدگی استفاده کظيم

 .فقط گاز دادن، حتی خيلی زياد، ارزش نداره .تونيم فرزندمون را هم به مسير خوبی مث  درس خوندن تشويق کظيم هدايت کظيم، يعظی می

 .گهاز دادن کهافی نهيس    .درسهته  .دم گهاز مهی   .دم گاز می .حرکت .خواهم اين اتوموبي  رو به طرف داخ  اين کوچه برونم خوب، حالا من می

فرمون دادن به اتوموبي  مث  آگهاهی دادن   .فرمان دادن برای رانظدگی خيلی مهمه .شه که فرمونش رو بچرخونيم ي  وقتی داخ  کوچه میاتوموب

خواهم يهک تکظيهک خهوب و     چون می .خوبه، حالا چشماتون رو باز کظين و ادامه مطالب کتاب رو بخونين .مث  حرف زدن با اونه .به فرزنده

 .وضيح بدمقوی رو هميظجا ت

چهون بعهدا بهرای     .اونهها رو بهه خهاطر بسه ارين     .هها مهمهه   اسم تکظيک .گن تکظيک تشويق توصيفی دم، می به اين تکظيکی که الان توضيح می

 .همفکری با دوست يا همسرتون بايد اسم تکظيک رو بگين تا بفهمه الان بايد چيکار کظه

انگهار   .به نمايش بعد دقت کظين .يعظی مث  گاز دادن با در دست داشتن فرمونه .ده ام میتکظيک تشويق توصيفی کار گاز و فرمون رو با هم انج

 .ده اين پدر با گاز دادن، يا توجه کردن مثبت، بچه رو حرکت و با توصي  کردن مسير کوچه، به اون فرمون می

 .بچه مشغو  درس خواندن است

 .ری بازی، آفرين پسرم خونی، بعد هم می ات رو خوردی، بعد درسهات رو میخونی، او  غذ بيظم داری درس می می :پدر بالای سر بچه

با تکظيک تشويق توصيفی، چطوری؟ به پسرش توجه مثبت کرد، يعظی با روی خوش صحبت کرد، و البته کهار خهوب مهورد     .پدر تشويق کرد

بيشتر بشه، چی بود؟ يعظی فرمون زندگی پسرش خواست در پسرش  کار خوب مورد نور پدر که می .نورش رو هم برای پسرش توصي  کرد

خواسهت وقتهی فرزنهدش از مدرسهه رسهيد، او  غهذاش رو بخهوره، بعهد          رو به کدوم سمت هدايت کرد؟ دقت کردين؟اين پدر در ايظجا می

امها اگهه    .رزندش بيشتر بشهه اين رفتار در ف  خواسته پس حتما می .اون پدر، اين رفتار را توصي  کرد .مشقهاش رو بظويسه و بعد بره بازی کظه

بيهظم داری درس   مهی » :بگه (مثلا)يعظی کافی بود  .کرد خواست بيشتر درس خوندن رو تشويق کظه، بايد بيشتر درس خوندن رو توصي  می می

 «.خونی، آفرين پسرم می

چهه کهاری رو تشهويق     .و تشهويق نکهرد  اون پدر بيشتر درس خوندن ر .ده بچه همون رفتاری رو که تشويق کردين بيشتر انجام می .دقت کظين

 .او ايظو توصي  کرد، نه بيشتر درس خوندن رو .او  غذا خوردن، بعد درس خوندن، بعد بازی کردن :کرد؟ اين کار رو تشويق کرد

ايهد خهوب   ب .شهه  يادتون باشه، هي  کار کلی تشهويق نمهی   .چرا؟ چون مث  همون اتوموبي ، فرمون داده نشد. بيشتر درس خوندن تشويق نشد

 چطور؟ .اگه ايظطور نشه، قانون آگاهی در موردش رعايت نشده .ريز و جزيی و واضح توصي  بشه تا خوب فهميده بشه .توصي  بشه

خواهيم  ايظطوری اتوموبي  به سمتی که ما می. بعد انتوار داشت اتوموبي ، خودش بره به مقصد «.مقصد» :شه فقط گاز داد و گفت معلومه، نمی

داره اتهاقش رو   .اين بچه رو تشويق توصهيفی کظهين   .خوب بياييد تمرين کظيم .بايد هميشه فرمون تو دستمون باشه .شه نه نمی .کظه حرکت نمی

 .کظه مرتب می

 .گم آفرين، اين چيه، ايظو نديدی؟ اين کتابی که ايظجا افتاده رو می :پدر

 .ده و فرمون رو گرفته سمت ديهوار  انگار پشت فرمون نشسته، گاز می .کرد او به چيزهای مظفی توجه کرد و اونها رو توصي . درست بود؟ نه

 .کظه معلومه تصادف می

ايهن پهدر توجهه کهرد امها متاسهفانه بهه کهاری کهه           .خواهيد بيشتر بشهه  توجه کردن با روی خوش و توصي  کردن کاری که می: درستش ايظه

شه، چه بخواهيم و چه نخواهيم مغز بچه به سمت کهاری   نتيجه چی می .شتر بشهخواست بي خواست بيشتر بشه توجه کرد، نه کاری که می نمی

 .کظيم شه که توصيفش رو می سوق داده می

 :حالا به دو نمونه خوب از اجرای تکظيک تشويق توصيفی دقت کظين

جالباسی چيدی، ک  اتاق تميهز تميهزه،   بيظم که وسايلت رو جمع کردی، کتابها رو داخ  کمد گذاشتی، لباسهات رو مرتب تو  می :پدر با لبخظد

 (.گذارد دارد و سر جايش می رود و بدون حرفی آن را بر می به سمت آن کتاب می)



 يک تجربه

عجله  .به خودت نگاه کن، موهات بهم ريخته است، هظوز کفشهات رو ن وشيدی»گفتم  شد، بهش می قبلا وقتی پسرم آماده رفتن به مدرسه می

تقريبا لباسهات رو پوشهيدی،   » :اما ايظبار سعی کردم از روش جديدی که ياد گرفتم استفاده کظم، بهش گفتم «شه دير میات  کن وگرنه مدرسه

انگار فقط مونده شونه کردن موهات و پوشيدن کفشها، اونوقهت بهرای رفهتن بهه      …آد، و جوراب تميز و  بلوز تميز، شلواری که به بلوزت می

 «.ای مدرسه آماده

 :ه که ترکيبيه از تشويق توصيفی و بيان خوشحالیو يک نمون

 .شم ری بازی، خيلی خوشحا  می بيظم او  مشقات رو نوشتی و بعدش داری می پسرم، وقتی می :پدر

يری از ريم سراغ تاکتيک پيشهگ  می .خوب، حالا بگين، اگه کار بدی انجام شد، چه کظيم؟ تظبيه کظيم؟ نه، به نور من بهتره از تظبيه پيشگيری کظيم

  .تظبيه

  



 :فصل پنجم

 تاکتیک پیشگیری از تنبیه

شه اين کار رو کرد؟ بذارين بهاز ههم    چطور می .کار به جای باريک و ناراحتی نکشه .پيشگيری از تظبيه يعظی کاری کظيم که لزومی به تظبيه نشه

 .از مثا  رانظدگی با اتوموبي  استفاده کظم

خهوايم از تظبيهه    اگه می .اين ميشه تظبيه کردن .يعظی محکم جلوش وايسيم تا حرکت نکظه .ايد ترمز کظيمخواهيم ماشين به مسيری نره، ب اگه می

بهه   پيشگيری کظيم، يعظی کاری کظيم ماشيظمون به اون مسير نره، ترمز محکم هم نگرفته باشيم، تا خدای ناکرده، سر کسی به شيشه نخوره، کافيه

در واقع، بهتهرين شهيوه پيشهگيری از تظبيهه،      .از تظبيه پيشگيری کظيم، کافيه به کار نادرست اون توجه نکظيمخواهيم  پس اگه می .موقع گاز نديم

 .ره، بدون ايظکه لازم بشه محکم ترمز بگيريم سه و به مسير غلط نمی يعظی اگر فقط گاز نديم، ماشين وای می .توجه نکردنه

توجهی ساده يک تکظيهک سهاده و کاربرديهه و خيلهی      تکظيک بی .شن آشظا بشيم تظبيه اجرا میبياين با چظد تا تکظيک که با تاکتيک پيشگيری از 

حق داريهن،   .گين اين کافی نيس حتما می .همين .مهم ندونيم .کظه توجه نکظيم شه؟ کافيه به کار نادرستی که می چطوری اجرا می .ها موثره وقت

 .تر عم  کظيم گاهی لازمه فعا 

خواهيم انجام بده، توجه کظيم و بههش آگهاهی    پسظديم، به کاری که می توجهی به کاری که نمی   ايظطوريه که در حين بیتوجهی فعا تکظيک بی

 .يعظی گاز نداديم و فرمون رو چرخونديم به سمت مسير مظاسب .بديم

بهرای   .سمت مورد نور ههدايت کهرديم  گاز داديم و فرمون رو به  .به زبونی ديگه، تکظيک تشويق توصيفی چطور بود؟ توجه کرديم و توصي 

يعظهی   .چرخونيم سمت دلخواه ديم و فرمون رو هم می ره سمت کار ناپسظد، مثلا سمت ديوار، گاز نمی توجهی فعا ، وقتی اتوموبي  داره می بی

 .ا نکظهديم که کار درست چيه، تا بدونه مشک  کجاست ت کظيم و همزمان، به بچه آگاهی می توجهی می به کار نادرست بی

 .پرد پسر روی مب  می

 .شه گم ن ر، دهه، حرف حاليت نمی رو مب  ن ر، می :پدر با عصبانيت

 خواهی تظبيه کظی يا پيشگيری از تظبيه؟ می :از پشت صحظه

 .پيشگيری :پدر

 .خوای بکظه رو بگو خوای پيشگيری کظی از تظبيه کردن پسرت، به پريدن اون روی مب  توجه نکن، کاری که می اگه می :از پشت صحظه

 .خوای ب ری برو توی حياط می .پسرم، مب  جای نشستظه ( :رو به پسر) .آهان درسته :پدر

چطور پيشگيری از تظبيه کرد؟ بهه پريهدن روی مبه ،     .نکشه  خواست کاری کظه که کار به تظبيه می .ايظجا، پدر قصد نداشت پسرش رو تظبيه کظه

 «مب  جای پريدن نهيس »توجهی به رفتار نادرست پسرش، به اون، خيلی ساده، آگاهی داد که  کظار بی توجهی کرد و در يعظی خطای پسرش بی

 .توجهی فعا  با آگاهی ساده گيم بی به اين می «تونه بره توی حياط بازی کظه می«و 

. وجهود نهداره   «بايد بره توی حيهاط »يا  «مب  جای پريدن نيس«دونه و لزومی به آگاهی دادن در مورد ايظکه  ممکظه فکر کظين که بچه ايظو می

چهون   .اما درستش ايظه که پدر باز هم واضح و روشن بگه که مب  جای پريدن نهيس  .چون قبلا بارها بهش گفتين يا قاعدتا بايد خودش بدونه

 .مگه نه؟ قانون آگاهی يادتون نهره خودمون هم هميظطوريم،  .بچه ممکظه الان آگاهی نداشته باشه، يعظی الان حواسش نباشه، يا تو ذهظش نباشه

 .بايد بهشون آگاهی بديم .آگاهی ندارن .دونن مسافر کوچولوها نمی

در نمهايش بعهد، او  شهک  رفتهار نادرسهت رو       .توجهی فعا  با تشويق توصيفی گيم بی توجهی فعا  هم داريم که بهش می ای از بی نوع ديگه

 :ی فعا  با تشويق توصيفی روتوجه ای از اجرای تکظيک بی آوردم، بعد نمونه

 .دارد بچه برگشته و دفتر مشق خودش را بر می .مادر روی مب  نشسته است .بچه در حا  رفتن به مدرسه است

 .نزديک بود دفتر مشقم يادم بره :بچه رو به مادر و در حاليکه ترسيده است

 .بدو سرويست رفت .کظی هيچوقت حواست رو جمع نمی: مادر با عصبانيت

 .دارد بچه برگشته و دفتر مشق خودش را بر می .مادر روی مب  نشسته است .ه در حا  رفتن به مدرسه استبچ

 .نزديک بود دفتر مشقم يادم بره :بچه رو به مادر و در حاليکه ترسيده است

 .خيلی به موقع يادت افتاد: مادر با لبخظد



توجهی فعا  با تشويق توصيفی رو اجرا کرد؟ به کار ناپسظد اون، يعظی دير  یدقت کردين؟ متوجه شدين مادر توی نمايش دوم چطور تکظيک ب

 .ای که انجام داده بود، يعظی به موقع به خاطر آوردن، توجه مثبت کرد توجهی کرد و همزمان به کار پسظديده آماده شدن، بی

هی با آگاهی ساده، چرا؟ چون نه تظهها از تظبيهه پيشهگيری    توج توجهی فعا  با تشويق توصيفی بهتره تا روش او ، يعظی بی روش دوم، يعظی بی

در واقع، در يک موقعيت، همزمان از تظبيه پيشگيری و به کار مطلوبی  .ای تشويق کرديم کرديم، که با يک تشويق همزمان، او را به کار پسظديده

 .مدام تشويق کظن، تکظيک مظاسبيه هاشون رو خوان به جای تظبيه، بچه اين تکظيک برای اونهايی که می .تشويقش کرديم

توجهی فعا  با قاطعيهت يها تکظيهک     گيم بی توجهی فعا ، می به اين نوع از تکظيک بی .شه با قاطعيت بيشتر هم بکار برد توجهی فعا  رو می بی

 .تونيم از اين تکظيک استفاده کظيم یمون تاثير بذاره م وقتی بچه با کار ناپسظدش ممکظه اعصابمون رو بهم بريزه يا روی تصميم .سوزن گير کرده

چطوری؟ ايظطوری که انگار سر حرف خودش، يعظی جمله وقت خوابهه، سهوزن مغهزش،     .کظه توی نمايش بعد، مادر از اين تکظيک استفاده می

 :بکشه، دقت کظين ده، بدون ايظکه کار به تظبيه به قاطعيتی که اين تکظيک به لحن مادر می .مث  سوزن يک گرامافون، گير کرده باشه

 .پاشو مامان جون، وقت خوابه، ساعت نه شده: مادر

 .خوام سريا  ببيظم می .آد مامان، من خوابم نمی :بچه

 .شه سريا  ببيظن پاشو، نمی: مادر

 چرا مامان؟ :بچه

 .خوب نيست: مادر

 چرا خوب نيست؟ :بچه

 .ها خوب نيست اين سريا : مادر

 بيظه؟ چرا بابا می :بچه

 .بابا بزرگه: مادر

 .بزرگ شدم .مظم غذا خوردم :بچه

 .تونن دير بخوابن ای، بزرگا می شه، تو بايد بخوابی، تو هظوز بچه نه، نمی: مادر

 .خوام بيدار باشم تونن بيدار باشن؟ من هم می چرا بزرگا می :بچه

 (.زند و بر سر فرزندش داد می)بخواب ديگه، کشتی مظو . شه، اه نمی: مادر با عصبانيت

اگه سهوزنش گيهر کهرده بهود، ايظطهوری       .تو نمايش قب ، سوزن مادر گير نکرد، توی دردسر افتاد .ببخشيد، اشتباه شد، اين شک  نادرستش بود

 :کرد عم  می

 .پاشو مامان جون، وقت خوابه، ساعت نه شده: مادر

 .خوام سريا  ببيظم می .آد مامان، من خوابم نمی :بچه

 .  ببيظنشه سريا پاشو، نمی: مادر

 چرا مامان؟ :بچه

 .وقت خوابه: مادر

 چرا؟ :بچه

 .وقت خوابه: مادر

 بيظه؟ چرا بابا می :بچه

 .وقت خوابه: مادر

 تو مامان بدی هستی؟ :بچه

 .کظيم، الان وقت خوابه وقت خوابه، در مورد ايظکه مامان بدی هستم يا نه فردا صحبت می: مادر



نهه خهودش رو    .توجهی کرد اش کاملا و قاطعانه بی ه نه؟ در نمايش دوم، مادر به رفتار نامطلوب بچهتفاوت اين دو نمايش خيلی زياد بود، مگ

تهوجهی بها آگهاهی     تر ايظکهه بهی   جالب .کظه انگار بچه با ديوار صحبت می .قاطعانه .توجهی کام  بی .دقت کردين .ناراحت کرد، نه فرزندش رو

 «.وقت خوابه» :فقط يک کلمه .دادن بود

  .ريم سراغ تاکتيک تظبيه بشه پيشگيری از تظبيه کرد، چرا تظبيه کظيم؟ البته حق با شماس، تظبيه هم به وقتش لازمه، پس میوقتی 

  



 :فصل ششم

 تاکتیک تنبیه

روری تهوش  يک تظبيه خوب تو بازی فرزندپروری تظبيهيه کهه قهوانين بهازی فرزنهدپ     .گيره تظبيه چيه؟ تظبيه کاريه که جلو انجام رفتار بد رو می

بهش آگاهی بده که چه کاری بده و نبايد انجام بشه، مسئوليت کهارش رو خهودش    .يعظی چی؟ يعظی امظيت فرزند رو خراب نکظه .رعايت بشه

 .بفهمه و خودش کار بد رو نکظه، يعظی مدام لازم نباشه بهش بگيم اين کار رو نکن، و بالاخره کاملا انسانی باشه

يعظی برای تظبيه کردن، کافيه بهه کهار نادرسهتش توجهه      .شه توجه مظفی کردن، يعظی توجه مثبت، پس تظبيه کردن می تظبيه چطوريه؟ اگه تشويق

 .گيم تکظيک توجه مظفی به اين تکظيک می .کظيم و با اخم کردن يا ترشرويی به او بفهمونيم يا اين آگاهی رو بديم که کارش نادرسته

اونجا توجه مثبت داشتيم، ايظجا توجه مظفهی، اونجها تکظيهک بيهان خوشهحالی       .به تشويق کردن شبيهه حتما متوجه شدين که چقدر تظبيه کردن

 .داشتيم، ايظجا تکظيک بيان ناراحتی

 .کظه پسرم اين کار تو مظو ناراحت می :پدر

ايظقهدر شهبيه    (تظبيه و تشهويق )که اين دو  حالا .کظه که اين کارش باعث ناراحتی ما شده فهمه يا آگاهی پيدا می با تکظيک بيان ناراحتی، بهتر می

 :بهم هستن، اجازه بدين ايظطور توضيح بدم که

زنهيم و کهار خهوب     کظيم، لبخظد می پس به رفتار اون توجه می «.اين کار خوب است»خواهيم به اون اين آگاهی رو بديم که  موقع تشويق، می

 .مث  تکظيک تشويق توصيفی .کظيم رو براش توصي  می

پس به رفتهار نادرسهت توجهه     «.اين کار خوب نيست، آن کار خوب است»خواهيم به اون اين آگاهی رو بديم که  پيشگيری از تظبيه، میموقع 

 .توجهی فعا  مث  تکظيک بی .کظيم کظيم و به رفتار درست توجه می نمی

کظيم، رفتارش را توصهي    پس به رفتار نادرستش با اخم توجه می «.اين کار بد است»خواهيم به اون اين آگاهی رو بديم که  و موقع تظبيه، می

 .مث  تکظيک تظبيه توصيفی .فهمونيم کظيم و قاطعانه نادرستی اون رفتار را به او می می

کهرديم، تظبيهه خهوب ههم      داديم و با فرمون دادن مسير حرکت رو مشخص می تکظيک تظبيه توصيفی چطوره؟ مث  تشويق توصيفی، که گاز می

چرا؟ چون فرزند ما يک اتوموبي  نيس که وقتی ترمز کرديم، مهدتها يهک    .تظبيهيه که محکم ترمز کظيم و فرمون رو به سمت مظاسب بچرخونيم

بايد بدونه يا بفهمه مسيرش غلط بوده و بفهمه مسير درست کدومه، وگرنه به صرف ترمز کردن مسير عوض  .کظه او دايم حرکت می .جا وايسه

 .دهيم کظيم و آگاهی می پس قاطعانه عم  می .بايد بدونه چه کاری نادرست بوده :وجه کظيدت .کظه نمی

 .اونهم قاطعيت ما توی تظبيه .اگه دقت کرده باشين يک تفاوت مهم بين تظبيه و تشويق وجود داره

ی خهوش و تشهويق خهوب، مثه  گهاز دادن بها       توجه کردن با رو .تشويق مث  گاز دادن بود !مثا  رانظدگی با اتوموبي  رو که به خاطر دارين؟

تظبيه خوب يعظی ايظکه بهه   .ترمز ش ، ترمز نيس .ام با قاطعيته رکن اصلی تظبيه، توجه تو .اما تظبيه مث  ترمز کردنه .گرفتن فرمون به سمت مقصد

 ت چطوريه؟اما قاطعي .کظيم موضوع توجه کظيم، موضوع رو براش روشن کظيم و قاطعانه وارد عم  بشيم و اقدام

 .پرد بچه روی مب  می

 .نکن بچه، حرف حاليت نيس :پدر با تظدی

جذبه داشتن و قاطعيهت نشهون دادن بها     .اشتباه اين پدر در ايظجا چی بود؟ انگار نمی دونست که در يک تظبيه خوب، تظدی و خشونت نداريم

مون رو تغييهر   قاطعيت يعظی اين که محکم باشيم، تصميم .ترسونه اين کارها فقط بچه رو می .اوقات تلخی و تظدی و بداخلاقی خيلی فرق داره

با اين توضيح، برای انجام يهک تظبيهه خهوب،     .اگه بچه بتونه حرف و نور ما رو عوض کظه، قاطعيت ما رو گرفته .نديم، روی حرفمون وايسيم

 .هايی رو معرفی کظيم که قاطعانه باشظد و بهتر بهش آگاهی بدن بايد تکظيک

شه کهه مسهتقيم تهو     اين تکظيک ايظطوری اجرا می .تونيم از تکظيک انگشت قاطعيت استفاده کظيم ايظکه قاطعيتمون رو بهتر نشون بديم، میبرای 

زنهيم، يعظهی موضهوع رو بهراش      گيريم و حرفمون رو مهی  رو به سمتش می (راست يا چپ)مون  کظيم و انگشت اشاره دست چشم اون نگاه می

 .شه اون بهتر بفهمه که جدی هستيم، بدون اين که از ما بترسه ژست باعث می اين .کظيم توصي  می

تصورش رو بکظين، بابا و مامان با ههم، فکهر کهظم بچهه      .شه اگه بابا و مامان، هر دو با هم، ايظطوری با بچه حرف بزنن، تاثيرش خيلی بيشتر می

 .حسابی جا بخوره



فهمه، چه به خاطر سهن اون، چهه پيچيهدگی     يعظی ترسيده، يا زبون شما رو بهر دلي  ديگه نمیشه تو آرامش باهاش حرف زد،   اگه ديدين نمی

 .يعظی در عم ، حرف حاليش بشه .موضوع کار نادرستی که کرده، کافيه در عم  قرارش بديم تا عملا بفهمه

تظبيه يا همون رفتهار نادرسهت، بهه طهور عملهی ههم       تونه در کظار توضيح ساده علت  تکظيک تکظيک تظبيه جبرانی برای اين طراحی شده که می

يعظی چی؟ يعظهی ايهن کهه وقتهی      .در واقع تظبيه جبرانی يعظی تظبيه کردن با جبران کردن رفتار نادرست .حاليش کظه که چه کاری نادرست بوده

 .ه که دقيقا چه کاری نادرست بودهفهم اندازه، تظبيه اون ايظه که لباسش رو جمع کظه، چون ايظطوری بهتر می لباسش رو وسط اتاق می

کظه، چطوری؟ با زدن يک پس گردنی  مادرش هم اون رو تظبيه می .کظه فرض کظين پسری لباسش رو کثي  می. شايد مظوورم رو متوجه نشدين

مهه امها حهق داره اگهه     فه شظوه و مهی  بچه همه اين ناسزاها رو می …به اون و ناسزا گفتن بهش و يا به بخت و اقبا  خودش لعظت فرستادن و 

 .ها داره نفهمه ايظهمه توهين چه ربطی به کثي  کردن لباس

شهه؟ يعظهی چهه کهاری جبهران رفتهار        خوب حالا بگين، بچه اتاقش رو مرتب نکرده، تظبيه جبرانيش چيه؟ يعظی جبران رفتار نادرستش چی می

 .ه ليوان شير رو ريخته، تظبيه اون ايظه که شير ريخته شده رو تميز کظهه يا اگ .تميز کردن اتاقش :شه؟ کاملا با شما موافقم نادرستش محسوب می

شه و کافيهه، امها هرگهز ناسهزا گفهتن       حتی اگه نمی تونه خوب تميز کظه، همين که تلاش کظه يا کمی کمک کظه، تظبيه جبرانی اون محسوب می

 .شه بهش يا ايظکه نذاريم پارک بره، تظبيه برای اون حساب نمی

چه بايد کرد؟ اگه ايظطور بود، اونوقت بايهد نحهوه    .يعظی هميشه امکان جبران رفتار نادرست نيس .ی فکر کظن هميشه امکانش نيسممکظه بعض

 .تظبيه بر اساس نتيجه رفتار نادرستش تعيين بشه

چرا بر اسهاس نتيجهه؟    .عصبانيت ما ای ايظطوريه که نحوه تظبيه بر اساس نتيجه رفتار نادرست تعيين بشه، نه بر اساس شدت تکظيک تظبيه نتيجه

 .مهم ايظه که بفهمه کارش نادرست بوده، نه ايظکه آزار ببيظه .دقت کظين .فهمه چه کاری نادرست بوده چون ايظطوری بهتر می

 .محالا فرض کظين بچه اتاقش رو مرتب نکرده، امکان جبران اون کار نادرست، يعظی مرتب کردن اتاق رو هم، به هر دلي ، نداري

 تره؟ خوب، حالا بگين کدوم تظبيه مظاسب

 .يک روز حق استفاده از اتاقش رو نداره -1

 .يک روز حق استفاده از تلويزيون رو نداره -2

مهم ايظه که بفهمه اگه اتاقش رو مرتب نکظهه، اتهاقش رو از    .درسته، نتيجه حاص  از رفتار نادرستی مث  مرتب نکردن اتاق، از دست دادن اتاقه

 .کارش ربطی به تلويزيون نداره .کسی که اتاقش رو مرتب نکرده، حق استفاده از اتاق رو نداره .ده میدست 

نتيجهه حاصه  از مصهرف     .ای هسهتن  های نتيجه های واقعی، تظبيه چرا بايد تظبيه بر اساس نتيجه کارش تعيين بشه؟ چون در دنيای واقعی، تظبيه

روزگهار   .هها و خجالهت کشهيدنه    نتيجه حاص  از نظوشتن مشق، کهم شهدن نمهره    .اس و خونواده موادمخدر، درد کشيدن و از دست دادن شغ 

 .کظه ايظطوری ما رو تظبيه می

ای مواجه کظيم، تا زندگی  هامون کوچيک هستن، و نتيجه کارهاشون، مث  مرتب نکردن اتاق، کم اهميته، بهتره اونها رو با تظبيه نتيجه پس تا بچه

 …چون اگه بزرگ شدن، اونوقت  .عی رو هم ياد بگيرنکردن در دنيای واق

ها، بعدا، توی تاکتيک استقلا  بيشهتر   در مورد مسئوليت پذير کردن بچه .کظه ها خيلی کمک می ای مشکله اما به مسئوليت پذيری بچه تظبيه نتيجه

ای کرد؟ نتيچه ايهن کهار چهی     شه تظبيه نتيجه زنه رو چطور می میکظه يا مامانش رو  ای که قشقرق به پا می ساله 3  فعلا بگين بچه .دم توضيح می

  تونه باشه؟ می

 تکنیک محرومیت موقت
اندازن، ياد گرفتن که با گريه زاری راه انهداختن بهه هدفشهون برسهن يها بهه        ره که قشقرق راه می ای بکار می ساله 5تا  2های  اغلب برای بچه 

ها،کهار   استفاده از اين تکظيک برای تظبيه اين قبي  رفتارها در اين قبي  بچه …زنن و  کظن، يعظی ديگران رو می  خودشون يا ديگران خشونت می

 .کظه رو خيلی آسون می

امها لازمهه    .همهين  .ديهم  روش اجرا ايظه که بچه رو در مدت زمان مشخص، در مکان مشخص قرار می .يقات زيادی روی اين تکظيک شدهتحق

 :برای اجرای اين تکظيک حتما به اين چظد نکته دقت کظين



رعايهت امظيهت اون    .تهاق پهذيرايی  مثلا اتاق خواب يا يک صظدلی مشخص داخه  ا  .يک مکان امن و مظاسب برای قرار دادن بچه داشته باشين

 .مهمه

 .قانون آگاهی رو رعايت کظين .خواهين او رو در اون مکان قرار بدين، علت اون رو خيلی ساده به او بگين هر بار که می

مون نهره کهه   چرا ؟ چهون مهمهه يهاد    .مثلا يک بچه سه ساله، فقط سه دقيقه .به ازاء هر سا  سن، يک دقيقه کودک رو در اون مکان قرار بدين

گيم به ازاء هر سا  سن، يک دقيقه، يعظی بهرای   ايظکه می .اختيار زيادی هم نداريم که هر کاری خواستيم باهاش بکظيم .قصد آزارش رو نداريم

 .تعيين شدت تظبيه، زمان مهمه و سن اون، نه نوع اشتباه اون يا شدت عصبانيت ما

با اين کارهاش ممکظه بخواد روی شما تاثير بهذاره   …ق راه بظدازه، خيلی گريه زاری کظه وممکظه در حين قرار دادنش در مکان مظاسب، قشقر

 .توجهی کظين روی اجرای تکظيک قاطعيت داشته باشين و به اين قبي  کارهاش بی .و شما را از اجرای تکظيک مظصرف کظه

يعظهی از وقتهی کهه     .کظهه  شه که همکاری می ز وقتی شروع میاما توجه داشته باشين که مدت زمان قرار گرفتن اون توی مکان مشخص شده، ا

و البتهه   .صهبر کظهين تها آروم بشهه     .زمان رو شروع نکظين …ريزه و  پس وقتی اونو توی اتاق قرار دادين، اما داره همه چيز رو بهم می .آرومه

هها وقتهی    بچهه  .تونين زمان رو شهروع کظهين   کظه، می میاگه داره آروم گريه  .لازمه بهش بگين مظتور هستين آروم بشه تا زمان رو حساب کظين

 .ای که از سر عصبانيت و به قصد آزار ديگران باشه، قبو  نيس کظن، اما گريه غمگين هستن، آروم گريه می

از ايهن تکظيهک    .ارهخواد زود بخوابه يا لباس گرم ب وشه کاربرد ند خوره، نمی ای که لباسش رو کثي  کرده، غذا نمی اين تکظيک برای تظبيه بچه

 «برو تو اتاق»شه هر وقت، هر کار نادرستی کرد، بگيم،  يعظی نمی .شه استفاده کرد در هر موردی نمی

 .اجازه بدين مراح  انجام تکظيک اون رو با اين تصاوير نشون بدم .شه اجرای اين تکظيک در چظد مرحله انجام می

 :مرحله اول
.کظه ده که چه رفتار نادرستی کرده، يعظی رفتار نادرستش رو براش توصي  می توضيح می .کظه میدر اين شک ، پدر با پسرش صحبت 

 
اونهو در محه  مظاسهب قهرار داد،      (بدون خشهونت )بايد خيلی قاطعانه  .کرد، اين توضيحات فايده نداره اگه بچه آروم نبود، مثلا جيغ و داد می

 (.شروع کرد که آروم شدهو البته زمان رو بايد از وقتی ) .بدون توضيح

 : مرحله دوم
کظه  ای استفاده می از وسيله (توی اين عکس)در ضمن، اين پدر  .کاملا قاطعانه .ده در اين مرحله پدر در مورد جا و مدت اون براش توضيح می

 .که برای اين مظوور ساخته شده

http://www.iranfamily.ir/wp-content/uploads/2013/11/5stepsFirstWarning1.jpg


 
و  .زنهه  ص شده، مثلا برای بچه سه ساله، سر سه دقيقه، زنهگ مهی  اين وسيله طوری ساخته شده که وقتی بچه روی اون بشيظه، سر مدت مشخ

 .بايد برگرده سر جاش .فهمن که اون از روی وسيله بلظد شده و تقلب کرده ده و همه می اگه بچه از روش بلظد بشه، صدا می

باشه و بهتر بفهمه که کسی قصد آزارش رو  تر شايد ايظطوری، با کمک اين صظدلی، اين تظبيه برای بچه جالب .البته صظدلی اون هم ساخته شده

 .نداره

 

 : سوم مرحله
کظه تا درسهت روی اون وسهيله    او پسرش رو تا اونجا همراهی می .ها بوده بهترين جايی که اين پدر توی خونه خودشون سراغ داشته، روی پله

 .بشيظه
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 :مرحله چهارم
 .البته لزومی نداره اونجا وايسه .بشه مونه، تا مدت زمان مشخص شده تموم پدر مظتور می

 

 

 :مرحله پنجم
 :گهه  مثلا پدر بهه پسهرش مهی    .کظه، و چه بهتر که از تکظيک تشويق توصيفی استفاده کظه پس از اتمام زمان مورد نور، او پسرش رو تشويق می

 .ای يا هر تشويق ديگه «.ممظون که سه دقيقه رو تحم  کردی»
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چهرا؟ چهون    .ساله، حداکثر هشت دقيقهه  5مثلا برای بچه .تونين سه دقيقه به اين زمان اضافه کظين داشت، حداکثر می اگر رفتار غلط بچه ادامه

فهمهونين کهه    اونوقت به او مهی  .تونين خودتون داخ  اتاق بشين و با او گريه کظين حتی می .خواهيم آگاهی بديم خواهيم آزارش بديم، می نمی

ستين، اما مهمه بفهمه که اونچه باعث اومدن اون به اين اتاق شده، يعظی علت تظبيه اون، خواسهت و ميه  شهما    شما هم از اين وضع ناراحت ه

تا سه دقيقه نشه،  .اس شه، مي  و سليقه شما نيس، زمان و دقيقه  و آنچه باعث خروج او از اين اتاق می .نبوده، بلکه رفتار نامظاسب خود او بوده

 .شه در باز نمی

کظن که چيکار داريهم   يعظی آگاهی پيدا نمی .شن ها توی اين سن و سا ، درست متوجه کار ما نمی آوری کظم که، در اغلب مواقع، بچهلازمه ياد

فهمن کهه   نمی .کظه به داخ  اتاق فرستاده بشن کظن که اين رفتار اونهاس که تعيين می باور نمی .ای نيس کظن که بابا کاره شايد باور نمی .کظيم می

تونن از اتاق بيرون بيهان، نهه بابها يها      کظه چه مدت بعد می اس که تعيين می  و زمان و دقيقه .رن رفتار نادرست نداشته باشن، داخ  اتاق نمی اگه

 .مامان

بيهداد راه   کهظن، قشهقرق داد و   ها و بعضی وقتها، دعوا می کظين، بعضی از بچه برای همين، در اوايلی که شما تازه دارين اين تکظيک رو اجرا می

 .کهظن  برين، رفتار نامظاسب اونها بدتر هم بشه، انگار لجبازی می حتی ممکظه در دفعات او  که تکظيک محروميت موقت رو بکار می .اندازن می

 .رن خوان به شما آگاهی بدن که زير بار اجرای اين تکظيک نمی انگار اونها هم می

مهمه  .خواستيم با اين تظبيه کمتر بشه، درست برعکس، بيشتر هم بشه يعظی رفتار غلطی که می .پس تعجب نکظين اگه دفعات او ، کار بدتر شد

زاری کهردن و   بدونين اين اتفاق ممکظه بيافته و لازمه اين تکظيک رو باز هم بکار ببريم تا اون، بفهمه، يا آگاهی پيدا کظه که با لهج بهردن، گريهه   

 .شه تون ايظطوری عوض نمی تصميم .تون، قاطعيت دارين شما در اجرای تظبيهبفهمه که  .شه ، اجرای تکظيک متوق  نمی…

شه و اگه به اجرای ايهن تکظيهک    ها، اواي  اجرای تکظيک، رفتار نادرستشون بدتر می ايظطوری بگم، تحقيقات نشون داده که در مورد بعضی بچه

پهس قاطعيهت در اجهرای ايهن تکظيهک و       .شهه  ب اونها کم کم متوق  مهی ادامه بدين، يعظی دلسرد نشين و قاطعيت داشته باشين، رفتار نامظاس

 .شه و اگه جواب بده، مث  اون پدر، خيلی کار براتون راحت می .استقامت در بکارگيری اون خيلی مهمه

يشهتری بهرای تظبيهه    های ب ای و جبرانی چطور؟ شايد بخواين هظوز هم تکظيک با تکظيک محروميت موقت آشظا شدين؟ با تظبيه توصيفی و نتيجه

در اغلب موارد، کمی قاطعيت، بيان احساس و آگاهی ساده، يعظی به صرف  .اما شايد باور نکظين .کردن، بخصوص با شدت عم  بيشتر بدونين

تظبيه اونها  شه و برای ها متوق  می رفتار نادرست بچه «کظه کتاب رو نبايد پرت کرد، اين کار مظو ناراحت می» (مثلا)گفتن جدی اين جمله که 

 …اما  .ترين تکظيک مورد استفاده مادر و پدرها، تکظيک بيان ناراحتيه يعظی کاربردی .کافيه

، بها  اما اگه با وجود همه ايظها، باز رفتار بد اونها متوق  نشد، بهتره به جای شدت عم  نشون دادن و دادن مجوز تظبيه بهدنی بهه خهود و ايظهها    

 .چی رو به خودمون آگاهی بديم؟ سه نکته رو .ن آگاهی بديمخودمون قاطع باشيم و به خودمو
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هها   اما موقع تظبيه، اغلب، ما عصبانی هستيم، و ممکظه بچهه  .فهمه تر حرف ما رو می نکته او  ايظه که موقع تشويق بچه آرومه، پس بهتر و راحت

 .شيم حداق  ناراحت می .کظه، بعيده ما عصبانی نشيم شايستی میواقعيت ايظه که وقتی کار نا .احتمالا هيچکدوم در آرامش نيستيم .ترسيده باشن

و  .ترسهه  ريم و کظترلهی روی خودمهون نهداريم، بچهه مهی      چرا؟ چون وقتی از کوره در می .مون رو از دست نديم چيزی که مهمه ايظه که کظتر 

 .ره بعد يادش میفهمه اما  فهمه يا می کظه ايظه که حرف ما رو نمی ترسيدن اون، مشکلی که ايجاد می

ترسه و حواسش به ايهن   شه، شايد ما  ايظه که موقع تظبيه، طفلک، به هر دلي ، می رغم تظبيه مکرر، تکرار می بيظين کار نادرست، علی پس اگه می

بههش   (مهثلا )تهر،   هر چه با آرامش بيشتر به کار نادرستش توجه کظين و به آرومی هر چه بيشتر، امها قاطعانهه   .گين نيس که چی دارين بهش می

 :بگين که

 .کظه پسرم اين کار تو مظو عصبانی می :پدر

گهيم اجهرای تکظيهک     یم «کظه اين کار تو مظو عصبانی می»به اين که بهش بگيم  .کاری نادرسته تا ديگه نکظه  فهمه چه ترسه و بهتر می کمتر می

اش رو دعهوا   کظه، بدون ايظکه لازم بشهه بچهه   ايظطوری، مث  نمايش قب ، پدر عصبانيتش رو به آرومی و بدون خشونت بيان می .بيان عصبانيت 

سهزا و کتهک و   فهمن تا تهوهين و نا  مسافر کوچولوها اين زبون رو بهتر می .کظه يا ايظکه اونقدر عصبانی بشه که کظتر  خودش رو از دست بده

 …پس گردنی و 

ايظو به خودمون آگاهی بهديم کهه بچهه آدميهزاد،      .بخصوص قانون رفتار انسانی رو .دومين نکته ايظه که قوانين فرزندپروری رو فراموش نکظين

ممکظه حهق   .دليلی دارهرغم قاطعيت ما و آگاهی دادن بهش، باز تکرار کرد، حتما يک  اگه کاری رو علی .همون مسافرکوچولوی ما، يک انسانه

اگه با سخن قاطعانه ما کار نادرست بچه متوق  نشد، تظبيه نشد و به رفتارش ادامه داد، يادتون نره  .خوام تکرار کظم می .دقت کظين .با اون باشه

ر نياد، امها در ههر صهورت وجهود     دليلی که ما ندونيم يا با عق  ما جور د .که اون بچه آدميزاده، ممکظه يک دليلی برای ادامه کارش داشته باشه

 :مثلا ممکظه اين باشه که .داره

 .خواد، خسته شده، تشظشه، گرسظشه، اين لباس رو دوس نداره، سردش نيس که مث  ما لباس گرم ب وشه تفريح می .بچه جايی برای بازی نداره

خطاهای بهازی   …يا  .بازی فرزندپروری خطا کرده باشيمممکظه لجش رو در آورده باشيم يا تو  .اش سر رفته حوصله .اين غذا رو دوس نداره

 .دم بعدا در اين مورد بيشتر توضيح می …کظين، انتوار نداشته باشين که  دونين تا خطا نکظين؟ اگه خطا می فرزندپروری رو می

زنهه،   ها مهی  رين حرفی که در دفاع از بچهدونين وکي  مدافع اونها، بيشت دونين مسافرکوچولوها هم احتياج به وکي  مدافع دارن؟ و می راستی می

و اين واقعيت تلخی برای اون پهدر و مادرهاييهه    .آن تشون بار می آن، اونطوری که درسته و خدا آفريده ها باب مي  ما بار نمی چيه؟ ايظه که بچه

 .برای خودش فکر و احساس دارهيک انسانه و  .شون نيس، مسافرکوچولوييه که از بهشت اومده شون، عروسک کظن بچه که فراموش می

يعظهی تکظيهک رو خهوب اجهرا      .کظه چون ما از راهش وارد نشديم شه و رفتار نادرست ادامه پيدا می سومين نکته ايظه که شايد کارش تکرار می

دونهين چطهوری    تی، مهی راسه  .کظيم مثلا قب  از ايظکه احساسش رو درک کظيم، داريم تظبيهش می .نکرديم يا تاکتيک مظاسب رو انتخاب نکرديم

 احساسش رو درک کظين؟

بههش   .های ما خيلی ربط داره های انسانی بچه اين تاکتيک به ويژگی .خواهيم در موردش صحبت کظيم تاکتيک احساسه تاکتيک چهارمی که می

 .کظن کظن، کمتر نياز به تظبيه اون پيدا می هاشون بيشتر توجه می اونهايی که به احساس بچه .اهميت بدين

  



 تاکتیک احساس :فصل هفتم

حتمها بها مهن     .هامون چه احساسهی دارن  مهمه که بفهميم بچه .گيم احساس يا هيجان می …هايی مث  غم، شادی، ترس، عصبانيت و  به حالت

 .زنيم، اگه عصبانی باشه، يک جور ديگه موافقين که اگه بچه ترسيده باشه، يک جور باهاش حرف می

همه احساس دارن، اما برخی  .احساس نداريم آدم سرد و بی .کسی وجود نداره که احساس نداشته باشه .احساسی هستيمها موجوداتی  ما انسان

دونن چه احساسی دارن تا اونو درست نشون بهدن، و برخهی مرکهز احسهاس تهو       تونن احساسشون رو نشون بدن، يا بيان کظن، برخی نمی نمی

 …اری روانی دارن، برخی ديگه هم مغزشون مشک  پيدا کرده، يعظی نوعی بيم

يعظی وقتهی بچهه ترسهيده،     .فکر، جسم و رفتار .کظه در اين حالت روانی سه بخش مختل  از بدن ما آدمها تغيير می .احساس يک حالت روانيه

 (مثلا)زنه، ايظه که  زش سر میپره و رفتاری که اغلب ا رنگش می (مثلا)ميره، از نور جسمی،  حالا می (مثلا)کظه که  اين فکر به ذهظش خطور می

 .کظه فرار می

پرسهيم چهه    پرسيم چه احساسهی داری، مهثلا از بچهه مهی     ها چه ارزشی داره؟ وقتی از يکی می خواهين بدونين دونستن احساس بچه حتما می

وضهعيت بهدنش چطوريهه، مهثلا      کظه، خواهيم بدونيم چه احساسی داره تا بتونيم حدس بزنيم داره به چی فکر می احساسی به بابات داری، می

اگهه خيلهی ترسهيده،     .تونه الان غذا بخوره يا نه و در آخر ايظکه احتمالا با اين احساسی که داره، ممکظه چه رفتاری بکظهه  آرامش داره يا نه، می

 .ممکظه فرار کظه، اگه عصبانيه، ممکظه به ما، ناخواسته، توهين کظه، پس نبايد زياد باهاش بحث کظيم

بهه زبهونی    .گهذره  تونيم بهتر بفهميم تو مغزش چی مهی  می (ای، حتی خودمون و هر مسافرکوچولوی ديگه)ين که با دونستن احساس بچه بيظ می

ارتباط برقرار کظيم يعظهی ايظکهه    .تونيم بهتر باهاش ارتباط برقرار کظيم تونيم بهتر درکش کظيم و وقتی کسی رو خوب درک کرديم، می ديگه، می

 .تره مسلما ايظطوری تربيتش هم راحت .کظه پس بهتر با ما همراهی و همکاری می .فهميم فهمه و مظوورش رو بهتر می بهتر می مظوور ما رو

 .يعظی ممکظه از احساسشون آگاهی نداشهته باشهن   .دونن چه احساسی دارن نمی (گاهی)ايظکه اونا  .ها يک مشک  بزرگ داريم اما در مورد بچه

 «کهظم،  مامان، من احساس ترس می»گيم تا بگن، مثلا  دونن به فلان احساس چی می آشظا نيستن، نمی ( … سی، انگليسی وفار)چون با زبون ما 

 «.کظم من احساس ترس با کمی عصبانيت می»يا 

مثلا اگه از بچهه   .شه کار چقدر مشکله شه دو يا چظد احساس ضد و نقيض رو هم با هم داشت، اونوقت معلوم می فهميم که می جالبه وقتی می

خيلهی   .ب رسين چه احساسی به بابات داری، ممکظه دو يا چظد احساس رو با هم اسم ببره، مثلا بگه هم دوسش دارم، هم از دسهتش عصهبانيم  

يهان  گيم، هم بفهمه چظد تا احساس جور واجهور داره، و ههم از ب   مشکله که بچه، توی اون شرايط، هم بفهمه به اين احساسی که داره، چی می

کشهه، يها ممکظهه دچهار      ترسه، يا خجالت مهی  حتما خودتون تجربه کردين که اغلب، گفتن احساس واقعی مشکله، آدم يا می !احساسش نترسه

 …عواقبی بشه که 

شهظيدين  حتمها   .کظه ها نيستن که ممکظه از احساسشون آگاهی نداشته باشن، اين موضوع در مورد خيلی از بزرگترها هم صدق می البته فقط بچه

شظون، اونچه رو   کظن؟ اونها حرف همو می دونين چرا همديگه رو درک نمی می «.کظی مظو درک نمی»گن  که بعضی زن و شوهرها مدام بهم می

البته همه بزرگترها و زن و شوهرها ايهن مشهکلات رو نهدارن، اونههايی      .اس فهمن، در اغلب مواقع، احساس همديگه کظن، يا نمی که درک نمی

 .ن که موقع تربيت شدن، والديظشون به تاکتيک احساس، تو بازی فرزندپروری با فرزنداشون، دقت نکردندار

کظن، ما  ايظهه کهه    هامون در آيظده پيدا می های روانی و مشکلات شخصيتی و خانوادگی که بچه ايظطوری خلاصه کظم که علت خيلی از بيماری

 .نتونستن در مورد احساسشون، با خودشون و ديگران صادق باشن .سشون رو بيان کظننتونستن احسا .نتونستن احساسشون رو بشظاسن

کظهه کهه    گه يا کاری می ترسم، و وقتی از دستش عصبانيه، می گه ازت می برای همين تبدي  شدن به آدمی که وقتی همسرش رو دوس داره، می

ريزه تو خهودش   کظه يا حرصش رو می به جای ايظکه بگه عصبانيه، لجبازی میفهمه که عصبانيه، برای همين  انگار عاشقه يا وقتی عصبانيه، نمی

تونيم بفهميمشون و باهاشهون   تونن اونو بيان کظن، نمی فهمن چه احساسی دارن، يا نمی اين جور آدمها، چون نمی …کظه و يا  و خودخوری می

 .ان فرزند، دوست يا همسر، خيلی مشکلهبرای همين، رابطه برقرار کردن باهاشون، به عظو .ارتباط برقرار کظيم

دونن احساسشهون چيهه، يها يهک بهاور غلهط        آد که والدين اين قبي  مسافرکوچولوها، خودشون نمی اغلب مواقع هم وقتی اين مشک  پيش می

 .کهظن  اسشون رو سرکوب کظن احس کظن داشتن يا بيان کردن يک احساس اشتباهه، برای همين، سعی می اين باور رو که متاسفانه فکر می .دارن

 خوب، چيکار بايد کرد؟



تونيم عصبانی بشيم يا بگيم که عصبانی شديم، اما حق نداريم توهين کظهيم يها    می .ايظطوری بگم، هر احساسی مجازه، اما هر رفتاری مجاز نيس

 :ده اش ياد می مث  اين مادر که همين موضوع رو داره به بچه …

 .تونی بهش بگی، بابا من از دستت عصبانيم بانی هستی، اما حق نداری بهش توهين کظی، میدونم از دست بابات عص می: مادر

اونچهه   .عصبانی شدن يک احساسه که درست يا نادرست، به جا يا نابجا، به اون دس داده .مظوور اين مادر ايظه که عصبانی شدن، اشکالی نداره

 .احساس انجام بشه که اشکا  داره، ايظه که رفتار نادرستی بر اساس اون

وقتی احساسی داريم، بايد بدونيم چه فکری به مغزمهون خطهور    .ذاشت، فکر، جسم و رفتار اگه يادتون باشه، احساس روی سه بخش تاثير می

 .خهواد  می مثلا وقتی عصبانی هستيم، بايد بدونيم ممکظه اين فکر به ذهن ما خطور کظه که کسی که از دستش عصبانی هستيم، بد ما رو .کظه می

يا از نور جسمی، موقع عصهبانيت، قلبمهون تظهد تظهد      .در صورتی که اين فکر به خاطر عصبانيت به مغز ما خطور کرده و ممکظه درست نباشه

 .زنه و ممکظه برای قلبمون خوب نباشه می

گيهری در   باشه، يعظی تحت کظتر  مرکز تصهميم رفتارمون تحت کظتر  خودمون  .تره ايظه که رفتارمون از کظترلمون خارج نشه اما چيزی که مهم

مثلا بيخودی دعوا نکظيم، بد دهظهی   .نبايد وقتی عصبانی هستيم، رفتاری يا کار نابجايی مرتکب بشيم .مغزمون باشه، نه تحت کظتر  احساسمون

 دونين موقع عصبانيت، بهترين کاری که بايد کرد چيه؟ راستی می …نکظيم يا 

ازدواج، برای اين که بفهمم شخصيت عروس يا داماد چقدر خوب رشد کرده، يعظی چطور پدر و مادرشهون، تربيتشهون   من تو مشاوره پيش از 

 «کظی؟ شی، چيکار می وقتی از دست همسرت عصبانی می» .پرسم کردن، اين سوا  رو می

لهج   .کهظم  گن، قهر می مثلا می .ونين حدس بزنينت دونين و مشک  زندگی کردن با اين قبي  زنها يا شوهرها رو می های غلط رو حتما می جواب

اما جواب درسهت   .کظه کارها و رفتارهايی که بدنبا  احساس عصبانيت بروز می …کظم و  اندازم، توهين می دعوا راه می .کظم تلافی می .کظم می

 چيه؟

شهيم، کافيهه بگهيم عصهبانی      تر، وقتی عصبانی می به زبون ساده. همين «.من از دستت عصبانی هستم» :جواب درست ايظه که به همسرش بگه

 .اين تظها رفتار مجازه .يعظی بيان عصبانيت .هستيم

هامون بهتر بدونيم و اهميت دو چيز رو خوب متوجه بشيم، درک احساس اون و  همه اين توضيحات برای اين بود تا در مورد احساس

 (.و خودمون)ممکظه چه احساسی داشته باشه، و بيان احساس اون ( و خودمون) خودمون، يعظی درک اين که فرزندمون

وقتی خودمون هم ترسيديم، بفهميم که . ايظطور بگم، وقتی ترسيده، بفهميم که ترسيده، و بهش ياد بديم که بگه يا بيان کظه که ترسيده

ای رو که ممکظه مث  ما، ترسيده يا  ما رو و همه کسای ديگه. ظهترسيديم، و بهش بگيم يا بيان کظيم که ترسيديم تا اون هم ما رو درک ک

 .باشن داشته ای ديگه احساس …عصبانی يا 

 يک تجربه
. سعی کردم او  احساسش رو بفهمم. به جای تظبيه اون، خواستم باهاش ارتباط برقرار کظم. آموزای کلاسم حواسش به درس نبود يکی از دانش

 يظم، به نور غمگيظی، چيزی شده؟بب: پرسيدم. حدس زدم غمگيظه

برم تا  همين امروز سرت رو می»»کردن، بابا به مامان گفت  صبح که ميومدم مدرسه، بابا و مامانم دعوا می»: اشک تو چشماش حلقه زد و گفت

 «««.کظم باز هم می»»گفت،  مامان هم می«« .اجازه کاری رو نکظی تو باشی بی

. احساس غم اون رو فهميدم. واقعا متاثر شدم« دونم وقظی برگردم خونه بابا سر مامان رو بريده يا نه؟ نمی» : بعد به گريه افتاد و گفت

 خوشحالی احساس بودم نکرده اش تظبيه ايظکه از من اما …کرد، شايد هم فقط غمگين بود، شايدم  شايد احساس ترس هم می. دونم نمی

 … رو معصوم طف  اين بابای خوام می کردم می احساس يعظی عصبانيت، احساس شايدم کردم، می

. بگذريم. کظن کظن و چه احساسی پيدا می های ما چی برداشت می هامون از حرف ها متوجه نيستيم بچه واقعا بعضی وقت. انگيزه  آره خيلی غم

. ندپروری از تاکتيک احساس آشظا بشيمهای فرز فعلا حواسمون رو جمع کظيم و با اين مقدمه، اگه موافق باشين، با يکی از مهمترين تکظيک

 .يعظی تکظيک همدردی

تونيم  تکظيک همدردی تکظيکيه که با کمک اون می. يادتونه که در تاکتيک احساس، دو موضوع برامون مهم بود، درک احساس و بيان احساس

 :او  ايظکه. و کار مهم رو انجام بديمبرای اجرای تکظيک همدردی يا درک کردن احساس اون، بايد د. احساس فرزندمون رو درک کظيم



 .احساس او را بفهميم

 .ب ذيريم( هر چی که هست)احساس او را  :و بعد ايظکه

. ای که شاده، با او رفتار نکظيم وقتی غمگيظه مث  بچه. مثلا وقتی غمگيظه، بفهميم که غمگيظه. احساسش، هر چی که باشه، او  بايد فهميده بشه

 .وقع نداشته باشيم که درس بخونهيا اگه ترسيده، ازش ت

يعظی احساسش رو حدس بزنيم و اگه ممکظه، ازش ب رسيم تا مطمئن بشيم درست حدس . پس برای همدردی، او  بايد احساسش رو بفهميم

س، ممکظه احسا. در مورد احساس هرگز نبايد قضاوت کظيم. بعد، احساسش رو، هر چی که هست، بد يا خوب، زشت يا زيبا، ب ذيريم .زديم

 .بيمارگونه باشه، اما خوب و بد نداره

تقريبا در اکثر جاهايی که بچه احساسی داره، او  بايد احساسش رو بفهميم و هر چی که هست . ره تکظيک همدردی خيلی جاها بکار می

فهمه و  اونوقت حرف ما رو می. ر کظيمتونيم باهاش ارتباط برقرا اگه درکش کرديم، می. اگه فهميديم و پذيرفتيم، يعظی درکش کرديم. ب ذيريم

 .کظه با ما همکاری می

اش  اگه انسانی رفتار نکظه، بچه. اش مث  انسان رفتار کظه تونه با بچه اگه همدردی نکظه، نمی. کظه اش همدردی می مث  نمايش بعد که بابا با بچه

 .وانين رو، يعظی قانون انسانی رفتار کردن رو شکستهاونوقت، اين پدر در بازی فرزندپروری، يکی از ق. کظه باهاش همکاری نمی

 .آد خوام برم مدرسه، خوابم می بابا من نمی: بچه

 .پاشو، بايد بلظد شی بری مدرسه. ای نيست چاره: بابا

 … اما اگه فقط همدردی کظه، اونوقت. رفتار پدر انسانی نيست. شه ايظطوری حا  بچه خيلی گرفته می. اين پدر همدردی نکرد

 .آد خوام برم مدرسه، خوابم می بابا من نمی: بچه

 .ای نيست، بايد بلظد بشی و بری مدرسه ها مشکلمه صبح پاشم، اما چاره مظم خيلی وقت. خواد بخوابه گی، صبح آدم می راس می: پدر

 :و يک نمونه ديگه از اجرای تکظيک همدردی تو يک شرايط متفاوت

 .ريم ما هيچوقت مسافرت نمی. خوام برم مسافرت بابا، من می: بچه

 .خيلی ممظون که ايظو بهم گفتی. خواد بيشتر به مسافرت بريم تو دلت می. ريم عجب، پس نور تو ايظه که ما کم به مسافرت می: بابا

ظهاد رفتن به پدر پيش« .خواد بيشتر بره به مسافرت می»: احساسش اين بود. در نمايش قب ، پدر احساس فرزندش رو فهميد و اون رو پذيرفت

رن، اما ممکظه از نور پدر و مادر  از نور بچه اونا کم به مسافرت می: دقت کظين. او فقط احساس فرزندش رو پذيرفت. مسافرت رو ن ذيرفت

 .دفعات مسافرت رفتن يک چيزه، همدردی کردن با احساس فرزندشون يک چيز ديگه. همه چيز درست باشه

. حتی اگه نشه بيشتر به مسافرت رفت. خواد اونها بيشتر به مسافرت برن، بفهمه و اون رو ب ذيره اون می پدر وفيفه داشت اين احساس رو که

 .مهم ايظه که پدر هرگز نبايد احساس بچه رو پس بزنه، نديده بگيره و يا اونو به خاطر احساسش تحقير و سرزنش کظه

. ای ها، چه هر مسافرکوچولوی ديگه چه با بچه. ن و تفاهم نقش مهمی دارهدر ارتباط برقرار کرد. تکظيک همدردی تکظيک مهم و کاربرديه

 :مث  اين موارد. بخصوص بين زن و شوهرها

 .مادرم مريضه: زن

 .شه ايشالله اس، خوب می مريضی ما  همه: شوهر

 .خيلی کارام مونده: زن

 .دی انجام می: شوهر

 .تو هيچوقت دوستم نداشتی: زن

 خوای مدرک بيارم؟ می. دوستت دارم: شوهر

البته شايد حرف شوهرش اشتباه نباشه، . فهمه يعظی احساسش رو نمی. کظه گه اگه شاکی بشه که شوهرش درکش نمی بيچاره خانمه، راس می

 :خواد بگه نفهميده که خانمش می. اما انصافا احساس خانمش رو درک نکرده



 (.ترسم از دستش بدم يعظی می. )مادرم مريضه: زن

 ب بود شوهرش بگهو خو

 .اش هستی، حق داری، بيا پيشم بشين نگران سلامتی: شوهر

 (.کظم يعظی احساس خستگی می)خيلی کارام مونده : زن

 و خوب بود شوهرش بگه

 .کشی گی، خيلی زحمت می راس می:شوهر

 (.ميا احتياج به محبت يا حمايت دار. کظم يعظی احساس عصبانيت می. )تو هيچوقت دوستم نداشتی: زن

 و خوب بود شوهرش بگه

 .نکظه از دستم عصبانی هستی، باشه، صبر کن يک چيزی بخورم، بشيظم ببيظم چی شده از دست من عصبانی شدی: شوهر

گه ای در جواب دادن داشته باشين، اما مهم ايظه که ا يا شما سليقه ديگه. ای داشته باشه ها، احساس ديگه ای با اين جمله البته ممکظه خانم ديگه

کرد،  بهتر هم با همسرش ارتباط برقرار می. تر بود پذيرفت، کارش خيلی انسانی فهميد و اون رو می شوهر اين خانم، احساس همسرش رو می

 :ها رو ديدين تا حالا اين صحظه. کظيم اس اما اغلب اونو فراموش می اجرای تکظيک همدردی ساده مگه نه؟. تر بود شون هم عاشقانه زندگی

 .ه روی صظدلی نشسته استزن خست

 .يک ليوان آب: رو به همسر. رسد شوهر از سر کار می

است اما همسرش هم انتوار همدردی داره، نه چيزی   البته حق داره، خودش هم خسته. آقا وارد خونه شد اما به احساس همسرش توجه نکرد

 :اگه همدردی کرده بود بهتر نبود؟ مث  اين آقا. ای ديگه

 .صظدلی نشسته است زن خسته روی

 .ای، ولی اگه ميشه يک ليوان آب بده دست من دونم خيلی خسته می: رو به همسر. رسد شوهر از سر کار می

، يعظی احساس خستگی رو تو همسرش فهميد و اون رو پذيرفت، يعظی «ای دونم خيلی خسته می»: کدوم بهتر بود؟ شوهر دومی فقط گفت

 «.ای دونم که خسته می»: گفت« !ام مظم خسته»: يا« ای؟ ا خستهچر»: پذيرفت که خسته است، نگفت

فرقش فقط . کظه، يکی توی بهشت اما با گفتن يک جمله، يکی توی جهظم زندگی می. خواستن مردها در هر دو نمايش فقط يک ليوان آب می

  همدردی کردنش بود، نه؟

 .اس هاش تکظيک گوش کردن ساده نتري يکی از کاربردی. روش های درک احساس و همدردی زياد هستن

زنيم تا  حرفی نمی« فهمم و ايظها اه، اهان، اوهوم، می»: گيم و کم و بيش فقط می. ديم تکظيک گوش کردن ساده ايظطوريه که فقط گوش می

کظيم  تی سعی میوق. تونيم احساسش رو درک کظيم کظيم، نمی ديم و نصيحتش می وقتی زود جوابش رو می. فرزندمون خودش حرفش رو بزنه

فهميم و درک  ايم و مسلما بهتر احساسش رو می به جای حرف مظطقی و نصيحت و توصيه، خوب گوش بديم، بيشتر به احساسش توجه کرده

 .فهمه کظه و حرف ما رو بهتر می اونهم بهتر با ما همکاری می. کظيم می

 .پسر از مهد کودک برگشته و در حا  گريه کردن است

 چی شده؟. سر گلمسلام پ: مادر

 .علی مظو زد: پسر

 چرا مامانی؟! آخی: مادر

 .تو ماشين مظو زد: پسر

 !خوب: مادر

 .گم نياردش توی حياط به خاله ميظا می. من علی رو دوس ندارم: پسر

 .اوهوم: مادر

 .رسم فردا توی ماشين حسابش رو می: پسر

 ولی حالا دوس داری يه بستظی بخوری تا دلت حا  بياد؟زنيم،  در مورد ايظکه با علی چيکار کظی بعدا حرف می: مادر



اين . گيم، تکظيک بيان احساس هايی که بهشون می يعظی مجموعه تکظيک. بيان احساس هم خيلی مهمه. در مورد درک احساس توضيح دادم

 :نمايش رو به خاطر دارين

 .پرد بچه روی مب  می

 تو حياط خوای بازی کظی برو مب  جای پريدن نيست، می: پدر

 .دهد بچه ادامه می

 .کظه اين کار تو مظو عصبانی می: پدر

بچه رو . اما عصبانيتش رو درست نشون داد. ده، عصبانی شد پدر وقتی ديد بچه داره به کار نادرستش ادامه می. اين نمايش رو قبلا هم داشتيم

 .يعظی ساده و راحت، عصبانيتش رو بيان کرد« .کظه نی میاين کار تو مظو عصبا»: بلکه گفت. بهش توهين نکرد. کتک نزد. دعوا نکرد

به ايظکه کسی احساس عصبانيتش . در واقع، پدر به جای رفتار نابجايی مث  توهين کردن که حاکی از عصبانيت باشه، احساسش رو بيان کرد

به همين . بخصوص موقع تظبيه. زياد کاربرد دارهچون بيان احساسيه که . گيم، تکظيک بيان عصبانيت رو اجرا کرده رو ايظطوری بيان کظه، می

 «اين کار تو مظو خوشحا  کرد»: گيم وقتی می. ره صورت، تکظيک بيان خوشحالی برای تشويق بکار می

احساس عشق و دوست . کظيم داريم از اين تکظيک استفاده می« دوستت دارم».گيم وقتی به فرزندمون می. با تکظيک بيان عشق که آشظا هستين

وگرنه هميشه اين فکر رو دارن که . خوان توسط والديظشون بيان بشه، تا عشق والديظشون رو درک کظن ها می داشتن، احساس مهميه که بچه

 .مامان يا باباشون، اونا رو دوس ندارن

يعظی . ا همراهی و همکاری دارنکظن و بهتر با م ها احساس ما رو بدونن، بهتر ما رو درک می نکته مهم ايظه که در چظين مواردی، وقتی بچه

شه، وقتی اونها هم ما رو درک کظن، زندگی برای ما و اونها  تر می کظيم، زندگی باهاشون راحت همونطور که وقتی ما احساس اونها رو درک می

مون  ، مگه ايظکه ما احساس واقعیتونيم انتوار داشته باشيم که اونها ما رو درک کظن، يعظی احساس ما رو بفهمن طبيعيه که نمی. شه تر می راحت

 .بيان احساس خودمون وفيفه ماست، درک احساس اونها هم وفيفه ماست. يعظی احساسمون رو براشون بيان کظيم. رو واضح به اونها بگيم

شه،  استفاده میاما چون بيشتر با تاکتيک آگاهی دادن . تکظيک بيان احساس هم مث  تکظيک همدردی، تکظيک مهمی توی بازی فرزندپروريه

 .دم ای در ادامه بيشتر توضيح می اونو جای ديگه

ها مسافر  بچه. قبلا هم موقع توضيح تاکتيک تظبيه بهش اشاره کردم. يکيش احساس ترسه. خوام در مورد چظد احساس مهم توضيح بدم فعلا می

کظن که  ايد مراقب باشيم نترسن وگرنه آگاهی پيدا نمیشن، ب حتی وقتی تظبيه می. کظن کوچولوهايی هستن که زود احساس نامظی و ترس می

 ام، يادتون هست؟ اين موضوع رو قبلا هم توضيح داده. چه کار نادرستی کردن تا ديگه نکظن

بخصوص وقتی کتاب فرزندپروری يا کتابهای مشابه . شه احساسی که بيشتر توی پدر و مادرها ديده می. دومين احساس مهم، احساس گظاهه

 همدردی خودتون با کظين سعی کردين، پيدا رو احساس اين اگه …هاشون خوب رفتار نکردن يا  شن که با بچه خونن و متوجه می  رو می

اون رو توی خودتون پس نزنين يا . يرينب ذ اونو دارين، رو احساس اين واقعا اگه و بفهمين خودتون توی رو گظاه احساس اين يعظی. کظين

 .سرکوب نکظين

در هر صورت، احساس . تونستين خودتون رو آروم کظين، اون احساس رو برای يک دوست بيان کظين تا اون باهاتون همدردی کظهو اگه ن

 .ها رو ياد بگيرين اگه سرکوبش کظين، ممکظه نتونين کتاب رو تموم کظين يا نتونين تکظيک. مهميه

 .شه، هم توی پدر و مادرها ها ديده می اضطرابه که هم توی بچه خوام در موردش توضيح بدم، احساس استرس و سومين احساسی که می

 خوب يا گيرن، نمی ياد خوب رو تکظيک يک شن، می حوصله کم مادرها و پدر يا …شن و  خونن، کم اشتها می ها درس نمی خيلی وقتها بچه

 .دارن زيادی اضطراب و استرس چون شن؟ می ايظطوری چرا …ره طرف تظبيه کردن و  ذهظشون می مدام يا کظن، نمی اجرا

اگه چظين احساسی هست، اونو بيان کظيم و اونو ب ذيريم اما بيشتر از پذيرفتن، بايد . هامون توجه کظيم بايد به اين احساس خودمون و بچه

تا بتونن خوب زندگی  پدر و مادر و بچه بايد آرامش داشته باشن. يعظی استرس تبدي  بشه به آرامش. کاری کظيم تا اون احساس تغيير کظه

 .کظن

در واقع، تکظيک همدردی، بيان احساس و تغيير احساس سه تکظيک کليدی برای تاکتيک . تکظيک تغيير احساس يک تکظيک خيلی مهمه

 .احساس هستن



ی مث  شادی و ها مث  ترس و غم و عصبانيت و استرس، ناراحت کظظده هستن و بعض بعضی. های ما دو نوع هستن دونين که احساس حتما می

 .های خوشايظد تغيير بديم های ناراحت کظظده رو کم کظيم و به احساس ما بايد تلاش کظيم تا احساس. عشق و آرامش، خوشايظد

کظه يا اونو به احساس  اغلب همين همدردی، احساس ترس اونو کم می. مثلا اگه بچه ترسيده، کافيه او  ترسش رو بفهميم و اونو ب ذيريم

 .ای يا هر روش ديگه. تا آروم بشه« .آروم باش، مامان پيشت هست»اگه نداد، کافيه اونو تو بغ  بگيريم و بهش بگيم، . ده ير میآرامش تغي

با شوخی، احساس . حتما ازش استفاده کردين. روشها، البته بعد از تکظيک همدردی، تکظيک شوخی و تغيير صداس  ترين يکی از کاربردی

 شاد همسر يک همسرداری و شاد بچه يک با فرزندپروری …ديم و بعد  يا همسرمون رو به احساس شادی تغيير می خستگی، ناراحتی فرزند

 نه؟ مگه تره، راحت خيلی

کظه، اما بد نيس هميظجا سه تکظيک رو برای تغيير احساس استرس توی  ها رو آروم می ها همون شوخی و تغيير صدا، بچه هر چظد خيلی وقت

 .کظن ها و خيلی از بزرگترها رو کم می  هايی که احساس استرش و اضطراب بچه تکظيک. کظمها معرفی  بچه

بعد انگار که تلمبه . يا روی صظدلی راحت بشيظه. گيم دراز بکشه اجراش ايظطوريه که به بچه می. تکظيک بادش کن يک تکظيک آرامش بخشه

دوباره . کظيم تا بدنش ش  ش  بشه لاتش سفت شد، اونوقت بادش رو خالی میو وقتی خوب عض کظيم  می  بادش کرديم،   وص  باد رو بهش 

 … کظيم و کظيم و بعد ش  می کظيم، يعظی بدنش رو سفت می بادش می

کظه،  شه، اون که مظو باد می کظم اون سرحا  می من که بادش می»: گن بعضی پدرهای خسته می. اين تکظيک رو روی خودتون هم امتحان کظين

 .گه، آخه خيلی خسته است راست می« .بره بم میمن خوا

دادن که چطور اين تکظيک  اولين بار اين تکظيک رو از دکتر مهدی بيظا، فوق تخصص روان زشکی کودک و نوجوان ياد گرفتم، وقتی توضيح می

نی، همه چادرها پر شده بوده از صدای گفتن، تو اون فضای استرس و نگرا اونطور که می. بردن های زلزله زده شهر بم بکار می رو برای بچه

های  ياد اين استاد عزيز و همه اساتيد و همه عزيزای از دست رفته زلزله بم و همه بچه. شدن خظديدن و آروم می هايی که می ها و بچه تلمبه

 .دردکشيده اون واقعه، گرامی

 .رو سيظه يک دست رو شکم، يک دست. کشه تکظيک تظفس آرام ايظطوريه که بچه دراز می

 نفس داخ  4-3-2 -1چهار شماره، نفس داخ ،

 نفس حبس 2-1دو شماره نفس حبس، 

 .نفس خارج 4-3-2-1چهار شماره نفس خارج، 

 .امتحان کظين. فايده نيس برای پدر و مادرها هم بی

وقتی بچه بتونه . هاس توی بچه داری تکظيک زمان سکوت هم مشابه اون دو تکظيک قبليه، اما بيشتر کاربردش برای تقويت قدرت خويشتن

. اجراش هم ايظطوريه که به ازاء هر سا  سن بچه، يک دقيقه بايد ساکت بشيظه. شه داری کظه، کمتر دچار استرس و اضطراب می خويشتن

 .تونه روی شخصيت بچه در بزرگسالی تاثيرای خيلی خوبی بذاره تمرين ساکت نشستن می

ها برای مستق   چون احساس آرامش در پدر و مادر و بچه. م سراغ تاکتيک بعدی، يعظی تاکتيک استقلا ها احساسشون آروم شده، بري تا بچه

 .بار آوردن اونها خيلی مهمه

  



 تاکتیک استقلال :فصل هشتم

اگه يکی . بگيرهاستقلا  چيه؟ کی وابسته است، کی مستق ؟ کسی استقلا  داره که بتونه برای خودش تصميم . تاکتيک پظجم، تاکتيک استقلاله

 ايظطور نيس؟. تصميم بگيره و من به دستور اون عم  کظم، من مستق  نيستم

مون، خودش تصميم بگيره چی درسته و چی غلط، اونو مستق  بار آورديم و اگه هی بايد بهش بگيم چی درسته  پس اگه کمک کرديم تا بچه

با اين توضيح، معلمومه که برای مستق  بار آوردنش، بايد کاری کظيم . است تونه خودش تصميم بگيره، اونوقت اون وابسته و چی غلط و نمی

 .گيری کردن رو خوب ياد بگيره تا درست تصميم

گيری، بايد اطلاعات وارد ذهن بشه، در موردشون فکر بشه، بعد بين  دونين که برای تصميم گيری به چی احتياج داره؟ حتما می برای تصميم

و هر چه ما، برای انجام اين سه کار، يعظی پرسيدن، فکر کردن و انتخاب کردن، نقش کمتری داشته . ی انتخاب بشهچظد گزيظه يا مورد، يک

گيری کرده و لذا، مستق  بار  باشيم، يعظی از ما کمتر ب رسه، کمتر به جاش فکر کظيم و کمتر به جاش انتخاب کظيم، اونوقت مستق  تصميم

 .اومده

حتما نحوه تشويق کردن رو به . آد گيری مستق  تشويقش کظيم، بهتر و زودتر مستق  بار می ی، اگه برای تصميما و مث  هر کار خوب ديگه

 گيری يعظی چی؟ تمرين تصميم. گيريه خاطر دارين؟ اما در مورد تشويق برای مستق  تصميم گرفتن، بهترين کار تمرين تصميم

قرار بديم که خودش تصميم بگيره و به تصميم او، حتی وقتی تصميم نادرستی گرفته، يعظی بهش اجازه بديم، يا اين فرصت رو در اختيارش 

احترام گذاشتن به تصميم اون، مهمترين و . گيری کظه شه تا باز هم بخواد خودش تصميم اين کار بهترين روشيه که باعث می. احترام بذاريم

 .گيريه بهترين تشويق برای تصميم

 :کظه گيری مستق  تشويق می رو به تصميمببيظين اين پدر چطور پسرش 

 .پسر لباس نامظاسبی را برای پوشيدن در هوای سرد زمستان انتخاب کرده است

 .ذارم کظم توی اين هوا، اين لباس مظاسب نباشه، اما اگه تو اين تصميم رو گرفتی، من به تصميم تو احترام می فکر می: پدر

به نور اين پدر، ارزش مستق  بار آوردن فرزندش . دونه که اون تصميم، درست نيس وقتی میپدر به تصميم فرزندش احترام گذاش، حتی 

 .بيشتره تا عواقب احتمالی چظين تصميم نادرستی

تونه به پسرش  يک پدر نمی. گيره، امظيت فرزند در برابر سرما، باز هم بر عهده پدره فراموش نکظين که حتی وقتی اين پسر چظين تصميمی می

ذاره اما لباس  پس يک پدر خوب، به تصميم فرزندنش احترام می. چرا؟ چون فرزند امانته که به پدر س رده شده« .خودت اشتباه کردی»بگه 

اگه تصميمش . اگه فرزندش فهميد که تصميم اشتباهی گرفته، پدر بايد بهش کمک کظه و لباس گرم رو در اختيارش بذاره. داره گرم هم بر می

 .مشکلی پيش نيومد، چه بهتراشتباه نبود و 

ديم اما اگه اين کار رو نکظيم، يعظی به تصميم فرزند توی اين سن، احترام نذاريم و نتونه در کودکی تمرين کظه، اونوقت فرزندی رو تربيت کر

تصميم تو اشتباهه،  خودش تصميم بگيره و اونوقت هرچی بهش بگيم. خواد خودش باشه که در موقع انتخاب همسر يا انتخاب شغ ، تازه می

ها هم گاهی اونقدر بد و دشواره که  عواقب تصميم. ای نداره گيری نيس، فايده  سازه و وقت تمرين تصميم يا حالا اين تصميم برامون سرنوشت

 .شه با يک لباس گرم برداشتن، جبرانش کرد نمی

يعظی تا در دوران . رزش داره که در دوران کودکی انجام بشهگيری وقتی ا خوام بهش تاکيد کظم ايظه که تمرين تصميم ای که می پس نکته

گيری کردن رو ياد بگيره تا اگه تصميم نادرستی  کودکيه و موضوع مهمی در کار نيس، اجازه بدين و بذارين خودش تمرين کظه و تصميم

يادتون باشه، دوران . دش درس بگيرهگيری نادرستش پرخطر نباشه و با ضرر جزيی، نتيجه کارش رو بفهمه و خو گرفت، عواقب تصميم

 .گيری تشويق کظين تونين در کودکی، اونها رو به تمرين تصميم پس تا می. کودکی وقت تمريظه، نه بزرگسالی

کار  تونين حدس بزنين داره روی کدوم می. ده کظه؟ به نور داره به فرزندش استقلا  رو ياد می ببيظيم اين پدر، توی نمايش بعد، داره چيکار می

 پرسيدن، فکر کردن يا انتخاب کردن؟: کظه می

 بابا، خدا چه شکليه؟: دختر

 تونه کمکمون کظه جواب درستش رو پيدا کظيم؟ کظی کی می فکر می. سوا  مشکليه: پدر



جز پدر و  ای، ايظجا پدر زود جواب سوا  رو نداد، بلکه سعی کرد ذهن دخترش رو به اين سمت هدايت کظه که ببيظه از چه کسای ديگه

 .گيم اجرای تکظيک از کی ب رسيم به اين کار پدر، می. تونه سوا  کظه و اطلاعات بدس بياره مادرش، می

اگه بچه سوالی داره و . يادتون باشه، جواب سوا  رو دادن وفيفه پدر و مادرها نيس، ساختن شخصيت سالم و مستق  وفيفه اونهاس

کظيم، گاهی تاکتيک تشويق،  فرزندپروری مث  بازيه، گاهی از تاکتيک استقلا  استفاده می. نداره اشکالی. خواين جواب بدين، جواب بدين می

خوايم امروز فرزندپروری  خوايم تکظيک بزنيم يا اصلا نمی يعظی تاکتيکی در کار نيس، چون نمی. گاهی تاکتيک احساس، گاهی از هيچکدوم

 .زوری که نيس. کار کظيم يعظی امروز حوصله نداريم روی شخصيتش. بازی کظيم

خواين الان روی استقلالش کار کظين، خيلی ساده جواب سوالش رو  اگه نمی. خواين بکظين، همون کار رو بکظين پس ببيظين چه کاری می

يا بد . چون ممکظه بچه نفهمه. خواين روی شخصيت اون کار کظين، اين رو بدونين که بهترين جواب، جواب درست نيس اما اگه می. بدين

تونه  در عوض، بهترين کار برای ساختن شخصيت سالم و مستق  بار آوردنش، در اين شرايط، ايظه که بهش ياد بديم چطوری می. بفهمه

 .خودش جواب درست رو پيدا کظه

 .کظی فکر میگن، تکظيک خودت چی  بهش می. توی نمايش بعد، پدر از يک تکظيک ديگه برای تقويت قدرت فکر کردن دخترش استفاده کرد

 آن؟ ها از کجا به دنيا می بابا، بچه: دختر

کظه،  هر کدام با اون يکی ازدواج می. عزيزم، جواب اين سوا  خيلی سخته، چطور برات بگم، ببين ما آدمها از دو جظس زن و مرد هستيم: پدر

 کظی؟ فکر می چی خودت کن، پاکش ببخشيد، اصلا …دونم چطور برات توضيح بدم، ببين،  بعد آ آ آ نمی

گفت اونها بايد ما . ها مسافرکوچولوهايی هستن که از آسمون به دنيا اومدن و پيش پدر و مادراشون امانت هستن دوستم گفت بچه: دختر

 گه بابا؟ ها رو خيلی خوب موافبت کظن و بدونن به سوالای ما چطور جواب بدن، گفت ايظها رو باباش بهش گفته، راست می بچه

 .عزيزمآره : بابا

 .دی دونستم تو هم جواب سوالام رو درست می می: دختر

برای همين روشش رو عوض کرد و از دخترش . پدر توی اين نمايش، خواست به سوا  دخترش جواب درستی بده، اما توی دردسر افتاد

ظکه اين دختر، خودش فکر کرده و به اي. تا خودش فکر کظه. ايظطوری کمک کرد تا دخترش بيشتر به فکر بيافته. خواست تا نورش رو بده

 تر بود يا دخترش؟ راستی، جواب بابا درست. حتی اگه جوابی که پيدا کرده، درست نباشه. جوابی رسيده، خيلی ارزش داره

 .تونيم از تکظيک انتخاب استفاده کظيم ها، علاوه بر اون دو تکظيک، می گيری در بچه و باز هم برای تقويت توان تصميم

 ای بری حموم، الان يا نيم ساعت ديگه؟ سرم کی آمادهپ: پدر

. گيری توی بچه تقويت بشه شه تصميم مث  پرسيدن و فکر کردن، دادن حق انتخاب هم باعث می. ايظجا پدر به پسرش حق انتخاب داد

های  بچه. آرن تری بار می های وابسته دن، متاسفانه بچه کظن، يعظی کمتر حق انتخاب به اونها می هاشون رو مدام مجبور می پدرهايی که بچه

 :اين هم يک نمونه ديگه از اجرای تکظيک انتخاب. حموم رفته، اما مستعد اعتياد

 تونه امشب بياد خونه ما؟ مامان، مريم می: فرزانه

 .فردا يا پظجشظبه بعد. تونه بياد ای می ما امشب مهمون داريم، مطمئظا شب ديگه: مادر

 .تونه من قبلا گفتم که می. ايد بياد ايظجا بمونهولی او امشب ب: فرزانه

 دی؟ کدوم رو ترجيح می. ببين فرزانه، يا فردا شب يا پظجشظبه بعد(: قاطعانه)مادر 

 يادتون تا دارن ای ساده اسم ها تکظيک. انتخاب تکظيک و کظی تکظيک از کی ب رسيم، تکظيک خودت چی فکر می. با اين سه تکظيک آشظا شدين

شايد مهمتر . خوام توضيح بدم هم خيلی مهم و کاربرديه تکظيک بعدی که می. ها ازشون زياد استفاده کظين در موقع گفتگو کردن با بچهونه و بم

 .از سه تای قبلی

  کظيم، خوايم مشک  رو ح هامون مشکلی وجود داره و می گيری رو تمرين کظيم، يا ايظکه بين ما و بچه خوايم تصميم در خيلی از موارد که می

هايی مث  مظوم درس خوندن، رعايت نوافت، کمک به پدر و مادر، دعوا نکردن با خواهر  مسئله. تونيم از تکظيک ح  مسئله استفاده کظيم می

 .کظيم استفاده تکظيک اين از بهتره کرديم، حس رو مشکلی جا هر يعظی …برادر و 

کظه تا فرزندتون، خودش رو  گيری اصولی و درست و حسابيه، کمک می در واقع، تکظيک ح  مسئله علاوه بر ايظکه تمرين خوبی برای تصميم



او مشک  شما »و « .او دوست شما است، نه دردسر شما»فهمه که  ايظطوری می. همکار شما در ح  مشک  ببيظه نه مشک  يا مسبب مشک  شما

 .کظه احترام قائ  هستين حلهايی که او پيشظهاد می چون شما برای او، احساس او و راه« .ح  است شما در کش  راهنيست، او همکار 

اين تکظيک روشهای . گيری کظيم ح  مسئله، تصميم کظيم با همکاری فرزندمون، در مورد راه در يک جمله، با کمک اين تکظيک، سعی می

 .مرحله آوردممن ايظجا اون رو در شش . مختلفی داره

 .مسئله يا مشک  را خوب و واضح مشخص کظيد: مرحله او 

تا خوب متوجه نشدين و بر سر اين که مشک  چيه توافق نکردين، ح  . مطمئن بشين که او و خودتون، خوب متوجه شدين که مشک  چيه

 .مسئله رو شروع نکظين

 .درگير در مشک های  همدردی کظيد، نخست با او و س س با ديگر طرف: مرحله دوم

همه انسان هستن و . آخه همه مسافرکوچولو هستن. های درگير در مسئله همدردی بشه تکظيک همدردی رو که بلد هستين؟ بايد با همه طرف

 … همه احساس دارن و

 .های قاب  قبولی برای هر دو طرف بيابيد ح  با هم فکر کظيد تا راه: مرحله سوم

 .نه فقط خودتون يادتون باشه، برای هر دو طرف،

 .نورها را بدون ارزيابی يادداشت کظيد همه: چهارم مرحله

ايظطوری به نور اونها بيشتر . حتی اونهايی که نادرستن. های کوچولو، باز هم قلم و کاغذ بردارين و همه پيشظهادها رو بظويسين حتی برای بچه

 .احترام گذاشتين

 .انتخاب کظيد ح  را با همفکری هم بهترين راه: مرحله پظجم

 .در مورد نحوه اجرا همفکری کظيد: مرحله ششم

 :در ضمن حواستون به اين چظد نکته باشه

 .مسئله اجرا بشه بهتره با حضور پدر و مادر تکظيک ح 

پذيره که به  شه و می گيری و فکر کردن تشويق می چرا؟ چون ايظطوری به تصميم. اگر ممکظه اجازه بدين اولين پيشظهادها رو فرزندتون بده

 .ذارين تصميم اون، حتی غلط، احترام می

ون با توجه به سن فرزندتون، سعی کظين پيشظهادهايی غيرقاب  قبو  در لابلای پيشظهادهای شما باشن تا مجبور نباشين فقط پيشظهادهای فرزندت

 .رو حذف کظين

احساس خودتون رو هم واضح . گيرين تا باهاتون همکاری کظههمدردی با اون رو جدی ب. ترين مرحله، درک نياز و احساس فرزندمونه سخت

 .کظه تا شما رو درک نکظه، باهاتون همکاری نمی. بيان کظين تا او هم بتونه شما رو درک کظه

قتی اغلب مواقع، و. کظين يعظی دقيقا بدونين مشک  چيه و دارين چه مشکلی رو ح  می. علاوه بر احساس، لازمه مسئله هم واضح بيان بشه

. ای که قراره ح  بشه، برای خودشون هم واضح نيس کظن، بخاطر ايظه که مسئله پدر يا مادری در اجرای تکظيک ح  مسئله مشک  پيدا می

 .دونين که طرح درست سوا ، نص  جوابه حتما می

اما هرگز تصميم مورد نورتون . نجام بديندر فرصتی ديگه اين کار رو ا. عصبانی نشين. ح  مظاسب برای مسئله پيدا نشد، صبور باشين اگر راه

 .او بايد تصميم بگيره، با کمک شما. رو به او تحمي  نکظين

گيری کرد، چه برسه به آموزش استقلا  و  شه تصميم در حالت خسته يا عصبانی، نمی. مطمئن بشين که او يا خودتان، خسته يا عصبانی نيستين

 .ها گيری به بچه تصميم

 کظه؟ ببيظيم چيکار می. خواد مشک  دير بيدار شدن دخترش رو با کمک خودش ح  کظه ايظجا پدر می. مايش بعدخوب، بريم سراغ ن

آفرين دخترم، بالاخره »: اون موقع فقط گفتم. شه چظد باری شده که دير پا می. دخترم امروز صبح دير از خواب پا شد: پدر رو به دوربين

 «.یتونستی خودت رو به سرويس مدرسه برسون

توجهی فعا  اون  با تکظيک بی. آخه خيلی دير کرده بود، مظم نخواستم به دير کردنش توجه کظم، به اين توجه کردم که بالاخره پا شد و رفت

ببيظيد چطوری . اما الان وقتشه. وقت برای اجرای تاکتيک استقلا  نبود. اون موقع خودم هم ديرم شده بود. رو راه انداختم تا بره مدرسه



 .زنم، حا  کظين کظيک میت

 .دخترم، بيا: پدر

 .چيه بابا: دختر

 آمادگی داری؟. خوام بشيظيم با هم صحبت کظيم می: پدر

 .نويسم وقت ندارم بابا، دارم مشقام رو می: دختر

 .حالا جلو دوربين ضايع نکن، فرض کن وقت داری: پدر

 .چشم بابا: دختر

ها خيلی سختته بيدار بشی، راستش مظم خيلی برام سخته که صبح، کظار هزار جور کار  صبحدونم که  خوب، دخترم، می: پدر رو به دخترش

 … ديگه، بخوام با تو ک  ک  کظم که

 کظی؟ بابا، جلو دوربين توهين می: دختر

 .و هستمدونی که مظم يک مسافر کوچول می. شم آهان ببخشيد، پاکش کن، بخوام تو رو بيدار کظم و بفرستم مدرسه، خسته می: پدر

 خوب؟: دختر

. خوب ايظم کاغذ. کرديم؟ آهان پيشظهادها رو بظويسيم روی کاغذ بعد از طرح مسئله و همدردی با تو و همدردی با خودم، چيکار بايد می: پدر

 تونيم بکظيم که نه تو اذيت بشی، نه من؟  بگو ببيظم چيکار می

 .زودتر بخوابم: دختر

 .ساعت کوک کظيم زنگ بزنهگم  ديگه؟ من می. ايظو نوشتم: پدر

 .خوب نيس: دختر

 ديگه؟. نويسيم فعلا همش رو می: پدر

 .يک روز من شما رو بيدار کظم، يک روز شما مظو: دختر

 .نويسم اين رو هم می: پدر

 .اس ذاريم، هر کی زودتر بيدار شد و کارهاش رو کرد اون برنده اره، اصلا يک پيشظهاد ديگه، مسابقه می: دختر

يک روز من تو رو بيدار کظم يک روز تو من رو و آخری، . شب زودتر بخوابی، ساعت رو کوک کظيم. چهار تا پيشظهاد شد. اوه، صبر کن: پدر

 خوب، عاليه، به نورت کدوم راه ح  بهتره؟. مسابقه از خواب پاشدن

 .مسابقه از خواب پا شدن: دختر

 که تو با اين يکی موافقی، من هم موافقم، پس يک هفته اين روش رو امتحان خيلی خوب، اونهای ديگه چی؟ باشه مهم نيس، حالا: پدر

 .کظيم  می

 خوب بود؟: پدر رو به دوربين

 .حالا تشويقش کن: صدايی از پشت صحظه

 .دخترم، از ايظکه وقت گذاشتی تا با هم تصميم بگيريم ممظونم، انگار بار بزرگی رو از دوشم برداشتی: پدر

 .جای مامانم هم خالی بود. قاب  نداشت: دختر

مهم ايظه که اين پدر و دختر يک تصميم برای زودتر پا شدن . مهم نيس. گفتيم بهتره چظد نفره مسئله رو ح  کظيم، اما، خوب، ايظجا مادر نبود

ز اون هم مهمتر، ايظکه اين ا. از اون مهمتر، ايظکه، اين مسافرکوچولو، خودش تصميم گرفت، حتی اگه اون تصميم، بهترين تصميم نبود. گرفتن

  .فعلا بريم سراغ تاکتيک بعدی. گيری کردن رو ياد گرفت دختر کوچولو تصميم

  



 تاکتیک آگاهی :نهمفصل 

 .ای با هم داشته باشيم بياين يک دوره. های مختلفی رو توضيح دادم تا حالا تاکتيک

 .خواد اين لباس رو ب وشه بچه نمی: مادر

 حالا چيکارش کظم؟: پدر

 .پس ايظهمه کلاس فرزندپروری رفتی، چی ياد گرفتی؟ حداق  تشويقش کن: مادر

 .يک تاکتيک ديگه رو پيشظهاد کن. چی رو توصي  کظم. آخه چه کار خوبی کرده که تشويقش کظم: پدر

 .پيشگيری از تظبيه کن: مادر

 .ده پيشگيری ميشگيری حا  نمی: پدر

 .يت مربيتی کرده باشیخوب حداق  تظبيهش کن، ترب: مادر با خظده

 .دلت خوشه. و  کن، قاطعيت کجا بيارم: پدر

 .احساسش رو درک کن: مادر

 .کی احساس ما رو درک کظه: پدر

 های استقلا ، هيچکدوم رو يادت نيس؟ از تکظيک. حداق  کمکش کن بتونه خودش تصميم بگيره چه لباسی مظاسبه: مادر

 .راسآخه حالا با حس و حا  من وقت اين کا: پدر

 .حداق  آگاهی بده بريم، ديرمون شد: مادر

اگه اصرار کظی من . ببين عزيزم، اين لباس برای اين فص  مظاسب نيس( رو به بچه. )خوب ببيظم چی بايد بگم. ايظو ميشه يک کاريش کرد: پدر

 .ام آخه خيلی خسته. شم  عصبانی می

 !خسته نباشی: مادر

مهمه که بدونيم آگاهی دادن به معظی گفتن . يعظی بدونه و آگاهی پيدا کظه. خوايم به بچه آگاهی بديم ره که می تاکتيک آگاهی وقتی بکار می

 .يعظی شما وقتی آگاهی دادين که اون بفهمه، نه ايظکه شما بگين و فکر کظين، به صرف گفتن، وفيفه شما انجام شده. به معظی فهموندنه. نيس

يعظی معظی حرفتون رو . کظه گين، حرفتون رو معظی می ای، برای ايظکه بفهمه شما چی می ن ديگهاما او، فرزندتون، همسرتون يا هر انسا

حرف شما هم بايد توی مغزش هضم . شه های بدن نمی غذا بايد توی معده هضم بشه، وگرنه وارد سلو . خوريم مث  غذايی که می. فهمه می

 .اش ره تو کله ظی میيع. فهمه وقتی معظی بشه، اون می. بشه، يعظی معظی بشه

ای  آيا همونی که ما خواستيم، معظی داد، يا چيز ديگه. ده گيم، تو ذهن اون، چه معظی می پس مهمه بدونيم که وقتی چيزی رو به فرزندمون می

کرده، بهش  ای معظی اگه حرفمون رو چيز ديگه. اگه همون که ما خواستيم رو فهميده، پس تونستيم بهش آگاهی بديم. از حرف ما فهميد

 .آگاهی نداديم يا متاسفانه، آگاهی غلط داديم

 :ده به نور شما معظی اين کار مادر چيه، يا چه آگاهی رو داره به فرزندش می. به اين مثا  دقت کظين

 .شدم چه کظم، الهی از دستت خلاص می: مادر در حا  گريه و زاری

 :زنم ايظا باشه میمعظی اين رفتار مادر برای اين بچه چيه؟ من حدس 

 .تو باعث ناراحتی مادرت هستی. تو برای مادرت دردسر هستی

 .ميرد مادرت از دست تو می. تو باعث مرگ مادرت هستی

. شه که باور کظه بچه بديه و همين باعث می« .من بد هستم»: کظه که فهمه، يعظی آگاهی پيدا می به نور من بچه از کار مادر اين حرفها رو می

 .کظه مادرش رو اذيت می. کظه باز هم کارای بد می. کظه؟ درسته ک بچه بد چيکارها میخوب، ي

 :کظه که زده بچه اون، با اين سن کم، اين کار مادرش رو ايظطور معظی می شايد اين مادر حدس می

 .فرزند دلبظدم، اين کارهای تو مظاسب نيست

 .لطفا ديگر از اين کارها نکن

ای ايظطور فکر کظه و اين صحظه را  کظم هي  بچه ولی من فکر نمی. فهمه که ديگه نبايد رفتار بدش رو تکرار کظه یکرده که بچه م و فکر می



 .ايظطور معظی کظه

 خوب، …اش بفهمونه مظوورش چيه تا بچه درست بفهمه و درست معظی کظه، چيکار بايد بکظه؟ بايد طوری بگه که   برای ايظکه مادری به بچه

 .بگه بهش معمولی و ساده خيلی يعظی ساده، آگاهی تکظيک مثلا. داره وجود مختلفی های تکظيک هم آگاهی تاکتيک در چطوری؟ بگين،

 .پرد بچه روی مب  می

 .خوای بازی کظی برو تو حياط مب  جای پريدن نيس، می: پدر

تکظيک . ای هم وجود دارن های ديگه ساده، تکظيک اما علاوه بر تکظيک آگاهی. مث  ايظجا که خيلی ساده، آگاهی که بچه نداش رو بهش داد

فهمن و بهتر اون رو معظی  ها مظوور ما رو بهتر می آخه اگه بتونيم واضح حرف بزنيم، بچه. وضوح مهمترين تکظيک توی تاکتيک آگاهی دادنه

 و سليس از مهمتر چيز هي  گرفتن، آگاهی و دادن آگاهی يعظی کردن، برقرار ارتباط برای که دونين می حتما. بگم ايظطور بدين اجازه .کظن می

ديم که با اين  تر بشه، و بهش ياد می حواض حرفش تا کظيم می کمک فرزندمون به وضوح، تکظيک از استفاده با. نيس کردن صحبت واضح

 .تر کظه تکظيک، حرفمون رو برای خودش واضح

تر بيان کظه، از تکظيک وضوح استفاده  فرزندتون مظوورش رو واضحشه؟ شما بهر شکلی که کمک کردين  تکظيک وضوح چطور اجرا می

تونن يک  وقتی نمی. ديم کظن انجام می هامون خيلی کوچيک هستن و دارن تازه حرف زدن رو شروع می ما همين کار رو وقتی بچه. کردين

در اين مواقع عملا داريم از . يم تا درستش رو بگنکظ کظن، بهشون کمک می کلمه رو واضح بگن، يا جمله رو از نور دستور زبان غلط ادا می

 .کظيم تکظيک وضوح استفاده می

ره وقتی دستور زبان و ادا کردن درست کلمات رو ياد گرفتن، همين کار رو ادامه بديم تا در واضح و درست  اما اشکا  کار ايظه که يادمون می

تفاهم هستن و  کظن، اما نتونن مظوورشون رو واضح بيان کظن، مدام توی سوءاگه کلمات رو درست ادا . بيان کردن مظوورشون هم قوی بشن

 .کظن موقع ارتباط با دوستاشون و بخصوص موقع ازدواج، مشک  پيدا می

 :نمايش بعد يک مثا  رايج و کلاسيک استفاده از تکظيک وضوحه

 کجا بودی تا حالا؟: زن

 کظی يا بازخواست؟ سوا  می: شوهر

 .کظم دارم سوا  می: زن

 .مغازه حسين آقا: شوهر

دونين چقدر مهمه که  حتما می. تفاهم بزرگ رو گرفت ايظجا، اين شوهر سعی کرد حرف خانمش رو واضح کظه و با اين کار جلوی يک سوء

ت بشه، اگه حق داره احساس ناراحتی کظه، اگه بازخواست بشه، اما حق نداره ناراح( يا زنی)حرف خانمش رو واضح بفهمه، چون هر مردی، 

 .آميزه  کظه، حتی اگه لحظش توبيخ طرف مقاب  داره ازش سوا  می

ها لحن صحبت ما، ناخواسته، بخصوص موقع خستگی يا عصبانيت از دست ديگری، طوريه که طرف مقاب  ممکظه  خيلی وقت. دقت کظين

در . حتما با اين جور موارد برخورد داشتين. ی هستيممثلا فکر کظه از دست اون عصبان. تفاهم بشه مظوورمون رو واضح نفهمه و دچار سوء

ممکظه لحن ما طوری باشه يا طوری صحبت کظيم که مظوور ما رو نفهمن، يا اونها طوری صحبت کظن که ما . ها هم هميظطوره مورد بچه

 .مظوورشون رو نفهميم

يس، با استفاده از اين تکظيک، بايد کمک کظيم که صحبتشون وقتی صحبتشون واضح ن. در هر دو حالت، ما بايد از تکظيک وضوح استفاده کظيم

يا وقتی به هر دلي ، صحبتمون براشون واضح نيس، با ياد دادن تکظيک وضوح به اونها، کمک کظيم . واضح بشه، مث  کاری که اون شوهر کرد

 .خودشون واضح کظنتفاهم نشن و با استفاده از اين تکظيک، حرف ما رو برای  که در گفتگو با ما دچار سوء

 :يک نمونه ديگه از اجرای تکظيک وضوح رو هم ببيظين

 کجا بودی تا حالا؟: زن

 عصبانی هستی؟: شوهر

 .آره: زن

 از دست من؟: شوهر



 .گذاشته تا اين وقت شب. نويسه نه، اين بچه مشقاش رو نمی: زن

آقا چه اخلاق  دونی که اين حسين می. ام الان هم خيلی خسته. بودمتا حالا مغازه حسين آقا . شدم گی، مظم بودم عصبانی می راس می: شوهر

 .گظدی داره

 .رم شام رو حاضر کظم ات هم هس، می ای، حتما گرسظه حالا که ايظقدر خسته: زن

 .تو نگرانش نباش. رم ببيظم مشقاش رو چيکار کرده دستت درد نکظه، مظم بعد از شام می: شوهر

 … چون کافی بود حرف خانمش رو واضح نکظه و همدردی نکظه و اونوقت. رار کردايظجا هم شوهر از يک مخمصه ف

 کجا بودی تا حالا؟: زن

 عصبانی هستی؟: شوهر

 .آره: زن

 !ام؟ کظی، مگه من بچه ای که مظو بازخواست می بيخود کردی، چيکاره: شوهر

 .ات گمشو خودت و اون بچه: زن

 .تلويزيون پای بشيظی دونم، می چه …که يک ذره به مشقاش برسی، فقط بلدی با اون بچه چيکار داری؟ به جای اين : شوهر

 .حتما دوباره رفتی خونه مامانت مغزت رو با اين حرفا پر کرده. فهمی اه، تو هم که اصلا نمی: زن

 … گه شيطونه می: شوهر

تفاهم با همسرش گريخت؟  کرد که از مخمصه سوء ايظطور نيس؟ راستی فهميدين دقيقا اون شوهر، توی نمايش قب ، چيکار. ی بديه  مخمصه

يعظی نذاش لحن عصبانی همسرش اونو دچار . او علاوه بر ايظکه مظوور همسرش رو واضح کرد، احساس همسرش رو هم واضح کرد

 .تفاهم کظه سوء

 … هها بايد مظوور ما رو واضح کظن وگرن يعظی بچه. آد ها همين مشک  برعکس پيش می جالبه که خيلی وقت

 .پرد بچه روی مب  می

 .خوای بازی کظی برو تو حياط می: پدر با لحن عصبانی

 .دهد بچه ادامه می

 .زند پدر بچه رو کتک می

 زنی؟ چرا می: بچه

 مگه بهت نگفتم؟: پدر

خواستم  مظم نمی. حياط خوام بازی کظم برم توی گفتی اگه می. کظه و ممکظه بخوای کتکم بزنی تو رو عصبانی می کار  نه، نگفتی که اين: بچه

 !بيظمت من هيچوقت نمی! آخه تو که همش نيستی. خواستم ايظجا پيش تو باشم و بازی کظم می. توی حياط بازی کظم

ای کاش احساست رو بيان ». تا بتونم معظی حرفهات و کارهات رو بفهمم« .کردی ای کاش من رو از احساست آگاه می»گه  بچه داره می

گی و چی  تا واضح و روشن بفهمم چی می« .کردی ای کاش خواسته و احساست رو برام واضح می». نم تو رو درکت کظمتا بتو« .کردی می

 .خوای می

تونين حدس  حتما می. شه اشتباه اين پدر اين بود که انتوار داشت از لحن صداش، بچه، اونهم وسط بازيش، بفهمه که باباش داره عصبانی می

وقتی بدونه احساس . جاهايی لازمه اونو از احساسمون آگاه کظيم. درسته، تکظيک بيان عصبانيت. دم تکظيکی توضيح می بزنين دارم در مورد چه

 … کظه که فهمه يا آگاهی پيدا می کظيم، می عصبانيت می

وقتی احساسمون . استتکظيک بيان احساس برای بيان احساس م. ام قبلا هم در مورد تکظيک بيان احساس توی تاکتيک احساس توضيح داده

کظيم، داريم از تکظيک بيان احساس استفاده  کظيم تا اون بفهمه که چه احساسی داريم، يعظی اونو از احساس خودمون آگاه می رو بيان می

 .کظيم می

. کظن بهتر درک می همديگه رو ها  ايظطوری والدين و بچه. کظه تکظيک بيان احساس خيلی کمک کظظده است، چون ارتباط احساسی رو بهتر می

همون » دوستت دارم»بيان احساس خوشحاليه که برای تشويق بکار رفته، و اگه بگيم « کظه اين کار تو مظو خوشحا  می»مسلما اگه بگيم 



 .ام تکظيک بيان احساس عشقه که قبلا در موردش توضيح داده

هميظطور وقتی که احساس اون رو براش . کظيم مون رو بيان میره که احساس خود تکظيک بيان احساس، همونطور که ديدين، وقتی بکار می

 «چرا لازمه که احساس اون رو براش بيان کظيم؟»پرسين،  حتما می. کظيم کظيم، باز هم داريم از تکظيک بيان احساس استفاده می بيان می

دونن، ممکظه از  و چون نمی. ديم ها چه اسمی می اسدونن که ما به احس اونها نمی. ها، مسافرکوچولوهايی هستن که از بهشت اومدن چون بچه

کظه که فرزندمون  پس اين کار، يعظی بيان احساس او، کمک می. احساس خودشون آگاهی نداشته باشن و نتونن احساسشون رو بيان کظن

 .ساس خودش رو، خودش بيان کظهاحساسش رو بفهمه و آگاهی پيدا کظه که الان چه احساسی داره و اسم اين احساس چيه تا کم کم بتونه اح

تونه موقعی بکار بره که قصد داريم  کظه تا فرزندمون از احساس ما آگاهی پيدا کظه، هم می پس تکظيک بيان احساس، هم احساس ما رو بيان می

 :بهش آگاهی بديم که احساس اون چيه

 درسته؟. ای کظم تو الان ترسيدی، خيلی هم خسته فکر می: پدر

فهمه که بايد استراحت کظه، اگه  طبيعيه وقتی پسرش بدونه که خسته است، می. رزندش کمک کرد که از احساسش آگاهی پيدا کظهاين پدر به ف

 .گيم تکظيک بيان خواسته بهش می. هميظجا بد نيس يک تکظيک ديگه رو هم معرفی کظم …عصبانيه، بايد 

ای که از  يعظی خواسته. مون رو واضح و مشخص بيان کظيم کظه که ما خواسته میتکظيک بيان خواسته مث  تکظيک بيان احساسه، يعظی کمک  

دونه  و البته وقتی فرزندمون نمی! خوايم، چطوری انجام بده؟ آخه اگه ندونه دقيقا چی ازش می. فرزندمون داريم رو بيان کظيم تا آگاهی پيدا کظه

 .بيان کظهاش رو واضح  کظيم تا خواسته اش چيه، بهش کمک می خواسته

ديم  کظيم، و وقتی بهش آگاهی می يعظی وقتی خواسته خودمون رو بيان می. ره پس مث  بيان احساس، بيان خواسته هم در هر دو مورد بکار می

 .اش رو واضح بيان کظه تونه خواسته که چطور می

 .خوای فهمه چی می کظی بابا نمی وقتی گريه می« .بمونمخوام تو پارک بيشتر  بابا من می» خوای توی پارک بمونی بگو  اگه می دخترم، : مادر

 .حالا که تکظيک بيان خواسته و بيان احساس رو گفتيم، بد نيست تکظيک بيان انتوار رو هم بگيم. تکظيکهای آگاهی دادن زيادن

 :مثلا. کظن خوان انتوارشون رو از فرزندشون واضح و روشن بيان تکظيک بيان انتوار ما  وقتيه که پدر و مادر می

 .پسرم، ما ازت انتوار داريم قب  از غذا خوردن دستهات رو بشوری: مادر

 .ره که بخوايم در مورد قانونی توی خونه بهش آگاهی بديم تکظيک بيان قانون، وقتی بکار می

 .کظد شود و سلام نمی دختر وارد جمع می

 دخترم چرا سلام نکردی؟: مادر

 .دوس نداشتم: دختر

 .دخترم، وقتی وارد جمع شدی، بايد سلام کظی، اين يک قانونهببين : مادر

سافرکوچولوها رو با بيان م که هستن اين برای …تکظيک بيان احساس، بيان خواسته، بيان انتوار، بيان قانون، بيان تشکر، بيان عذرخواهی و 

عذرخواهی کردن و تشکر کردن اين شکليه . ره ازشون می بهشون آگاهی بديم که چيزی به نام احساس هست، انتواراتی. اين کلمات آشظا کظيم

 … و

اونها ممکظه آگاهی نداشته باشن که احساس ما . ها، مادرزاد با تربيت نيستن کظن و بچه های تربيت شده، خوب از اين کلمات استفاده می بچه

 اگه و … که دارن حق ندونن، اگه و …متشکرم، ببخشيد و تونيم بگيم  چيه، انتوار ما چيه، و توی اين خونه قانون چيه، توی زبون فارسی می

 … که نداريم حق نديم، آگاهی بهشون

کظيم  با خلاصه کردن، به فرزندمون کمک می. يک نمونه از بکارگيری تکظيک وضوح، خلاصه کردنه، يعظی استفاده از تکظيک خلاصه کردن

. شيظه ايظطوری همون مطلب مورد نور اون تو ذهظش مرتب و مظوم می. چيزیدرست مظوور مورد نور ما رو بفهمه، اما بدون اضافه کردن 

 :مثلا

 .اش کرد گن پسره عقب مانده ذهظيه، نبايد مسخره می: فرزند

 های ذهظی رو نبايد مسخره کرد، اين کار خيلی بديه، آره؟ مانده پس عقب: پدر



 .آره، ولی من مسخرش کردم: فرزند

 .اوه، پس کار بدی کردی: پدر

ايظطوری، با خلاصه کردن حرفای فرزندش، کاری کرد که اين توصيه، يعظی ايظکه نبايد . ايظجا پدر فقط حرفای فرزندش رو خلاصه کرد

حالا . کظه شيظه، يعظی بهتر آگاهی پيدا می بشه، بهتر توی ذهظش می  چون وقتی واضح. های ذهظی رو مسخره کرد، براش واضح بشه مانده عقب

 .لاصه کردن رسيديم، اجازه بدين تاکتيک آگاهی رو تا ايظجا خلاصه کظم تا بهتر تو ذهظتون بشيظهکه به تکظيک خ

. ديم گيم، داريم خيلی ساده، آگاهی می وقتی يک موضوعی رو به فرزندمون می. بفهمه تا بتونه عم  کظه. آگاهی دادن يعظی کاری کظيم که بدونه

وقتی احساسش رو براش . کظيم، تکظيک وضوح رو بکار برديم وقتی موضوع رو براش واضح می. يعظی تکظيک آگاهی ساده رو بکار گرفتيم

وقتی داريم انتوارمون رو، قانونی رو يا . بريم واضح کرديم، يا احساسمون رو واضح براش بيان کرديم، داريم تکظيک بيان احساس رو بکار می

 گفتيم، رو اونچه داريم وقتی و …واضح و روشن تشکر يا عذرخواهی کظه، داريم ديم که  کظيم، يا يادش می ای رو واضح بيان می خواسته

 .کظيم می استفاده کردن خلاصه تکظيک از داريم بشيظه، ذهن تو خوب تا کظيم می خلاصه

پس . شه میشه و کمتر فراموش  وقتی مطلب توی ذهن خودمون مرتب و مظوم بشيظه، خوب ياد گرفته می. حتما متوجه اهميت موضوع شدين

 .کظه مطلب توی ذهن مرتب و مظوم بشيظه کظم که کمک می يک تکظيک ديگه رو هم معرفی 

کظه تا  تکظيک مظشی يعظی مث  يک مظشی که به رئيسش کمک می. ره های مهميه که برای آگاهی دادن بکار می تکظيک مظشی يکی از تکظيک

کظه که چی باعث چی شده يا  ايظطور بهتر آگاهی پيدا می. قی اتفاقات رو بهتر بفهمهکارهاش بهتر انجام بشه، به بچه کمک کظيم تا روا  مظط

 :مثلا. شه می

 شه؟ مامان، حالا چی می( با گريه. )آقامون رو دوس ندارم. همه خظديدن. مامان، راستش نميدونم، آقا دعوام کرد: فرزند با اضطراب

تو خيلی . ها بهت خظديدند بچه. از دست معلم عصبانی شدی. تون دعوات کرد علمم. خوب، ببيظيم چی شده، مشقاتو نظوشته بودی: مادر

 راستی، از دست خودت هم ناراحت شدی؟. خجالت کشيدی

 .آره: بچه

 خوای، عزيزم، چيکار کظم برات؟ از من چی می. اوه، چه روز سختی داشتی: مادر

. تعجب نکظين. شه هاش رو نظويسه، معلم از دستش عصبانی می داد که وقتی مشق با استفاده از تکظيک مظشی، مادر به فرزندش آگاهی داد يا ياد

کظن معلم دوسشون نداشته يا موضوع ديگری باعث  شن که عصبانيت معلم به خاطر نظوشتن مشق بوده، فکر می ها متوجه نمی خيلی از بچه

 … شده يا

شه او رو  شه معلم عصبانی بشه، عصبانيت معلم هم باعث می ن باعث میها رو نظوشت اش مشخص کرد که مشق به همين دلي  مادر برای بچه

تو خيلی خجالت »ايظکه گفت . شه او خجالت بکشه ها هم باعث می خظده بچه. ها بخظدن بچه شه  دعوا کردن آقا معلم هم باعث می. دعوا کظه

تونه خودش  برای همين هم نمی. که داشته، اسمش خجالتهدونه که اون حسی  چون بچه نمی. استفاده از تکظيک بيان احساس بود« کشيدی،

 .البته اگه مامانش درست حدس زده باشه. بگه خجالت کشيدم

چون . باز هم بکار بردن تکظيک بيان احساس بود، و ادامه تکظيک مظشی« از دست خودت هم ناراحت شدی،» :و سوا  آخرش، که پرسيد

 خودت دست از بايد قاعدتا …شه و  نويسی، معلم عصبانی می وقتی خودت مشقات رو نمی» : خواست اين معظی رو به حرفاش بده که می

 «.ها بچه دست از نه بشی ناراحت

فهمونه کسی که بره با دوستاش بازی کظه، خسته بشه و نتونه  می. ده فهمونه، يعظی بهش آگاهی می دقت کظين چطور مادر به فرزندش می

 … کظه و ترسه چون معلم دعواش می میهاش رو بظويسه، از معلم  مشق

مادر با تکظيک مظشی، عواقب کار نادرست فرزندش رو براش برجسته و مشخص کرد، بدون ايظکه زخم زبون بزنه، سرزنش کظه، طعظه بزنه يا 

 .گر اون ه، نه تظبيهخوای؟ درسته، تا خودش رو دوست و همراه و کمک کار فرزندش نشون بد راستی چرا پرسيد از من چی می. تظبيهش کظه

مادر فرشته نيس، علم غيب هم نداره . خواد علاوه بر اين، ياد داد که اگه در اين شرايط قرار گرفت، بايد واضح به مادرش بگه از اون چی می

خواسته خيلی آموزش بيان . اش رو واضح بيان کظه مادر ايظطوری کمک کرد تا فرزندش تلاش کظه خواسته. بايد بهش بگن. که خودش بفهمه

کظی و تاکتيک استقلا   و در نهايت، به اون کمک کرد که خودش فکر کظه، خودش تصميم بگيره، يعظی از تکظيک خودت چی فکر می. مهمه



 .استفاده کرد

گه قراره در واقع فرزندی با شخصيت سالم، ا. تر بيان کظه استفاده از تکظيک وضوح هم بود، چطور؟ مادر کمک کرد فرزندش حرفش رو واضح

مامان، حالا چی ( با گريه. )آقامون رو دوس ندارم. همه خظديدن. مامان، راستش نميدونم، آقا دعوام کرد» حرف بزنه، به جای اين جمله که 

از . ممن خيلی خجالت کشيد. ها بهم خظديدند بچه. از دست معلم عصبانی شدم. معلم دعوام کرد. مشقامو نظوشته بودم»: گفت بايد می« شه؟  می

 «.روز سختی داشتم. دست خودم هم ناراحت شدم

تونه ايظقدر راحت و واضح حرف بزنه يا ايظقدر مظوم بفهمه چه اتفاقاتی براش افتاده که ايظقدر اضطراب  مسلما خودش توی اين سن، نمی

شه، بتونه به اين وضوح، حرف و خواسته  می ره که بتونه طوری تربيتش کظه که، همونطور که داره بزرگ داره، اما از يک مادر خوب انتوار می

 .و احساسش رو بيان کظه

اونوقت . البته با کمی اغراق. کظه ها استفاده نمی يعظی حالتی رو که مامان از اين تکظيک. حالا صحظه بد و تلخ همون نمايش رو هم تجسم کظين

 .شين ها رو بهتر متوجه می ارزش اين تکظيک

 شه؟ مامان، حالا چی می( با گريه. )آقامون رو دوس ندارم. همه خظديدن. ونم، آقا دعوام کردمامان، راستش نميد: فرزند

 .جوون مرگ شی الهی. آخ چه کظم، الهی از دستت خلاص شوم. نکظه مشقات رو نوشتی، حالا جواب معلمتون رو چی بدم: مادر

م سراغ موضوع بعدی، اما اگه اجازه بدين، يک تکظيک ديگه رو هم خواين بري دونم خسته شدين و می چطور بود؟ تفاوتش خيلی بود، نه؟ می

کظه تا ذهن فرزندمون رو مرتب و مظوم کظيم و بخصوص، کمک کظيم تا خودش به نتيجه مورد نور برسه رو  که مشابه تکظيک مظشی، کمک می

   .بهتون معرفی کظم

  



 خطاها در فرزندپروری :فصل دهم

شه گفت در بازی  با اين توضيح، می. کاری يا رفتاری که از پدر و مادر سر بزنه و واضحا کار نادرستی باشه خطا در بازی فرزندپروری يعظی

خوام معرفی کظم، خطای تو  اولين خطايی که می. کظيم فرزندپروری انواع مختلفی از خطاها رو داريم و ايظجا، فقط به چظد موردشون اشاره می

 .بديه، اسم خطاها رو حفظ کظين

 طای تو بدیخ

اونچه بده، و بايد تظبيه . کظن اما بد نيستن ها کار بد می بچه. دقت کظين. يعظی پدر يا مادر کاری بکظن که معظی اون اين باشه که فرزندشون بده

 «.تو بد هستی»: پس هرگز کاری نکظين که معظی اون اين باشه. کار نادرستشه، نه خودش. اس بشه، رفتار بچه

ترين موقعی که پدر  تا حالا سرزنش کردين؟ سرزنش شدين؟ هميظقدر بدونين که رايج. ين انواع خطای تو بدی، سرزنش کردنهتر يکی از رايج

به رفتارتون در . کظن غذا بخوره کظن مشقاشو بظويسه يا کمک می شون کمک می يا مادر ممکظه مرتکب اين خطا بشن، موقعيه که دارن به بچه

 .خطای بعدی، خطای تو مهم نيستيه .اين جور وقتها دقت کظين

 خطای تو مهم نیستی

 … تره يا بچه مهم. مث  مورد زير

 .امروز يک غذای خوشمزه درست کردم: مامان

 چی داريم؟: بچه

 .سبزی  قورمه: مامان

 .خورم من شيرکاکائو می. دوس ندارم: بچه

 .اس؟ بابا خيلی دوس داره نداری؟ چرا؟ خيلی خوشمزه دوس  چی؟ :مامان

 بابا مهمه، تو مهم نيستی: خطا

 .مامان، ولی من دوس ندارم: بچه

 خوای مامان رو ناراحت کظی؟ خيلی زحمت کشيدم، تو که نمی. آد بخدا اگه نخوری بدم می: مامان

 من مهم هستم، تو مهم نيستی: خطا

 خطای انتظار

 چطوری؟. ار داشته باشيم، نه از خودمونوقتی مرتکب خطای انتوار شديم که از بچه انتو. خطای بعدی، خطای انتواره

خوايم بگيم، اما از خودمون انتوار نداشته باشيم که واضح و درست حرف بزنيم، خطا  مثلا اگه از بچه انتوار داشته باشيم که بفهمه ما چی می

 .کرديم

. حداق  باهاش همدردی کظيم تا باهامون همکاری کظهيا از بچه انتوار داشته باشيم باهامون همکاری کظه، اما از خودمون انتوار نداشته باشيم 

 .خطا کرديم

 تغيير باعث تونه می ،…های درست و  اگه کسی باور داشته باشه که با تغيير رفتار خودش، با يادگرفتن تکظيک: پس به اين نکته دقت کظين

اما اگه کسی از بچه انتوار داشته باشه که . انتوار نداشتهپس خطای . شته، نه از فرزندشدا انتوار خودش از که کسيه اون بشه، فرزندش رفتار

 .خوب باشه، ولی خودش تلاش نکظه، مرتکب خطای انتوار شده

پدر و مادرهايی که فرزندپروری بلد نيستن، يا اعتماد به نفسشون ضعيفه، بيشتر . کظن پدر و مادرهای عصبی و خسته، بيشتر خطای تو بدی می

 .نش مرتکب خطای انتوار می

 خطای ناديده گرفتن

بيظيم، مرتکب خطای ناديده گرفتن  رو، سليقه و علاقه اون رو نمی بيظيم، وقتی احساسش وقتی بچه رو نمی. خطای بعدی، خطای ناديده گرفتظه

 :مث  نمايش بعد. در فرزندپروری شديم

 .عزيزم، ناهار حاضره: مادر



 .م نيسا گرسظه: بچه در حاليکه مشغو  تماشای تلويزيون است

 .اس بيا عزيزم، من ناهار درست کردم، خوشمزه: مادر

 .ام نيس مامان گرسظه: بچه

 .ساعت يک بعد از فهره: مادر

 .ام نيس مامان، گرسظه: توجهی بچه با بی

 .شم ناهار نخوری، کلی زحمت کشيدم ناهار به اين خوشمزگی درست کردم الهی قربونت برم، دلخور می: مادر

 .ام نيس گرسظه :توجهی بچه با بی

 آد نخوری؟ دلت می. ببين چقدر زحمت کشيدم: مادر

 .ام نيس گرسظه:بچه

 .تو يک چيزی بهش بگو: مادر رو به پدر

 .مامانت خيلی زحمت کشيده. شه پاشو عزيزم، ناهار سرد می: پدر

 .ام نيس گرسظه: بچه

 .مامان رو دلخور نکن: پدر

 .ام نيس گرسظه: بچه

 .بچه، پاشوپاشو : پدر با عصبانيت

 .ام نيس گرسظه: بچه

 .يک چيزی بهش بگو: مادر رو به پدر

 .کظی چی بگم آخه؟ تو هم همش خلق ما رو تظگ می: پدر

 .مامان ناهار چی داريم؟ فسظجون، آخ جون: بچه

 نبود؟ اش گرسظه بچه چرا: بگين حالا خوب …. يک بار ديگه نمايش رو بخونين. فهميدين چی شد؟ نکظه بچه رو ناديده گرفتين

. اصلا اين بچه رو نديدن. احتمالا کارتون تام و جری، اما پدر و مادرش اين موضوع رو نديدن. ديد اش بود، اما تلويزيون می درسته، گرسظه

ديدن و غذای خودشون و ساعت يک بعد از فهر و خوشمزگی غذا رو، اما فرزندشون رو که مشغو   اونها شکم گرسظه خودشون رو می

 .پس چه خطايی مرتکب شدن؟ خطای ناديده گرفتن. اشای تلويزيون بود، نديدنتم

جالبه، نه؟ غذا و ساعت يک بعد از فهر و . تونين حدس بزنين؟ خطای تو مهم نيستی و علاوه بر اون، ديگه چه خطايی تو اين نمايش بود، می

 .دلخور نشدن مامان مهمتر بود از احساس و علاقه و خود بچه

 :ی نمايش بعدی رو حدس بزنينخوب، خطا

 .پاشو عزيزم، وقت ناهاره: مادر

 .ام نيس گرسظه: بچه در حاليکه مشغو  تماشای تلويزيون است

 .پاشو، بدو دستاتو بشور.( کظد را خاموش می  مادر تلويزيون )  ام نيس، يعظی چی گرسظه: مادر

 .کظد بچه گريه می

 .خوريا گم غذا نمی دستات رو بشور، به بابات میبدو . از اين اداها از خودت در نيار: مادر

 .نشيظد بچه گريه کظان کظار سفره می

 آفرين، عزيزم، چی برات بکشم؟: مادر

 .دوس ندارم: بچه

 .دونی، نه تو نه من بخدا اگه نخوری، ديگه خودت می: مادر

 (.کظد و گريه می! )مامان؟: بچه



 .همين که گفتم. خوری غذات رو تا آخرش می: مادر

 .درسته، خطای سوء استفاده از قدرت. فقط يک لحوه خودتون رو جای اين بچه بذارين، بعد ببيظين مادر چه خطايی مرتکب شد

 استفاده از قدرت خطای سوء

. بيظه ن میديد که بچه داره تلويزيو اين مادر بايد می. نبايد زورگويی کظن. اما نبايد زور بگن. يک پدر و مادر خوب، بايد قدرت داشته باشن

 .استفاده از قدرتش تونست باهاش همدردی کظه يا هر کاری بجز سوء می

 خطای دخالت

کظن و خودشون رو حق  ترين جايی که دخالت می شايع. شن که در حريم فرزندشون دخالت کظن وقتی پدر و مادر مرتکب خطای دخالت می

بخور، برات »گن،  ريزن توی فرفش و می کظن و غذا می اون و بشقابش رو نمیوقتی رعايت احترام . دونن، موقع غذا خوردنه به جانب هم می

 …کظن تا شايد  اش رو وارسی می يا وقتی دفتر خاطراتش يا وساي  شخصی. رن، بدون اين که در بزنن يا وقتی سرزده به اتاقش می« خوبه

 … و« شون هستن پس بچهدلوا» يا «هستن مادر» چون

 :مث  اين مورد. دن کظه، اما اونها جواب می يج ارتکاب اين خطا، وقتيه که کسی از بچه سوا  میو يکی ديگه از جاهای را

 سلام، خانم کوچولو، کلاس چظدمی؟: پرسد مهمان از دختر می

 کلاس سوم: مادر

 آفرين، اسم معلمتون چيه؟: مهمان رو به دختر

 .خانم حسيظی: مادر

 :يا در اين جور موارد

 مشقات رو نوشتی؟: مادر رو به دخترش

 .دختر ساکت است

 .نويسه می: پدر رو به مادر

ديم، يا وقتی  کظه اما ما جواب می کظيم، کسی از فرزندمون سوا  می خوام بگم، وقتی بدون درخواست فرزندمون کاری براش می در واقع، می

 .کظيم فراموش نکظيم که داريم خطا میده،  شه و جواب می زنن، پدر وارد مکالمه اونها می مادر و بچه دارن حرف می

تون مراجعه کظين، يا وقتی مادری داره اين خطاها رو  کظين که اين رفتار شما خطاس، به يکی از خاطرات مشابه خودتون با والدين اگه باور نمی

 … اش نگاه کظين و شه، به صورت بچه مرتکب می

يعظی بچه . شه کظه؟ ايظطوری قانون استقلا  تو بازی فرزندپروری شکسته می  می تونين حدس بزنين ارتکاب اين خطا چه اشکالی ايجاد می

درخواست کردن، يعظی بيان خواسته و بيان . تونه حرفش رو بزنه خودش نمی. تونه از خودش دفاع کظه يعظی خودش نمی. آد مستق  بار نمی

تونه از خودش موافبت کظه، چرا وقتی ترياک  شون نمی شن که چرا بچه یگيره و اونوقت، همين پدر و مادر شاکی م احساس و ايظها رو ياد نمی

  … تونه تونه بفهمه چقدر غذا براش کافيه تا چاق نشه يا لاغر نمونه، چرا نمی تونه خودش نه بگه، چرا نمی کظن، نمی بهش تعارف می

 خطای دروغ

 :ای مث  اين های ساده از دروغ. گن خطای دروغ ما  وقتيه که پدر يا مادر به بچه دروغ می

 .گم لولو بخورتت غذا نخوری می

 :هايی مث  اين تا دروغ

 .اگه غذا نخوری ديگه دوستت ندارم

 

 خطای اختلاف والدين
. اگه همديگه رو دوس ندارن، اشکا  نداره. ای هم که باشه، اشکا  نداره اگه بچه بدونه پدر و مادرش اختلاف نور دارن، تو هر زميظه

چه جلو رو باشه، چه پشت . کظه گه يا توهين می ها اصلا دوس ندارن بفهمن يکی به اون يکی بد می اما بچه. ده است اما خطا نيسکظظ ناراحت



بدتر ايظکه اگه جواب . شن خيلی اذيت می. تونن تحم  کظن کسی به بابا يا مامانشون بد بگه ها هم مث  ما نمی آخه بچه. سر و چه توی دلش

 .مامان خودشون بد گفتن بدن، به بابا يا

اگه بابا درست بگه، يعظی مادرشون سگ باشه، . گه يا غلط اگه باباشون به مامانشون بد بگه، مثلا بگه سگ، اونوقت يا درست می. ايظطوری بگم

شن  ها می کیاونوقت طفل. پس خودش سگه. اگه باباهه ناحق و ناحساب بگه، اونوقت باباشون همچين حرفی زده. شن مادرسگ ها می بچه

 .ای، يا پدر سگ هستن، يا مادر سگ در هر صورت اونا تو همچين خونه. پدرسگ

سگ، : و اگه کسی قبو  کظه که روی پيشونيش مث  يک برچسب نوشته. انگار هر کاری بکظن، به خودشون توهين کردن و توهين رو پذيرفتن

 .کافيه هميظقدر فعلا اما رن،بيشت خطاها که بدونين البته آخری، خطای سراغ بريم …اونوقت 

 خطای برچسب
خطای برچسب آشکار و . ايظطور بگم، دو نوع خطای برچسب داريم. مشکلش هم ايظه که گاهی آشکار نيس. اين خطا بدترين نوع خطاس

 .خطای برچسب پظهان

زنيم، چه درست بگيم، چه  تهمت يا برچسبی میهامون بهش  دونيم و ايظها، يعظی آشکارا در گفته خونيم، لجباز می مون رو تظب  می وقتی بچه

اگه برچسب توی صحبت ما آشکار نباشه، اما . گيم خطای برچسب آشکار به اين خطا، می. ذاره غلط، اين برچسب روی شخصيتش تاثير می

 .گيم خطا، خطای برچسب پظهانه در عم  يا در معظی کارهامون پظهان باشه، می

کظه و  ای به فرض تظبلی می اگه بچه. شه گيم تظب  که تظب  می اونقدر به بچه می. شه سب تظب  زياد استفاده میمتاسفانه برچ. ها زيادن برچسب

، نه تظها مشک  (خطای برچسب پظهان)يا تظب  دونستن ( برچسب آشکار)اما اون رو تظب  صدا کردن . خونه، حتما يک مشکلی داره درس نمی

 .ما هم اونو تظب  بدونيم و خلاصه، تظب  بشه. ها رفتار کظه مث  تظب . هم خودش رو تظب  بدونه شه خودش کظه، که باعث می رو ح  نمی

اگه باور کظيم يا باور کظه که تظبله، يعظی قبو  کظيم که . شه اش بگه تظب ، اون بچه تظب  نمی لازمه يادآوری کظم که اگه يک بار کسی به بچه

 .به روان بچه آسيب زديمتظبله، يا قبو  کظه که تظبله، اونوقت 

داره دخترش رو به جای يک انسان، يا يک . کظه در نمايش بعد، مکالمه بين مادر و فرزندی رو داريم که مادر خطای برچسب نهان می

رو از  من اين متن. شن ، اين روزها زياد مرتکب اين خطای برچسب نهان میمادرها و پدر متاسفانه. کظه می تبدي  …مسافرکوچولو، به يک 

نوشته آد  فابر و آلين مازليش، با ترجمه خوب سرکار خانم فاطمه عباسی فر، از انتشارات دايره، « ها شظيدن ها گفتن، از بچه به بچه»کتاب 

 .اين کتاب ارزشش رو داره که چظدين بار خوب، خوندنه بشه. برای شما انتخاب کردم

 کظی؟ به مادرت سلام نمیهی فرزانه ، . همه بدونن من به خونه اومدم: مادر

 .گيرد دهد و مادر را ناديده می آميزی نقاشی خود ادامه می اندازد و به رنگ رويی نگاهی به بالا می فرزانه با ترش

وی و پاکتی را جل. )ميوه هم گرفتم. نون گرفتم. ام کظم تقريبا برای مهمانی امشب آماده شده خوب فکر می: گذارد هايش را زمين می مادر بسته

 .و يک هديه کوچيک هم برای فرزانه خانم.( کظد لبخظدی از او دريافت کظد روی دخترش آويزان کرده، سعی می

( و با لحظی آزرده)جامدادی . مداد رنگی؟ خيلی خوبه.( آورد اشياء داخ  آن را يکی يکی بيرون می)برام چی خريدی؟ : قاپد فرزانه پاکت را می

 !چرا برام قرمزشو نخريدی؟. آد ز آبی بدم میدونی من ا می. يک دفترچه آبی

بانوی جوان، جريان از اين قرار بود که به دو فروشگاه سر زدم و هيچکدام از آن دو دفترچه قرمز : کظد مادر در حاليکه از خودش دفاع می

 .نداشتظد

 .چرا نرفتی فروشگاه کظار بانک: فرزانه

 .وقت نداشتم: مادر

 .خوام نمی من آبی. خوب برگرد: فرزانه

 .امروز خيلی کار دارم. تونم با ايظهمه گرفتاری برای يک دفترچه کوچولو دوباره از خونه بيرون برم فرزانه، من نمی: مادر

 .کظم من از دفترچه آبی استفاده نمی: فرزانه

 اد، نه؟خو هميشه بايد همه چی اونجوری باشه که دلت می. آريا هی، تو هم لوس بازی در می: کشد مادر آه می

 کظم مامان؟ خواهش می. آبی رنگ چرنديه. ولی قرمز رنگ دلخواه مظه. خوام نه نمی: فرزانه



 .خوب، شايد بعدا برات بگيرم: مادر

 مامان؟.( دهد دوباره به رنگ آميزی ادامه می. )اوه چقدر خوب شد: فرزانه

 بله: مادر

 .خوام مريم امشب بياد خونه ما بمونه می: فرزانه

 .دونی که امشب مهمون داريم می. خواد پرسيدن نمی اين: مادر

 .تونه بياد من قبلا بهش گفتم که می. ولی اون بايد امشب بياد خونه ما بمونه: فرزانه

 .تونه بياد خوب بهش بگو که نمی: مادر

 .تو خيلی پستی: فرزانه

 يادته که دفعه پيش چيکار کردين؟. ا بلولنها زير دست و پ خوام وقتی که مهمون داريم بچه فقط نمی. من پست نيستم: مادر

 .ندازيم ما شما رو به دردسر نمی: فرزانه

 .گفتم نه: مادر با صدای بلظد

 (.کظد شروع به گريه می. )تو مظو دوس نداری: فرزانه

 ظم، شازده کوچولوی من کيه؟بيا ببي.( گيرد اش را با محبت می چانه. )دونی که من تو رو دوس دارم ببين فرزانه، تو خودت می: مادر مضطرب

 .بيا با هم خوب باشيم. کظم مامان آه خواهش می: فرزانه

گم  کظی؟ وقتی می چرا تو هميشه کار رو برام مشک  می. شه فرزانه، نمی.( دهد سرش را تکان می)خوب، : شود ای سست می مادر برای لحوه

 .نه، يعظی نه

 .ازت مظتفرم: کظد اش را روی زمين پرت می فرزانه کتاب نقاشی

 .برش دار. کظی از کی تا حالا کتاب پرت می: مادر سختگيرانه

 .دارم بر نمی: فرزانه

 .همين حالا بر دارش: مادر

 .نه، نه، نه: کظد های نو را يکی يکی به زمين پرت می زند و مداد رنگی فرزانه با تمام قدرت جيغ می

 !کظی؟ها رو پرت  کظی اون مداد رنگی چطور جرات می: مادر

 .کظم اگه دلم بخواد می: کظد فرزانه يک مداد رنگی ديگر پرت می

 .گفتم بس کن بد اخلاق نظر:زند ای می مادر به بازوی فرزانه ضربه

 .تو مظو زدی. تو مظو زدی: زند فرزانه جيغ می

 .هايی رو که برات خريده بودم شکستی مداد رنگی: مادر

 .م رو کبود کردیدست. نگاه کن: کظد فرزانه شديد گريه می

 .شه زود خوب می. بايد جای ناخونم باشه. فقط يک خراش جزيی است. متاسفم عزيزم: دهد مادر با آشفتگی بازوی فرزانه را مالش می

 .کردی مظو زخمی: فرزانه

به مريم تلفن کظيم و بهش  بگذار. دونی چيه می. کظه مامان هيچوقت تو رو اذيت نمی. خواست ايظجوری بشه دونی که دلم نمی خودت می: مادر

 راضی شدی؟. توانه بياد ايظجا بگيم که امشب می

 .آره: فرزانه هظوز اشک آلود

برای ايظکه مظوورم رو . کظه کرد که انگار با يک شازده کوچولو رفتار می اين مادر با دخترش طوری رفتار می. کظم درست حدس زدين فکر می

 .کظه توی نمايش بعد، مادر بهتر با دخترش رفتار می. همون کتاب انتخاب کردم بهتر برسونم، متن نمايش بعد رو هم از

 .کظی بيظم داری نقاشی می هی فرزانه می. همه بدونن من به خونه اومدم: مادر

 .آره: کظد فرزانه به بالا نگاه نمی

 .بيرون بودم مقداری وساي  مدرسه برات خريدم در ضمن وقتی. ام فکر کظم برای مهمونی امشب آماده: گذارد هايش را زمين می مادر بسته



( با لحن آزرده)جامدادی . مداد رنگی؟ خيلی خوبه.( آورد اشياء داخ  آن را يکی يکی بيرون می)برام چی خريدی؟ : قاپد فرزانه پاکت را می

 چرا برام قرمزشو نخريدی؟. آد دونی من از آبی بدم می می. يک دفترچه آبی

 !نخريدم؟خودت بگو چرا : مادر

 .چون فروشگاه قرمزشو نداشت: فرزانه با لحن مردد

 .کظد مادر نور فرزانه را با تکان دادن سر تاييد می

 .رفتی در اين صورت بايد به فروشگاه ديگه می: فرزانه

بخاطر جا مدادی . مها متشکر بخاطر مداد رنگی. خرم دوست دارم بشظوم که متشکرم مادر  فرزانه، وقتی من برای دخترم چيزی می: مادر

 .اگر چه که رنگش دلخواه من نيست. از اين که برام دفترچه گرفتی متشکرم. متشکرم

 .کظم آبی رنگ چرنديه ولی هظوز فکر می. متشکرم: فرزانه با اکراه

 .وقتی موضوع سر رنگه، خوب، تو سليقه خاصی داری. ترديدی در اين باره نيست: مادر

 تونه امشب بياد خونه ما؟ مامان، مريم می. کشم رو قرمز میآره، من تمام گلها : فرزانه

 .فردا يا پظجشظبه بعد. تونه بياد ای می ما امشب مهمون داريم، مطمئظا شب ديگه: مادر

 .تونه من قبلا گفتم که می. ولی او امشب بايد بياد ايظجا بمونه: فرزانه

 دی؟ کدوم رو ترجيح می .ببين فرزانه، يا فردا شب يا پظجشظبه بعد: مادر قاطعانه

 .تو مظو دوست نداری: شود فرزانه در حاليکه لبش مرتعش می

گيريم وقت مظاسب  ما داريم تصميم می. فرزانه حالا وقتش نيست درباره دوست داشتن حرف بزنيم: کشد مادر يک صظدلی به طرف اون می

 .برای اومدن دوستت کی هست

 .بهترين شب امشبه: فرزانه گريان

 .بايد وقتی باشه که هم برای تو مظاسب باشه هم برای من: اطعانهمادر ق

 (.کظد کظد و شروع به گريه می کتاب نقاشی رو به ک  اتاق پرتاب می. )تو خودخواهی. دم من به وقت مظاسب برای تو اهميت نمی: فرزانه

فرزانه وقتی از چيزی .( تکاند دارد و گرد و خاکش را می کتاب را بر می. )کتاب برای پرت کردن نيست. هی، من اين کار رو دوس ندارم: مادر

من روی اين که مريم بياد ايظجا حساب . خيلی ناراحتم. شوی احساست را با حرف نشون بده، مثلا بگو مامان من عصبانيم عصبانی می

 .کردم می

 .بعد هم تلويزيون ببيظيم. خواستيم با هم شيريظی درست کظيم می: کظان فرزانه شکايت

 راستی؟: مادر

 .خواستم تشکم رو روی زمين پهلوی او پهن کظم مظم می. مريم خيا  داشت کيسه خوابش رو بياره: فرزانه

 .پس شما تمام بعد از فهر رو نقشه طرح کردين: مادر

 .کرديم آره، تمام روز رو توی مدرسه راجع به اين صحبت می: فرزانه

 .خوره هاشو عوض کظه، وای چقدر آدم غصه می د مجبور بشه نقشهآدم انتوار چيزی رو داشته باشه، بع: مادر

 .کظم از ته د  خواهش می. کظم مامان، خواهش می. کظم تونه امشب بياد مامان؟ خواهش می پس می: فرزانه

 .رم آش زخانه فرزانه می.( خيزد بر می. )ولی نيست. خواست امشب برام مظاسب بود خيلی دلم می: مادر

 امان؟ولی م: فرزانه

 دونی؟ خوام بدونم چه شبی را مظاسب می کظم می تا شام رو درست می: مادر در حين ترک کردن آنجا

 ولی مامان؟: فرزانه

 .هر وقت تصميم گرفتی کی مريم را دعوت کظيم خبرم بده: زند مادر از آش زخانه داد می

تونی فردا يا پظجشظبه  می. پدر و مادرم يک مهمانی چرند دارن. تونی بيای الو مريم، تو امشب نمی: ره فرزانه با تلفن و دفترچه به طرف ميز می

 .بعد بيای



ايظکه اون مادر . شايد ايظجا يک سوا  به ذهظتون خطور کرده باشه. ها بشه اش مث  شازده خانم نمايش دوم چطور بود؟ مادر کاری نکرد که بچه

های خوب هم استفاده  آيا اگه از برچسب. بلکه مث  يک شازده خانم برخورد کرده بوداش مث  يک بچه تظب  يا خظگ رفتار نکرده بود،  با بچه

 !کظيم، خطا کرديم؟

ها عوارض  ين برچسبا همه ، …واقعيت ايظه که هر نوع برچسبی، خوب يا بد، مظفی يا مثبت، تظب ، شاگردپادو، مهمون و شازده خانم و 

ممکظه مث  شازده خانمها رفتار کظه، اما . ممکظه اه  درس نباشه، مدتی درس نخونه، اما تظب  نيس  بچه. چرا؟ چون واقعيت نيستن. مظفی دارن

 .و تظها برچسبی که روی پيشونی ما آدمهاس، برچسب انسانه. او يک انسانه. شازده خانم نيس

اگر بتونيم حداق  اون رو از . تری کرديم ، کار درستمون رو بار بياريم تر بچه تر بشيم و انسانی و هرچه انسان. او هم انسانه. ما انسان هستيم

ايظطوری شخصيت سالم يک انسان . يک انسان، با تربيت غلطمون، به يک حيوان پست يا يک فرشته آسمونی تبدي  نکظيم، کار بزرگی کرديم

 .ها، خوب و خوشبخت زندگی کظه انسانی که بتونه در دنيای انسان. رو در اون پرورش داديم

ها حتی  بچه« .هست. بله»: جواب ايظه« ها، خطای برچسب نهان نيست؟ آيا مسافر کوچولو دونستن بچه»بايد به اين سوا  جوب بدم که حالا 

 .ای هم که در اواي  کتاب خوندين، با خداوند نداشتن چظان مکالمه. مسافرکوچولو هم نيستن

جظسی   وچولو رو، فعلا، جايگزين برچسب شازده کوچولو، شاگردپادو، وسيلهها به خاطر ايظه که برچسب مسافرک مسافر کوچولو دونستن بچه

 .کظيم …داشته بشه تا به شوهرش تحوي  داده بشه، حيوانی که بايد پروار بشه، لجباز و تظب  و خظگ و  که بايد پاک نگه

کردين؟ مظوورتون از اين که او يک   لی توصيفش میکردين؟ با چه استعاره يا مثا راستی، شما اگه جای من بودين، فرزند رو به چی تشبيه می

 به …دونين که برخی معتقدن انسان يعظی حيوان ناطق، يا  پرسن، انسان يعظی چی؟ و می دادين؟ چون ديگران، می  انسانه را چطور توضيح می

 .ها نباشه اين برچسب بی مث  مسافرکوچولو تن بديم تا کم کم روزی برسه که نيازی بهبرچس خطای به بايد ما من، نور

 :آدرس اين سايت ايظه. شم اگه سوالا و نوراتون رو در سايت خانواده ايران مطرح کظين ای دارين؟ خوشحا  می شما نور ديگه

www.iranfamily.ir 
. خطا هر چه کمتر، بازی بهتر. مظدانه فرزندپروری بازی کظيم، نبايد خطا کظيمخوايم شرافت اما در هر صورت، اونچه مهمه ايظه که اگه می

 .موضوع خطاها موضوع تلخيه، پس بهتره هميظجا بهش خاتمه بديم

  
  

http://www.iranfamily.ir/


 ها در بازی فرزندپروری تکنیک :فصل يازدهم

کظم  فکر می. آوردم ايظجا تا جداگونه توضيح بدم اونها رو. بعضی از اونها جا موند. ها شرح دادم های زيادی رو در حين توضيح تاکتيک تکظيک

 .ها بريم سراغ توضيح تکظيک. شين شه و شما، خوانظده عزيز هم، کمتر خسته می دار نمی ايظطوری، فصو  کتاب، خيلی کش

 :ين تکظيک بد نيسهامون خطا کرديم، توضيح بحث تکظيکها با معرفی ا بعد از توضيح ايظهمه خطا، و نارحتی از ايظکه شايد در حق بچه

 تکنیک پاکش کن

خوب، چيکار کظيم؟ کافيه بگيم، آخ ببخشيد، . فهميم کاری که کرديم و حرفی که زديم درست نبوده ره که می تکظيک پاکش کن وقتی بکار می

 .پاکش کن

جالبه بدونيم ما هم مسافر . ظنک کردن، اونها به سادگی و راحتی اشتباهات ما رو پاک می دونيد، مسافرکوچولوها تو بهشت زندگی می می

 .ترن بخشظده. تری دارن قلب پاک. دن کوچولو بوديم، اما اونها بعد از ما از بهشت خارج شدن، برای همين بيشتر بوی بهشت می

 اين نمايش رو از او  کتاب، يادتون هست؟

 آن؟ ها از کجا به دنيا می بابا، بچه: بچه

کظه،  هر کدام با اون يکی ازدواج می. ، چطور برات بگم، ببين ما آدمها از دو جظس زن و مرد هستيمعزيزم، جواب اين سوا  خيلی سخته: پدر

 کظی؟ می فکر چی خودت کن، پاکش ببخشيد، اصلا …دونم چطور برات توضيح بدم، ببين،  بعد آ آ آ نمی

ها  گفت اونها بايد ما بچه. پدر و مادراشون امانت هستنها مسافرکوچولوهايی هستن که از آسمون به دنيا اومدن و پيش  دوستم گفت بچه: بچه

 گه بابا؟ رو خيلی خوب موافبت کظن و بدونن به سوالای ما چطور جواب بدن، گفت ايظها رو باباش بهش گفته، راست می

 .آره عزيزم: بابا

 .دی دونستم تو هم جواب سوالام رو درست می می: بچه

 ها؟ کدوم. ام که همش رو قبلا توضيح داده. فته بود؟ درسته، سه تکظيکهايی بکار ر توی اين نمايش چه تکظيک

 .توجهی فعال کنی و بی خودت چی فکر می. تکنیک پاکش کن
ها ايظه که  حسن تکظيک. کظی هم که واضح بود تکظيک خودت چی فکر می« .آخ ببخشيد، پاکش کن»: تکظيک پاکش کن، اونجايی بود که گفت

 .ها مشک  نيس شون توی متن يظطوری حفظ کردن اونها و تشخيصا. ای دارن اسامی ساده

يادتون هست؟ شايد اين يکی . توجهی فعا  رو متوجه شدين؟ موقع توضيح تاکتيک پيشگيری از تظبيه بهش اشاره کردم اجرای تکظيک بی

دونستم تو هم جواب سوالام رو  می»: گفتتونستين بفهمين توی نمايش قب ، کجا بکار رفته بود؟ اونجايی که بچه . توضيح بيشتری بخواد

 «.دی درست می

. توجهی کرد و برای پيشگيری از تظبيه، به باباش آگاهی داد به جواب غلط باباش بی: توجهی فعا  رو اجرا کرد؟ ايظطور چطور بچه تکظيک بی

آره، »: ش تشويقش کرد؟ اونجايی که بابا گفتا راستی کار درست باباش چی بود که بچه. اونهم با تشويق کار درستی که باباش کرده بود

 «.عزيزم

 همين برای. کظن تشويق تا گيرن می بهونه اونها. کظن تظبيه تا بگيرن بهونه که نيستن ما مث  ها بچه …اما . خواس شايد دروغ گفتن بابا تظبيه می

 «.دی می درست رو سوالام جواب هم تو دونستم می»: گفت

هاشون دقت کظيم و اونها را قاب  بدونيم، خيلی چيزها ازشون ياد  اگه تو حرف. تر از ما هستن ها تکظيکی بچهبعضی وقتها . تعجب نکظين

 .تکظيک بعدی، تکظيک يادم بده است. دونن که اگه ازشون بخوايم خيلی چيزا بلدن که بهمون ياد بدن کظم آنقدر می من فکر می. گيريم می

 

  



 تکنیک يادم بده

فقط کافيه از فرزندمون بخواهيم « يادم بده»برای اجرای تکظيک . تر از ما هستن، چرا ازشون ياد نگيريم از ما بلدن و بهشتی ها بهتر اگه بچه

يا مث  تجربه اين . گيم، بابا جون، تو يادم بده اگه مشقاتو نظوشتی چيکار کظم مثلا بهش می. بهمون ياد بده که توی اين شرايط چيکار کظيم بهتره

 … ادرپدر و م

 يک تجربه

دوتايی . هر چه فکر کرديم، فکری به ذهظمان نرسيد. دانستيم چه کظيم نمی. خواهد ناهار بخورد رسد نمی از مدرسه که می. ساله است 6پسرمان 

وقت تو  تونيم هر حق هم داری ولی ما نمی. سير هستی. خوای غذا بخوری رسی خونه نمی تو هر وقت می»: رفتيم سراغ خودش، به او گفتيم

خوب، بهم ياد بدين چطور »:او هم گفت« خوب حالا خودت به ما ياد بده چيکار کظيم که نه تو اذيت بشی نه ما. خواستی غذات رو گرم کظيم

 .ددانستيم چطور شد که اين فکر به ذهن خودمان نرسي تعجب ما از اين بود نمی. به نور پيشظهاد خوبی بود« .خودم غذا را با ماکروفرگرم کظم

ای دادن، توش دقت  تونيم ازشون ياد بگيريم و به نيت ياد گرفتن ب رسيم و اگه جواب ساده نکته مهم ايظه که واقعا باور داشته باشيم که می

 .ها ياد بگيريم، امتحانشون نکظيم از بچه. کظيم

ی چيزها بهمون ياد بدن و بعد از توضيح ايظهمه خطايی تونن خيل هامون، بچه آدميزاد هستن و می حالا که کار به ايظجا کشيد و فهميديم که بچه

 .گن تکظيک وکي  مدافع بهش می. هامون کرده باشيم، معرفی اين تکظيک هم بد نيس که ممکظه در رفتار با بچه

 تکنیک وکیل مدافع

کوچولوی خيالی به عظوان وکي  يک شيوه اجرای اين تکظيک ايظه که آروم بشيظين و تظها يا با کمک همسرتون، فرض کظين که يک مسافر 

هام از يک عروسک  من توی کلاس. خيالی هم که شده، جدی جدی ازش دفاع کظين. خواد از فرزندتون دفاع کظه مدافع فرزندتون، اومده و می

 .کظم به عظوان وکي  مدافع استفاده می

 .کيه؟ قاضی هميشه و همه جا خداستراستی اگه اين وکي  مدافع مسافرکوچولوهاس، فکر کردين که قاضی اين دادگاه 

 يک تجربه

. چظد دقيقه بعد به داخ  اتاق نگاه کردم. يکبار که اين کار را انجام داد او را به داخ  اتاق فرستادم. زند ام عادت کرده پدرش را می ساله 5پسر 

اشکا  کار در ايظجا است که نه تظها هظوز اين عادت او . او را به داخ  انباری فرستادم. ناراحت شدم. ديدم با خيا  راحت مشغو  بازی است

 .تصميم گرفتم روشم را عوض کظم. اش کام  بشود دقيقه 5رود تا  زند و به داخ  انباری می ترک نشده که الان پدرش را می

ه از بهشت آمده است صحبت ای مث  پسرم ک برای همين نشستم و تجسم کردم که با يک بچه. به خودم گفتم حتما يک جای کار اشکا  دارد

 .کظم می

 زنه؟ چرا پسرم پدرش را می: ازش پرسيدم

 .حتما از دست باباش عصبانيه: گفت

 واسه چی عصبانيه؟: گفتم

 .ذاره ببين باباش چطوری جلوی همه سربه سرش می: گفت

 گه عصبانيه؟ خوب چرا نمی: گفتم. ام گرفت خظده

کظين،  ايظدفعه تو چه سوراخی حبسش می. کظين دونه اگه بگه چيکارش می چطور بگه، نمی دونه تونه بگه، نمی دونه می چون نمی: گفت

 … دونه که نمی

 .هميظقدر برام کافی بود. حرفش را قطع کردم

خوب، پس اين پسر حق داره اگه از دست مامانش . که البته خيلی هم خوب اجراش نکرد. اين مادر تکظيک محروميت موقت رو هم بکار برد

 .کظه، تکظيک وکي  مدافع رو بکار برد عصبانی باشه، مگه نه؟ ولی به هر صورت، اين مادر چون ديد تکظيک محروميت موقت اثر نمیهم 

 .يک شک  ديگه تکظيک وکي  مدافع ايظه که پدر يا مادر، يا هر فرد ديگری، نقش وکي  مدافع رو بازی کظه

 .خوره گم اين بچه غذا نمی می: مادر

 .ی وکي  مدافع شمخوا می: پدر



 !يعظی کارم اشتباهه؟: مادر

 .من جسارت نکردم: پدر

 خوب، آقای وکي  مدافع، اين پسر ما کم اشتها شده، چرا؟: مادر

 .ها رو دوس نداره شايد باباش هم اين غذا: پدر

 !تو رو خدا؟: مادر با تعجب

 .اس گم، اين روزها حواست يک جای ديگه می جدی: پدر

 .به خدا گی راست می: مادر

 تکنیک نقش بازی کردن

دن، يعظی وقتی تکظيک يادم بده رو اجرا  چه به عظوان وکي  مدافع، چه وقتی به ما ياد می. تونن کمک کظن ها خيلی تو فرزندپروری می بچه

ر نقش کسی رو که به مامان کظن، يک با يک بار نقش وکي  مدافع رو بازی می. هايی از نقش بازی کردنه ها حالت در واقع اين تکظيک. کظيم می

 .ده باباش ياد می

 .مثلا ايظجا اين دختر خانم نقش بابا رو بازی کرده. ای رو هم بازی کظن های ديگه تونن نقش پس می

 .هات افت کرده دخترم، اين چه وضعيه، خيلی نمره: بابا

 .بابا، تو رو خدا اذيت نکظين: دختر

کظم اما بايد يک فکری بکظيم، اصلا بيا يک کار کظيم، تو بشو بابا، من دخترت، اگه الان آماده  نمی خيلی خوب، اذيت: خظدد بابا در حاليکه می

 .نيستی شب اين کار رو بکظيم

 .ام الان آماده: دختر

 ام کظين؟ شه لطفا تظبيه هام خيلی بد شده، بابا جون، می من نمره: بابا در حاليکه ادای دخترش رو در مياره

 .شايد خانم معلمت رو دوس نداری. دخترم، نمره مهم نيست، بايد ببيظيم چرا درسهات ضعي  شدن: ادختر با لحن باب

 گی؟ جدی می: بابا با لحن باباها

 .نمايش بعد يک نمونه ديگه از اجرای اين تکظيکه. پدر و مادرها هم هميظطور. ها خيلی تکظيک نقش بازی کردن رو دوس دارن بچه 

 گی؟ اس، چيکارش کظم می اره بهم ريختهگم اتاقش دوب می: مادر

 .کظم ديگه بايد دعواش کظيم فکر می: پدر

 .اوندوفعه کردی، فايده نداش: مادر

 .گی چيکار کظيم؟ بيا يادم بده رو اجرا کظيم می: پدر

 شه؟ شم امير تو بشو بابا، ببيظيم چی می کن، همون نقش بازی کردن بهتره، من می ولش نه، : مادر

 .ها بشم بهتره مامان: پدر

 .کظيم نه بابا باش، بعد اگه لازم شد، اونجوری هم نقش بازی می: مادر

 .امير، چرا اتاقت مرتب نيس: پدر

 .چشم بابا: توجهی مادر به جای امير و با بی

 .مرسی پسرم: پدر

 شد؟ کردی؟ پس قاطعيت چی دعواش هم هميظطوری  اوندفعه   بکن، کاری  يک! همين؟ : خودش مادر در نقش

 .امير، ببين، چشم بابا برام کافی نيس، من ازت انتوار دارم که اتاقت مرتب باشه، همين( با ژست قاطعانه)آهان، باشه، : پدر

 .بابا، مظم از شما انتوار دارم اتاقتون مرتب باشه، با مامان دعوا نکظين، سيگار نکشين: مادر با لحن امير

 گير آوردی انتقاد کظی؟ ديگه چی؟ خانم، مث  ايظکه وقت چه خبره؟: کظه پدر حرف مادر رو قطع می

 .گه ديگه ها رو می ديدم اگه ايظو بگی، خوب همين. راستش تو نقش امير حس گرفتم: مادر

 .رطب خورده مظع رطب کی کظد. تونم قاطعانه بگم بيخود نيس من هم نمی: پدر



 .حالا تو امير باش من بابا: مادر

 .باشه: بابا

( با لحن مادر)  .کظه می ناراحت   مظو  ذاری می بيظم اتاقت رو نامرتب  اين که می. امير، من ازت انتوار دارم که اتاقت مرتب باشه: پدر مادر با لحن

 حا  کردی؟

 .کظه مظم ازت انتوار دارم سيگارنکشی، اتاقت مرتب باشه، اين کار شما هم مظو ناراحت می( با لحن امير)خوب پس ايظو داشته باش، : پدر

در حاليکه انگشت )کظه، اما  ممظونم که بهم گفتی چه انتواری از من داری، و ممظونم که گفتی اين کار من تو رو ناراحت می: مادر با لحن بابا

اتاقش رو به هر دلي  که . کشه بابا به هر دلي  که سيگار می. من و مامانت، پدر و مادريم و تو پسر ما هستی( قاطعيت رو به سمت امير گرفته

ای، تو از زير  ديگه دوس ندارم بشظوم به خاطر کار درست يا نادرست کس ديگه. کظه، به اين ربط نداره که تو اتاقت رو مرتب نکظی مرتب نمی

خوای اين مشک  رو ح  کظی، تا شب، فکر کن،  دفعه بعد بايد اتاقت مرتب باشه، ببين چه جوری می. بار وفيفه خودت شونه خالی کردی

 .رم بدهخب

 .ايظجوری خيلی بهتره. اش کظم ياد تظبيه تکظيکی بود ، از همش مهمتر، از تظبيه هم پيشگيری کردی، بخدا دلم نمی خانم، خيلی  والله   ای: بابا

 .سازی هم هميظطور تکظيک مراسم. شه اجراش کرد تکظيک نقش بازی کردن رو به شکلهای مختل  می

 تکنیک مراسم سازی

اندازن يا  ها ايظطوريه که سفره می مثلا مراسم ناهار خوردن تو خيلی از خونواده. گيريم ها ياد می مون از مراسم ها رو در فرهظگ آگاهیما خيلی 

 .دخترها از طرف مادر و پسرها از طرف پدر بشيظن ها به ترتيب سن، بهتره  بچه. مادر کظارش. شيظه بابا بالای ميز می. شيظن دور ميز می

 و خونه اين مراسم درست اجرا نشه و بابا پايين بشيظه، پسر جای بابا، دختر تو بغ  بابا، مادر هظوز تو آش زخونه و اونوقت، خونه حسابیاگه ت

 مگه نه؟. شه هرکی هر کی می

 .مراسم رئيس خونه يکی از اونهاس. شه های مختلفی اجرا می سازی به صورت همانطور که گفتم تکظيک مراسم

 س خانهمراسم رئی

شه و اونه که بايد خونه و خونواده رو طوری اداره کظه که  خونه می ها رئيس شه که برای چظد ساعت يا يک روز، يکی از بچه ايظطوری اجرا می

گه غذا چی درست  يعظی اون می. ده البته اون فقط دستور می. همه راضی باشن و زندگی خوب و خوش باشه. امور عادی زندگی بهم نخوره

مثلا . آد يعظی همون بابا و مامان و هرکی کاری از دستش بر می. کظن ده ولی کار رو کارمظدا می اون نور می. ها رو بشورن يا نه ن و لباسکظ

 کظه؟ ببيظيم علی چطور خونه رو اداره می. اس خوب، فردا جمعه است، همه بدونن، روز جمعه علی رئيس خونه: گيم می

گيری طوری که کسی  پدر و مادر، سختی تصميم خستگی  احساس  کردن  پذيری، درک حس مسئوليت. يدی دارهکه چه فوا زدين حدس  حتما 

 .احترامی که لازمه گذاشته بشه تا رئيس بتونه کار کظه، احساس سهيم بودن در زندگی و خيلی چيزای ديگه. ضرر نکظه

 مراسم گزارش بازرسی

جمعی و در يک روز مشخص از هفته، حتما يک روز  اين مراسم ايظطوريه که همه دسته. مراسم گزارش بازرسی خونه هم خيلی کاربرديه

همه چيز . شه يادتون باشه، کسی توبيخ نمی. گن ها رو می کظن و اشکا  مشخص از هفته، از جاهای مختل  خونه بازديد و بازرسی می

 .شه شه فقط گزارش می اونچه ديده می. برای آگاهی دادنه. توصيفيه

 :مفهوم هميظه، يک شکلش ايظطوريه. شه اجرا کرد های مختل  می ن مراسم رو هم به شک اي

 .همه قطار شين. ها امروز روز بازرسيه بچه: مادر

 .کظظد بيظظد، بيان می کظظد و هر اشکالی را می شوند و به سمت جاهای مختل  مظز ، پشت سر مادر حرکت می همه قطار می

 يک دفتر. ها شسته نشده، مسواک بابا کظار دستشوی افتاده لباس: آيد ا و پدر پشت سرش و درحاليکه صدای قطار میه مادر در جلو قطار و بچه

… 
پس حتما همه بايد بدونن در چه زمانی . هدف پيشگيری از تظبيهه، نه تظبيه. گيری فراموش نکظين که هدف آگاهی دادنه و خظديدن، نه م 

شن چون خودشون هم مسافرکوچولو  از اون مهمتر، بابا و مامان هم بازرسی می. يک روز مشخص باشه شه و حتما توی بازرسی انجام می



اونها هم وقتی اشکالی در کارشون بود، بايد از همه عذرخواهی . کام  نيستن. اونها فرشته نيستن. کظن هستن و مث  مسافرکوچولوها اشتباه می

 .دن ها عذرخواهی کردن، کام  نبودن و خيلی چيزهای ديگه رو ياد می ايظجوری به بچه. کظن و سعی کظن تکرار نشه

 مراسم مسابقه

 :ای که همه مادر پدرها باهاش آشظا هستن، مث  های ساده مسابقه. اس يک مراسم ديگه، مراسم مسابقه

 .اس يا اين هفته هرکی بهتر رئيس خونه شد، اون برنده. تونه زودتر مسوالک بزنه کی می

ها شاد و آروم  شادی و نشاط، خونه رو برای بچه. ای، به صورت تفريحی در بياد مفيده که به اسم مسابقه، يا هر روش ديگه هر کاری رو

گيرن تا  ها از شوخی و بازی خيلی بيشتر چيز ياد می بچه. ها ارتباط برقرار کظين، حتما از اين مراسمها استفاده کظين خواين با بچه اگه می. کظه می

 .تظبيه نصيحت و

يادتونه که آگاهی دادن به معظی گفتن نيس، به معظی فهموندنه، و حتما تجربه کردين که علاوه بر شوخی و تغيير صدا، سخن آهظگين مث  

شه و بهتر تو خاطر  با سخن آهظگين، حرف ما بهتر فهميده می. ها خيلی تاثير داره شعر، برای آگاهی دادن و نشوندن حرف تو ذهن بچه

 .کظم در ادامه، يک جور خاصش رو به عظوان تکظيک معرفی می. تونين از شعر و موسيقی استفاده کظين پس هر طور می. همون می

 تکنیک ايست

 :توانيم خيلی وقتها به سادگی بهش بگيم مثلا می

 .ايست، تختخواب برای مطالعه نيست

 .ايست، کفش برای پرت کردن نيست

 .ايست، زبون برای فحش دادن نيست

 :افته البته تو ذهن پدر و مادرها هم بهتر جا می و

 .زند مادر فرزندش را کتک می

 .ايست، دست برای زدن نيست: فرزند رو به مادر

 مگه نه؟. چرا؟ اونها هم مسافرکوچولو هستن. کظن اونها هم ايظطوری بهتر آگاهی پيدا می

 .م استفاده کردشه از يادداشت ه برای آگاهی دادن، علاوه بر شعر و موسيقی، می

 تکنیک يادداشت

 .کافيه يک يادداشت براش بذاريم. اجرای تکظيک يادداشت ساده است

 .دخترم از ايظکه صبح به موقع خودت رو برای رفتن به مدرسه آماده کردی ازت ممظونم

 امضاء مامان

از طرفی، نوشته . بعدا هم خوندش، اما حرف باد هواسشه  می. چرا؟ چون نوشته موندگاره. گذاره تا حرف ها نوشته بيشتر تاثير می خيلی وقت

 .ها نباشين، اونها بلد هستن يکی رو پيدا کظن که يادداشت رو براشون بخونه نگران سواد بچه. کظه موضوع رو مهمتر می

حتی کمتر . هاشون به بچه کظن به خودشون فکر کظن، چه برسه ای شده که پدر و مادرها کمتر وقت می دونين زمونه و يک چيز ديگه، حتما می

خواست دخترش رو که به  در نمايش قبلی، مادر می. کظه تکظيک يادداشت کار رو ساده می. هاشون حرف بزنن کظن با هم يا با بچه وقت می

. اشت رو نوشتبه سر کار رفت و وقتی برگشت، اين يادد. موقع برای رفتن به مدرسه آماده شده بود، تشويق توصيفی کظه، اما صبح وقت نبود

 موافق نيستين؟. کظيم واقعيت ايظه که زندگی توی اين دوره و زمونه سخت نشده، ماييم که از يک قلم و کاغذ درست استفاده نمی

 تکنیک صندوق پستی

با هم رسن  بخصوص برای پدر و مادرهايی کاربرد داره که خيلی گرفتارن و نمی. يک شک  اجرای تکظيک يادداشت، تکظيک صظدوق پستيه

اش رو و خلاصه  اش رو يا همدردی يا تکظيک مظشی شه يک دفتر برداشت و هر کدوم، حرفش رو، تشويق توصيفی می. زياد حرف بزنن

شه يک پاکت مث  پاکت نامه گذاشت، هر کی نوری داره، اونو بظويسه و توی پاکت  می. نورش رو توی اون دفتر برای اونهای ديگه بظويسه

 .بذاره



 داشت جادويیتکنیک ياد

مث  اين . آد ها خيلی خوششون می بچه. گيم تکظيک يادداشت جادويی يک شک  جالب ديگه از تکظيک يادداشت هم وجود داره که بهش می

 :مورد

 يک تجربه

وقتی فهميدم من و اما . آورد چون واقعا بچه بازی در می« ای خيلی بچه»:گفتم شدم و بهش می تا حالا خيلی وقتها از دست شوهرم ناراحت می

بهر . شوهرم هم مسافرکوچولو هستيم و ممکظه خوب تربيت نشده باشيم، به سراغ کودک درون شوهرم رفتم تا کم کاری مادرش را جبران کظم

. خانه بگذارد رفت آشغالها را بيرون از  يک مدت بود که يادش می. ای برای تربيت رفتم سراغ تکظيکها و سوژه. حا  بهتر از دعوا و ناراحتی بود

 .اين بار روی سط  زباله يادداشتی گذاشتم. کردم شدم و خودم اين کار را می رفت، قبلا ناراحت می وقتی يادش می

 .متشکرم. لطفا من را به بيرون از خانه بگذاريد

 امضاء آشغالها

  .ها خوشش آمده بود مث  بچه

 تکنیک جادو

 .اده ازش رو دارينحتما تجربه استف. کظه تکظيک جادو که جادو می

 .بذار جاش رو ببوسم دردش ساکت بشه. آخ دردت اومد: مادر

 با ها بچه که بزنين حدس تونين می حتما. فهمن می بهتر رو ما حرف و کظن می پيدا آگاهی بهتر ها بچه …با شوخی و تغيير صدا، جادو و 

 .نصيحت و گويی کلی تا فهمن می رو ما حرف بهتر هم آرزو تکظيک

 ک آرزوتکنی

فهميم و هرچی که هست، بد  او  احساسش رو می. تکظيک همدردی که يادتونه، يادتون نيس؟ ايظطوری بود. تکظيک آرزو نوعی درک احساسه

فهمم که چه احساسی داری، و  اش ايظه که می معظی« تونستم اين کار رو برات بکظم کاشکی می»گيم  مثلا وقتی می. پذيريم يا خوب، می

 .ه اين احساس رو داریپذيرم ک می

 .در مثا  زير، پدر از تکظيک همدردی استفاده کرده

 .خوام بازی رو می بابا من اون اسباب: بچه

ديگه هم دوست ندارنم . دونم که تو دوس داری اون اسباب بازی رو داشته باشی، اما الان امکان خريد اون نيست دونم عزيزم، می می: بابا

 .اش صحبت کظيم درباره

 :ببيظين. تونست به جای اون يا در کظار اون، آرزو هم بکظه، يعظی از تکظيک آرزو هم استفاده کظه میو 

 .خوام بازی رو می بابا من اون اسباب: بچه

 .خريديم شد اونو الان برات می دونم عزيزم، کاشکی می می: بابا

که اون دوس داره اين اسباب بازی رو داشته باشه، اما الان امکانش فهمه  می: اش فهموند که معظی اين حرف بابا چيه؟ با يک آرزو، به بچه

 .با يک آرزو، کار اون دو سه جمله نمايش قب  رو کرد. نيس

 تکنیک نقاشی

 .ها احساسشون رو بهتر بيان کظن تونه کمک کظه که بچه نقاشی می

 گی؟ بزنی، اين قلم و کاغذ، بشين بکش ببيظم چی می تونی حرف نمی. فهمم چته، نق زدن روش خوبی برای حرف زدن نيس من نمی: مادر

 .کظد بچه يک کاغذ را خط خطی می

 ها يعظی عصبانی بودی؟ خوب، حالا برام بگو ببيظم چی کشيدی؟ اين خط: بعد از چظد دقيقه، مادر

ولی يک نکته جالب ديگه هم توی . ديندر مورد فوايد نقاشی کردن زياد شظي. بچه با نقاشی کردن، در اين شرايط، احساسش رو بهتر بيان کرد

 .ای از تکظيک نقاشی دقت کردين؟ کاربرد ديگه. اين نمايش بود



کسی با اونها هم . عصبانی هستن. همزمان مادر و پدرها هم خسته هستن. زنن خسته هستن و نق می. ها عصبانی هستن آد که بچه زياد پيش می

تو اين مواقع، حرف زدن، حتی برای مادر کار آسونی نيس، چه برسه به . همه خسته هستنپس . همدردی نکرده و احساسشون رو درک نکرده

 .تکظيک زدن تو بازی فرزندپروری

تر  کظه کمی آروم وقتی نقاشی می. کظه چطور؟ نقاشی کردن حواس بچه رو مظحرف می. شه در اين شرايط ارزش تکظيک نقاشی خيلی بيشتر می

تر شد، اونوقت درک احساس و تکظيک زدن  بعد که مادر به خودش مسلط شد، بچه هم به خودش مسلط. شه میتر  مادر هم کمی آروم. شه می

 .شه تر می و ايظها برای مادر آسون

. پس از تکظيک داستان و خاطره هم استفاده کظين. فهمن ها داستان و خاطره رو هم مث  جادو کردن، آرزو کردن و يا نقاشی کردن بهتر می بچه

دونين که وقتی اجازه نصيحت کردن بهشون رو  حتما می. يادتون باشه، تو دنيای مسافرکوچولوها، چيزی به نام تکظيک نصيحت نداريماما 

 مگه نه؟. خودمون هم هميظطوريم. خواد نصيحت بشه نصيحت ما  کسيه که می. داريم که بخوان نصيحت بشظون

 تکنیک داستان و تکنیک خاطره

. يادتون باشه، مسافرکوچولوها از بهشت اومون. تکظيک خاطره ايظجوريه که براش خاطره بگين. ريه که براش داستان بگينتکظيک داستان ايظجو

اگه تجربه خودتون نيس، بگين . خوام يک خاطره برات بگم اگه تجربه واقعی خودتونه، بگين می. فهمن دروغ هم نمی. دروغ بلد نيستن

 .خوام يک داستان برات بگم می

شون  بخصوص خاطره بابا يا مامان وقتی تو سن بچه. کظين، خاطره باشه، موثرتره تا داستان ايظکه اگه اونچه تعري  می. ا اين نکته يادتون نرهام

 .رسه تا داستانی از کسی ديگه تر به نور می تر و عملی ها ملموس خاطره بابا و مامان برای بچه. بودن

 .در نمايش بعد، يک جظبه جالبش رو براتون آوردم. پس لازم به توضيح نيس. دونين طره رو میحتما روش اجرای تکظيک داستان و خا

 ترسی؟ از چی می. ترسی توی اتاق تظها بخوابی پس می: مادر

 از هيولا: بچه

 ترسی؟ هيولا چی هست؟ هيولا؟ از هيولا می: مادر

 .کظه ها رو اذيت می آد بچه گن هيولا می می: بچه

گفتم،  ترسی، مظم بهش می دختر گلم، از چی می: گفت اومد پيشم، بهم می ات بگم، وقتی بچه بودم، خيلی دوس داشتم مامانم میبذار بر: مادر

ترسه،  ترسه، ولی وقتی بدونه چيه، ديگه ازشون نمی دونه چيه می گی، دختر نازی مث  تو از چيزی که نمی راس می: گفت از هيولا، اونهم می

فهمی  خرم، اونوقت می رم کارتونش رو برات می صبح می: گفت بگم، حالا برام بگين مامانی، دوس داشتم اون می مظم دوس داشتم بهش

 .ترسن ها خيلی می هيولاها خودشون از بچه

 اونوقت خريد برات؟: بچه

 .خرم نه، فرصت نشد، اما من برات می: مادر

 چرا نخريد؟: بچه

 .وقتی دنيا اومدم اون رفت پيش خدا: مادر

 تو مامانت رو دوس داشتی؟: بچه

 .آره: مادر

 .مظم مامانم رو دوس دارم: بچه

 خاطره تکظيک گيم دونين؟ بهش می اسم تکظيکی که بکار برد رو می. اما موضوع نه داستان بود و نه خاطره. ايظجا مادر از تجربه خودش گفت

 .آرزويی

 تکنیک خاطره آرزويی

ايه که آرزو داشتم ای کاش اتفاق  خاطره. ای که واقعی نيس کظيم، اما خاطره ار داريم خاطره تعري  میتکظيک خاطره آرزويی ايظطوريه که انگ

 .افتاده بود

های پدر  ها متفاوت شده، که خيلی از خاطره ها فرق کرده، يا تجربه نکته مهم در ايظجا ايظه که زندگی پدر و مادرها اونقدر با دوره و زمونه بچه



 .کظه تکظيک خاطره آرزويی کار رو برای اين مادر و پدرها آسون می. خوره ها نمی هو مادرها بدرد بچ

هاشون تا  کظم بد نيس موضوع رو عوض کظيم و بريم سراغ متن مکالمه پدر و مادرها با بچه اما فکر می. هامون تموم نشده هظوز تکظيک

 .های قبلی رو دوره کظيم تکظيک

  



 ها تمرين تکنیک :فصل دوازدهم

 .دفتر نقاشيم پاره شد: بچه

 .وای چه بد: پدر

 .اون رو دوس داشتم: بچه

 .شه بيظه دفتری رو که دوس داره پاره شده خيلی ناراحت می آدم وقتی می: پدر

 .من خيلی موافبش بودم: بچه

 .من خيلی متاس  شدم. انگيزيه اتفاق غم. کردی تو واقعا از دفترت موافبت می: پدر

ها رو  اين پدر هر سه اين تکظيک. گين از تکظيک همدردی و بيان احساس و تشويق توصيفی ظيکی استفاده کرد؟ حتما میپدر ايظجا از چه تک

. هم احساسش رو فهميد و پذيرفت، هم احساس خودش رو خوب بيان کرد، هم اونو به خاطر موافبت از دفترش تشويق کرد. بکار برد

 «.کردی تو واقعا از دفترت موافبت می»: ايظطوری

 کظه؟ توی نمايش بعد، مادر از چه تکظيکهايی استفاده می

 مامان، معتاد يعظی چی؟: پسر

 .کشه يعظی يکی که خيلی سيگار می: مادر

 کشن؟ چرا سيگار می: پسر

 .فهمن سيگار براشون بده نمی. چون احمق هستن: مادر

 کشن؟ خوب اگه بده چرا می: پسر

 .عظی نفهمخوب، احمق هستن ديگه، احمق ي: مادر

 يعظی بابابزرگ احمقه؟: پسر

 .اين شده دلخوشيش، کيفش به ايظه گذشته،  ازش  سظی  ديگه   نه، بابابزرگ: مادر

 .کشه عموحسين هم می( بعد از کمی مکث)کشه؟  پس چرا دايی می: پسر

 .اد بگيره خودش نکظهکظن ي آدم بايد از اونهايی که اين کار رو می. کظه سيگار خيلی بده، آدم رو مريض می: مادر

 سيگار کشيدن کي  داره؟: پسر

 .ها که کي  نداره نه، دود کردن تو ريه: مادر

 .کظه تو که گفتی بابابزرگ کي  می: پسر

فهميدی، ديگه نبيظم از اين . اش رو کظه هم خونواده ميره، هم خودش رو بدبخت می کشه زود می سيگار بده، هرکی سيگار می: مادر با جديت

 .حالا بشين غذات رو بخور، برات ماکارونی درست کردم. ا بکظیسواله

 .حالا روش خوب رو ببظين تا تفاوت رو حس کظين. روشش تکظيکی نبود. مادر روش خوبی رو بکار نبرد

 مامان، معتاد يعظی چی؟: پسر

 بگو ببيظم، چيزی شظيدی؟: مادر

کظم  من فکر می. گفت مامان و باباش خيلی ناراحت هستن کشه، می می گفت موادمخدر می. گفت عموش معتاده يکی از دوستام می: پسر

 موادمخدر بايد خيلی بد باشه، نه؟

 .آره: مادر

 .کظه ذارن تو دهظشون دود می گفت يک چيزی می می: پسر

 .آهان: مادر

 .دودش واسه آدم بده: پسر

 .آره: مادر



 مامان، غذا چی داريم؟: پسر

 .ماکارونی: مادر

 يک تجربه

يکبار، . يک بار که دعوا کرده بودند تصميم گرفتم صبر کظم تا موقعيت خوبی پيش بيايد. کظظد ام مدام دعوا می ساله 5ساله و پسر  16دختر 

خوب، پسرم، تو بگو، چه کار کظيم که ديگر . دانم که هر دو شما ناراحت هستيد می: که هر دو آنها داخ  ماشين آرام نشسته بودند، گفتم همين

 يظطور نشود؟ا

 .هر روز تولد بگيريم: پسر

 نور تو چه هست، دخترم؟. پس نور تو اين است که تولد بگيريم: مادر

گرفت که مهربان  چون پسرم ايراد می. ها نور داده بودند، خوشحا  شدمآن دو هر که اين از. سالش است 5اون . من بايد کوتاه بيايم: دختر

                                                                                                   .تر بشوم بهتر است کظم اگر کمی مهربان من هم فکر می: نيستی، ادامه دادم

 .دهم يک بار من کوتاه بيايم، يکبار او من هم قو  می: تا حرفم تمام شد، پسرم در عين ناباوری من گفت  

درسته، اما هميشه موقعيت مظاسب جور . شايد بگين خيلی واضح نبود. تکظيکی استفاده کرد؟ از تکظيک ح  مسئله مادر توی اين نمايش از چه

. ساله رو در يک موقعيت کظار هم نشوند و تکظيک رو قدم به قدم اجرا کرد 5ساله و يک بچه  16شه يک دختر  يعظی هميشه نمی. شه نمی

 شين؟ مظوور از سر صحظه رو که متوجه می .برای همين تکظيک رو سر صحظه اجرا کرد

سريع از فرصت استفاده کرد و . ها، بايد سريع تکظيک رو اجرا کرد بعضی وقتها، يا شايد هم خيلی از وقت. اجازه بدين ايظطور توضيح بدم

 .گيم اجرای تکظيک سر صحظه مونيم، می به اين که مظتور موقعيت مظاسب نمی. تکظيک رو اجرا کرد

ها رو اجرا    ، در خيلی از مواقع، پدر و مادر بايد صبر کظن تا در موقعيت مظاسب، که بچه آرومه و توجهش به اونهاس، برخی تکظيکدر مقاب

به ايظکه . ها رو بذاريم برای موقعيت مظاسب تا بهتر اثر کظه يعظی بايد بعضی حرفها و تکظيک. کظن و يا موضوعی رو برای اون توضيح بدن

 .گيم از تکظيک موقعيت مظاسب استفاده کردن شن، می ت مظاسب میمظتور موقعي

چرا اين تکظيک . ای صحبت کظيم گيم، تکظيک آماده بهش می. ره موقع استفاده از تکظيک موقعيت مظاسب، يک تکظيک مهم ديگه هم بکار می

اونقدر . ب، حتما موقعيت برای اون مظاسب نيساگه نيس، خ. مهمه؟ چون بايد ازش ب رسيم تا مطمئن بشيم آماده هست صحبت کظيم يا نه

شد يا از بين  هاشون کمتر می کردن، خيلی از سوءتفاهم اجرای اين تکظيک مهمه که خيلی از زن و شوهرها، اگه اين تکظيک رو اجرا می

اگه نذاريم، معلومه که . بمون رو بذاريم برای موقعيت مظاس چون اگه طرف آماده نيس صحبت کظه، بهتره صحبت. چرا؟ معلومه. رفت می

 .ممکظه دعوا بشه، يا موضوع رو بد بفهمه

يعظی پدر صبر کرده تا موقعيت مظاسب پيش . او  ايظکه، توی اون نمايش از تکظيک موقعيت مظاسب استفاده شده. به نمايش بعد دقت کظين

ای صحبت کظيم رو  سوم ايظکه، تکظيک آماده. تر کرده و آمادهتر کرده، يعظی ذهن پسرش ر دوم ايظکه، با يک يادداشت، موقعيت رو مظاسب. بياد

 .اش اجرا کرده، تا از آماده بودن اون هم مطمئن باشه هم، برای پسر شش ساله

 

 يک تجربه

وجهی ت اون موقع، يعظی موقعی که سلام نکرد، بی. فکر کردم چيکار کظم. کظه ام شش ساله است و در جمع سلام نمی بچه: پدر رو به دوربين

تصميم . ترسيدم يادم بره می. خودم هم خسته بودم. همسرم گفت حالا وقتش نيس. اما شب خواستم صداش کظم و باهاش حرف بزنم. کردم

بيشتر خوشش . کظه البته هظوز شش سالشه ولی فکر کردم ايظکه يادداشتی براش نوشته باشم خيلی مهم جلوه می. گرفتم براش يادداشتی بظويسم

 :اش نوشتمبر. آد می

 .هر موقع وقت داری خبرم بده. خوام با هم بشيظيم و در اين مورد حرف بزنيم می. توی مهمونی وقتی وارد جمع شدی سلام نکردی

 امضاء بابا

 .بعد اومد پيشم. مادرش هم اون رو براش خونده بود. پسرم نامه رو به مادرش نشون داده بود

 .خوام با هم حرف بزنيم می. دمات رو خون بابا، نامه: فرزند رو به پدر



 ای با هم صحبت کظيم؟ آماده: کظد پدر جايی برای فرزندش کظار خود باز می

 .بله بابا: پسر

خيلی دوست داشتم بابام مظو . کشيدم تو جمع سلام کظم ايظکه مظم وقتی سن تو بودم خجالت می. کردم دونی امروز به چی فکر می می: پدر

 .کظی شی بلظد و محکم سلام نمی چی شده، چرا وقتی وارد جمع میپرسيد  کرد و می صدا می

 .کظد فرزند به پدر نگاه می

 آره، و امروز اون نامه رو برات نوشتم تا ازت ب رسم چی شد؟ دليلی داشت که سلام نکردی؟: پدر

 .نه: فرزند

 تونم برات بکظم؟ خوب، من چيکار می: پدر

 .دونم نمی: فرزند

ره سلام کظيم، و چيکار کظيم تو هم  شه که من و مامان يادمون نمی فهميم چی می بازی کظيم، ايظطوری بهتر می ا هم مهمونیگم بيا ب من می: پدر

 موافقی؟. خوب و محکم و بلظد سلام کظی

 .عاليه بابا: فرزند

يعظی بهش . رد بهتر به فرزندش آگاهی بدهبا استفاده از مهمونی بازی، يعظی استفاده از تکظيک مراسم سازی، سعی ک. اين پدر کار جالبی کرد

ها با با شظيدن توضيح  اين موضوع خيلی مهمه چون بچه. اس هايی مث  يک مهمونی، چه رفتارهايی مظاسب و شايسته بفهمونه که در موقعيت

تی از دست معلمشون عصبانی هستن و تونن بفهمن، يا آگاهی پيدا کظن که در يک مهمونی، يا مراسم عذاداری، ديد و بازديد عيد، يا وق ما، نمی

 شه می بهتر … و کردن بازی نقش و دادن نمايش و بازی مهمونی و سازی مراسم با رو ايظها. باشه مودبانه که بدن انجام بايد رو کاری چه …

 .ها ياد داد تا نصيحت کردن و توضيح دادن بچه به

فرزندپروری . ها صحبت کظيم تونيم مث  اين پدر، ايظقدر با آرامش با بچه هميشه نمیما . ای رو هم توضيح بدم محض يادآوری، بد نيس نکته

کظه و  پس فرزندپروری بازی می. خواد سلام کردن به فرزندش ياد بده الان اين بابا وقت داره و می. های مختل  داره يک بازيه که تکظيک

يعظی . کظيم کظيم اما فرزندپروری بازی نمی ادتون باشه، گاهی با بچه زندگی میولی ي. تاکتيک استقلا  رو با اون چظد تا تکظيک بکار گرفته

 .خيلی هم عادی و طبيعيه. اشکا  نداره. آد تربيتش کظيم مون نمی حوصله

. باشنهاشون  در واقع، يک پدر و مادر معمولی، مث  همه ما، با هزار جور گرفتاری جور واجور، ممکظه وقت نکظن هميشه مشغو  تربيت بچه

 .ره ازشون انتوار بيشتری نمی. هاشون بذارن اونها کافيه يک وقت و زمانی رو هم برای بازی فرزندپروری با بچه

 

 يک تجربه 

اما ايظبار تصميم « .برو دستاتو بشور. پاشو خودتو لوس نکن» : گفتم من هم می. رسيد خسته بود هميشه از مهد که می. ساله است 5پسرم 

. گی عزيزم راست می»: من هم گفتم« .ام مامان خسته»: يکبار که به خانه رسيد، تا در را پشت سرش بست گفت. عوض کظمگرفتم روشم رو 

نزديک بود توی « .بيا بغلم کن» :در کما  ناباوری من، همانجا دراز کشيد و گفت. اما اتفاق خوبی نيافتاد« صبح تا حالا مهد کودک بودی 

آخه ديده بودم مادرهايی رو که هظوز کتاب رو . های فرزندپروری رو خونده بودم نه يک بار تا آخر کتاب تکظيکاما خوشبختا. دردسر بيافتم

در هر صورت، وقتی گفت بيا . دونستن چيکار بايد بکظن هاش رو استفاده کرده بودن و توی يک شرايط خاص، نمی تموم نکرده، بعضی تکظيک

: بعد با لحن گزارشگرهای تلويزيونی گفتم« . تونی تا پيش مامان سيظه خيز بيای دونم خودت می می آم، چون نه، نمی»: بغلم کن، مظم گفتم

 «.تونی، تا بغ  مامان چيزی نمونده تونی، تو می تلاش کن پسر، تو می»

نگفته . ی رو اجرا کردتون چطوری؟ تکظيک تو می. اين مادر با اجرای تکظيک همدردی به دردسر افتاد، اما خودش رو نجات داد. جالب بود

 .گين بودم؟ راست می

من مطمئن هستم که تو از عهده اين کار بر »يا « تونی تو می»گيم  می. ديم جرأت می. ديم تونی ايظطوريه که به اون حرکت می می تکظيک تو 

 .و امثا  اين« آی می

 :متوجه بشين تونی به اين دو نمايش دقت کظين تا يک نکته فري  رو توی اجرای تکظيک تو می



 .تونم مشقامو بظويسم مامان، خسته شدم، ديگه نمی: بچه

 .ها نزن تونی، ديگه هم از اين حرف ، می!تونم؟ يعظی چی که نمی: مادر

 .تونم مشقامو بظويسم مامان، خسته شدم، ديگه نمی: بچه

 .اونا رو تموم کظی تونی خيلی زود گی، اما من مطمئن هستم که تو می دونم خسته شدی، راست می می: مادر

مادر توی نمايش او  همدردی نکرد، از اون بدتر، سرزنش هم کرد، يعظی خطای تو بدی کرد، اما مادر توی نمايش دوم، بعد از همدردی، به 

 .تونی به نحو درست استفاده کرد می  يعظی از تکظيک تو. اش حرکت داد، توان داد، تشويقش کرد تا بتونه بچه

 .ها توجه کظين نمايشبه ادامه 

 .خوام توی اتاق خودم بخوابم مامان، نمی: بچه

 چرا؟: مادر

 .دوس ندارم: بچه

 درسته؟. ترسی توی اتاق تظها بخوابی ببيظم، نکظه می: مادر

 .ترسم آره، می: بچه

 ترسی؟ از چی می: مادر

 .از هيولا: بچه

 ترسی؟ هيولا چی هست؟ هيولا؟ از هيولا می: مادر

 .کظه ها رو اذيت می آد بچه هيولا میگن  می: بچه

 تو تا حالا هيولا ديدی؟. کظم ولی من فکر نمی: مادر

 .نه: بچه

 .ولی من ديدم: مادر

 ديدی؟: بچه

 دوس داری اونو با هم ببيظيم؟. اره، توی يک فيلم کارتونی خيلی خوشگ  به اسم کارخانه هيولاها: مادر

 .ترسم می: بچه

خوب، ديگه وقت خوابه، . ترسن های خيلی کوچولوتر از تو هم می دن که هيولاها ترس ندارن، تازه از بچه م نشون میتو اون فيل: مادر با لبخظد

 .خوام کمی کارهام رو بکظم و بعد برم پيش بابايی بخوابم روی تختخواب خودت بخواب، چون من می

 .ترسم ولی مامان، من می: بچه

 چيکار کظی که نترسی؟ خوای جدی؟ خوب، پيشظهادت چيه؟ می: مادر

 .پيش شما بخوابم: بچه

ترسی و  ولی اگه می. همين. تو بايد توی اتاق خودت بخوابی( با انگشت قاطعيت. )شه دونم که دوس داری پيش ما بخوابی، اما نمی می: مادر

 تونم بهت کمک کظم؟ خوای نترسی بهم بگو چطوری می می

 .مامان، تو رو خدا؟ فقط همين امشب: بچه

اونهم فقط يک شب، . تونی يک شب رو پايين تخت ما بخوابی باشه، بعد از ايظکه چظد شب رو تظها خوابيدی، اگه دوس داشتی می: مانما

 .اونهم فقط بعد از ايظکه چظد شب رو توی اتاق خودت خوابيدی

 .تو مامان بدی هستی: بچه

کظيم، فعلا يک فکری بکن که بتونی امشب رو توی اتاقت  ه با هم صحبت میعزيز د  من، بعدا در مورد ايظکه من مامان بدی هستم يا ن: مادر

 .وقتی فکر کردی خبرم کن. رم فرفهای مونده رو بشورم مظم می. حالا به جای اين حرفها، فکر کن و بهم خبر بده. بخوابی

 !مامان: بچه

 .فکر کن، خبرم کن: مادر



 … آخه: بچه

 .فکر کن، خبرم کن: مادر

اين تکظيک ما  وقتيه که . کظيم تکظيک بعدا صحبت می: اوليش اين بود. دو تکظيک رو بکار برد که تا حالا توضيح نداده بودمايظجا، مادر 

تو مامان »اونجا بچه گفت . مث  مثا  قب . به همين سادگی« .کظيم اش صحبت می بعدا درباره»گيم  می. خوايم درباره موضوعی صحبت کظيم نمی

. توجه کرد، چون موضوع مهميه. به اين حرف فرزندش هم توجه کرد، هم نکرد« کظيم اش صحبت می بعدا درباره»ا گفتن مادر ب. «بدی هستی

 .اش نيس توجه نکرد، چون الان وقت مظاسبی برای صحبت درباره

 .زنم يک مثا  ديگه می

 رضا، چرا مشقات رو تموم نکردی؟: پدر

 .ارينبابا، شما نجمه رو بيشتر از من دوس د: بچه

 رو تموم نکردی؟  هات کظيم، فعلا به من بگو چرا مشق پسرم، در مورد اين که ما نجمه رو بيشتر از تو دوس داريم يا نه، بعدا صحبت می: پدر

. شه شه گفت اين تکظيک، ترکيب دو تکظيک حساب می در واقع می. دومين تکظيکی که اون مادر بکار برده بود تکظيک فکر کن، خبرم کن بود

 ها؟ تونين حدس بزنين کدوم تکظيک می

. کظی خودت چی فکر می: کظيه، پس يکی از اون دو تکظيک ايظه گيم خودت فکر کن، همون اجرای تکظيک خودت چی فکر می ايظکه می

 .تکظيکی معروف از تاکتيک استقلا 

کظه و  توجهی می ی به درخواست نابجای فرزند بیچون ايظطور. شه تکظيکی از تاکتيک پيشگيری از تظبيه محسوب می« خبرم کن»گفتن جمله 

و اگر فرزندش روی حرف . تر جلوه کظه تونه جا بذاره بره، يعظی مح  رو ترک کظه، تا کارش قاطعانه علاوه بر اون، بعد از گفتن اين جمله، می

يعظی مادر فقط اين جواب رو تکرار کظه  گيرکرده حساب بشه، تونه تکظيک سوزن يا درخواست نابجاش اصرار کرد، همونطور که ديدين، می

 .فکر کن، خبرم کن، فکر کن، خبرم کن: که

 .خوب، تمرين بعد رو ح  کظين. رن های تظبيه بکار می های پيشگيری از تظبيه، بيشتر از تکظيک متوجه شدين که تکظيک

با پدرش همفکری کرديم تا تکظيک مظاسبی رو پيدا . دمتاسفانه عادت ندارد اتاقش را مرتب کظ. دخترم هفت ساله است: مادر رو به دوربين

های فرزندپروری  ها و تاکتيک کرديم، اين دفعه رفتيم جلو يخچا  تا به ليست تکظيک اش می برعکس هميشه که در اين جور مواقع، تظبيه. کظيم

 .نگاهی بياندازيم و يکی را برای اين موقعيت انتخاب کظيم که فکری به ذهن پدرش خطور کرد

 .صبح که دخترم از خانه خارج شد تا به مدرسه برود، پدرش روی در کمد اتاقش يادداشتی را چسباند

 .از ايظکه ايظقدر بهم ريخته باشم ناراحت هستم. لطفا من را مرتب کن

 اتاق امضاء

 اين چيست؟: پرسيد از من . دخترم وقتی وارد اتاقش شد، يادداشت را ديد

 .ت نوشته استاتاقت برايت يادداش: مادر

 .بظويس، چشم حتما: دخترم گفت. يادداشت را برايش خواندم

 :بعد پرسيد. بعد از ناهار اتاقش را مرتب کرد: مادر رو به دوربين

 نويسد؟ مامان، اتاقم ديگر چيزی برايم نمی: دختر

چظد روز . اين فرصت را از دست بدهماش است، حي  است  او  خواستم بگويم نه، اما ديدم وقت ساختن شخصيت: مادر رو به دوربين

 :گفتم. توانم به او برسم ديگر مدام مهمان دارم و نمی

 (بعد زير همان يادداشت نوشتم. )آره، حتما: مادر

 .از اين که مظو تميز و مرتب کردی از تو متشکرم

 همين؟: دختر

 .د هميشه خودش اتاقش را تميز کظدگويد تکظيک ح  مسئله را هم بکار ببريد تا دخترتان عادت کظ خوب، می: مادر

 گويد مادر؟ يعظی چه؟ چه می: دختر



 .گويد بياييد سه تايی بظشيظيد يک فکری بکظيم که اتاق هميشه مرتب باشد آخ ببخشيد، پاکش کن، يعظی می: مادر

 حالا بايد چيکار کظيم؟: دختر

 .  پختن غذا هستم، به تو بگويمبرو قلم و کاغذ را بياور و برويم داخ  آش زخانه، تا من مشغو: مادر

 .مامان، اون هم که بايد باشد: دختر

 چه کسی؟: مادر

 .اتاقم هم که بايد باشد، گفت سه تايی: دختر

 .مانيم تواند بيايد، ما می اتاق که نمی(: رو به دوربين و با لبخظد. )نشيظيم برو قلم و کاغذ را بياور، هميظجا می. آهان، آری: مادر

اتاق هم . خواهی اتاقت را مرتب کظی اما حوصله نداری ها می تو خيلی وقت( رو به دختر)خواهيم اتاق دخترم مرتب باشد،  میخوب، : مادر

 .بابا هم هميظطور. من هم که مامان هستم دوست دارم اتاق مرتب باشد. از ايظکه نامرتب باشد ناراحت است. دوست دارد هميشه مرتب باشد

 .خوب، بعد: دختر

 .خوب، چظد تا پيشظهاد بدهيد. حالا بيا يک فکری بکظيم که اتاق مرتب باشد و همه راضی باشظد :مادر

 .من هر روز اتاقم را مرتب کظم: دختر

 پيشظهاد بعدی؟. اين را نوشتم، اما کافی نيست: مادر

 .من يادش بياورم: مادر با لحن صدای عجيب اتاق 

 چطوری؟: خظدند دختر در حاليکه که می

 .آورم نويسم و به يادت می روی کاغذ می :اتاق

 .عالی است: دختر

 ديگر؟ پيشظهاد؟. نويسيم را هم می  خوب اين: مامان

 .مامان تو را به خدا. همان که اتاقم گفت: دختر

 .کظيم باشد، پس پيشظهاد اتاق را قبو  می: مادر

 .کظه که مامان و بابای خوبی داره اما حتما باور می. کظم که فکر نمیزنه؟ من  به نور شما اين دختر کوچولو باور کرده بود که اتاق حرف می

 يک تجربه 

يکبار که او را داخ  اتاق گذاشته بودم، هظوز دو دقيقه نشده بود که متوجه . او را داخ  اتاق گذاشتم. کشد خيلی جيغ می. ساله است 3دخترم 

 «… قشظگم، عسلم،مامانم، »: گويد می  شدم از پشت در اتاق با صدای نازکی

اما . روم داخ  حياط تا صدايش را نشظوم گفتم می. شوم ديدم موفق نمی. سعی کردم آرامش خودم را حفظ کظم و تا پايان سه دقيقه تحم  کظم

 .کظم هظوز سه دقيقه نشده بود که خودم را به اتاق رساندم و در را باز کردم فکر می. نتوانستم

بار من هم بيشتر کارم را بلد  اما اين. تم باز تکظيک محروميت موقت را بکار ببرم و او را داخ  اتاق بگذارمعلارغم شکست قبلی، تصميم گرف

داخ  اتاق، قشظگم، عسلم، داخ   قشظگم، عسلم، » : يادگرفته بودم که به او بگويم و تکرار کظم. بودم و قرار نبود به اين سادگی شکست بخورم

 «.اقاتاق، قشظگم، عسلم، داخ  ات

 .آنقدر با اين روش مقاومت کردم و او مبارزه کرد تا بالاخره، اين عادتش از بين رفت

خواد اون  های فرزندپروری می شه و کتاب تکظيک ها ديده می کظه که توی خيلی از خونواده مشکلی رو بيان می. خوب به نمايش بعد دقت کظين

 .مشک  رو ح  کظه

 کار ميکظی؟داری چی : اش ساله 9مادر به پسر 

 .خوام برق توليد کظم می. کظم دارم آزمايش می: پسر

 !همش دنبا  کارای خطرناکی. هات رو بخون چی؟ پاشو پاشو برو درس: مادر

 .دارم امتحان ميکظم. شه ايظجوری برق توليد کرد گه می فريد می. ام هام رو خونده درس: پسر

دوما، تو اصلا خطر برق گرفتگی رو ميدونی؟ همين . پسر خوبی نيس. آيد خوشم نمی اولاکه ديگه نفهمم اسم فريد رو بياری، ازش: مادر



 .پارسا  بود که زن همسايه مامان ايظا رو برق گرفت

 وای مامان، چه با حا ، چه جوری؟: پسر

 .خفه شی الهی: مادر نگاه قهرآميز

 !مظکه حرف بدی نزدم! چرا ايظجوری نيگام ميکظی؟: پسر

 .برو ديگه نبيظمت. برو از جلوی چشمم دور شو. اين چی بود که گفتی؟ من دارم از دست تو دق ميکظم! دی؟حرف بدی نز: مادر

 .صدای شکستن به گوش ميرسد. پسر به اتاق خودش ميرود

 باز چه کار کردی؟: مادر

 !همين! صدا کرد. هيچی، ميخواستم کام يوتر کار کظم، نديدم، پام خورد به چيزی: پسر

نميدونی بابات با چه زحمتی پو  درآورده . حالا ميگی همين، مث  ايظکه شکستن برات خيلی آسونه! لگد زدی ارگ رو شکستی همين؟: مادر

 .فهمی و برات اسباب بازی خريده، تو که زحمت نکشيدی، نمی

ام   اری با فريد حرف بزنم، مظم حوصلهنه ميذاری بازی کظم، نه ميذ. نه ميذاری يک آزمايش بکظم. تو هم که همش داری سر من داد ميزنی: پسر

 !سر ميره، مامان، پس من چيکار کظم؟

 .اصلا يک کتاب داستان بردار بخون! هات رو بخون، مشقت رو بظويس بشين درس: مادر

 !دوس ندارم: پسر

حالا تو ميخوای گوش کن، . من هرچه بايد ميگفتم، گفتم. فردا هم که هيچی نشدی به من مربوط نيس. پس هر غلطی ميخوای بکن: مادر

 .ميخوای نکن

 .هميشه دارين با هم بحث ميکظين. چه خبرتونه؟ صداتون تا اون طرف کوچه مياد: شود پدر در حاليکه وارد مظز  می

 .سلام: ميلی مادر با خستگی و بی

 سلام، باز چی شده؟ چتونه؟: پدر

 .مث  هميشه حرف گوش نميکظه، ديگه اعصاب برام نمونده: مادر

 ها هميظن، شام چی داريم؟ خودتو ناراحت نکن، همه بچه: درپ

 .صبر کن غذای فهر رو گرم ميکظم بخور. بيظی، فرصت نکردم شام درست کظم ای که می با اين دو تا بچه: مادر

ک  ( با خظده)توپ  توپ. اين حرفها رو و  کن، بيا تعري  کظم امروز چه جوری امير رو تو بازی بردم. غذا که مهم نيست، تو مهمی: پدر

 .کرده بود

 .اون پسره، من از پسش بر نميام! ات بازی ميکردی کاش يک خورده هم با بچه: مادر

 .داری ندارم گی عزيزم، ولی به خدا تو که ميدونی من اصلا حوصله بچه راست می: پدر

 .دونم آره می: مادر

يعظی . من، نه اين پدر و نه اون مادر، هيچکدوم فرزندپروری بلد نيس به نور. داری نداشته باشه کظم اين پدر حوصله بچه من فکر نمی

حي  از هوش اين . شون کمک کظن  چطوری به رشد شخصيت سالم تو بچه. چی بهش بگن. دونن چطوری با اين بچه باهوش طرف بشن نمی

 .بچه

حتما اونقدر مسلط شدين و تفاوت براتون واضحه که  .کظين های خوب و بد رو که قاطی نمی نمايش. بياين يک نمايش تلخ ديگه هم ببيظيم

 .نمايش بعد هم ماجرای يک بچه باهوش ديگه و ندونم کاری يک پدر و مادره. دين مطمئن هستم فرقشون رو تشخيص می

 .پاشو مامان جون، وقت خوابه، ساعت از نه گذشته: مادر

 .خوام سريا  ببيظم می. آد مامان، من خوابم نمی: بچه

 .شه سريا  ببيظن پاشو، نمی: مادر

 چرا مامان؟: بچه

 .خوب نيس: مادر



 چرا خوب نيس؟: بچه

 .ها خوب نيس اين سريا : مادر

 بيظه؟ چرا بابا می: بچه

 .بابا بزرگه: مادر

 .بزرگ شدم. مظم غذا خوردم: بچه

 .تونن دير بخوابن ای، بزرگا می شه، تو بايد بخوابی، تو هظوز بچه نه، نمی: مادر

 .خوام بيدار باشم تونن بيدار باشن؟ من هم می را بزرگا میچ: بچه

 .شه، اه نمی: مادربا عصبانيت

 مامان، چرا شما بايد بيدار باشين، من بخوابم؟: بچه

 .چون شبه، شب بايد آدم بخوابه: مادر

 .گه هظوز سر شب عاشقاس می  ولی هظوز شب نشده، بابا: بچه

 .ام کردی بخواب بچه، خستهبرو بگير . بابا غلط کرد با تو: مادر

 مامان، عاشقا يعظی چی؟: بچه

 .نبيظم ديگه از اين سوالا ب رسی. به تو چه بچه، برو بگير بخواب: مادر با عصبانيت بيشتر

 .کظد بچه گريه می

 چيه؟ چتونه؟: پدر

 .خوابه نمی. چيکارش کظم: مادر

 .قربونت برم الهی. باباجون، پاشو برو بخواب، عزيز گلم( رو به بچه. )تونی يک بچه رو بخوابونی نمی: پدر رو به مادر

 .مامان اذيتم کرد: کظد بچه در حاليکه گريه می

 چيکارت کرد، عزيزم؟: پدر با خونسردی

 .دعوام کرد: بچه

 چرا دعوات کرد؟: پدر

 .گه سوا  ن رس می: کظد بچه در حاليکه گريه می

 .کشی عزيزم، تو با اين کارهات کظجکاوی بچه رو به گظد میذاری بچه سوا  ب رسه؟  چرا نمی: پدر رو به مادر

به سوالاش جواب . دونی خودت می. توله سگ خودته. تون رو ندارم برو تو هم گمشو، فقط بلده بگه عزيزم، عزيزم، حوصله: مادر برو به پدر

 .بده، خودت هم بخوابونش

 .ا از مسئوليت مادريتون طفره برينببين، اين دلي  نميشه که شم: پدر رو به مادر و با خونسردی

 .شود مادر با عصبانيت از اتاق خارج می

 باباجون، هرچی سوا  داری ب رس؟: پدر رو به بچه

 باباجون، ديدن تلويزيون برای من خوبه؟: بچه با گرمی

خواد به مخاطبش  رو که برنامه می های تلويزيونی ارزش آموزشی زيادی دارن، بشرطی که توش تعمق کظی و پيامی بله، عزيزم، برنامه: پدر

 .برسونه، خوب بگيری

 .ولی من فيلم دوست ندارم، من سريا  دوست دارم: بچه

 … کظه، عزيزم، فيلم و سريا  همش خوبه فرقی نمی: پدر

 .شه بره مدرسه نمی صبح بيدار. بگذار بره بخوابه، ساعت ده شد: کظد مادر به اتاق برگشته و در حالت عصبانيت شديد صحبت پدر را قطع می

. ساعت ده شده. الان پاشو برو بخواب. های بعديت رو فردا ب رس خوب ديگه، بسه عزيزم، سوا : پدر با ديدن عصبانيت مادر و رو به بچه

 .گه بايد بخوابی مامان می



 بابا، چرا بايد ساعت ده بخوابم؟: بچه

 .خوابن چون همه ساعت ده می: پدر

 خوابين؟ نمی ولی شما که ساعت ده: بچه

 .خوابيم البته، ما هم هميشه ساعت ده می: پدر

 خوابين؟ يعظی شما الان می: بچه

 .بيظی که ما هم خوابيديم خوابيم، حالا تو بخواب، چشمات رو که ببظدی، می بابا جون، ما هم می بله : پدر

با همسرمون . شه خسته بشيم شه خوابوند، باعث می اين نمايش رو به خاطر اين انتخاب کردم که بگم، وقتی ندونيم چطوری يک بچه رو می

از يک بچه شيطون و باهوش با پدر و مادری که . شه خيلی از اختلافهای زناشويی از ايظجا ناشی می گفت بشه شايد …دعوا کظيم و 

 … اندازن و دونن چطوری باهاش کظار بيان و مشک  رو به گردن هم می ن و نمیفرزندپروری بلد نيست

کظه، و هميظطور از بروز اختلافات زناشويی   ها کمک می های فرزندپروری، علاوه بر اونکه به رشد شخصيت سالم توی بچه اما تکظيک

 .ين مظوورم چيه؟ اجازه بدين ايظطور توضيح بدمدون می. مون هم آرامش بخش باشه تونه برای کودک درون کظه، می پيشگيری می

خوام بگم وقتی توی  می. تا حالا توی ذهظتون با خودتون حرف زدين؟ طوری که انگار با بزرگترهاتون، مثلا پدر يا مادرتون حرف زده باشين

های فرزندپروری رو بلد باشه، بهتر  تکظيکده، هر کی که باشه، اگه  تون رو می زنين، اونی که توی ذهظتون جواب ذهظتون با خودتون حرف می

 کظه، مگه نه؟ آرومتون می

کظيم که بهترين پدر، بهترين مادر و تظها آفريظظده ما  خدايی رو تصور می. زنيم دونين که ما، توی ذهظمون، خيلی با خداوند حرف می و حتما می

 .شن اما بعضی آروم نمی. ياد خدا آرامش بخش دلهاست. شيم کظيم، خيلی آروم می زنيم و دردد  می است و وقتی باهاش حرف می

دن، خدا  دونم که وقتی خودشون به جای خدا، جواب دردد  خودشون رو می اما من اشکا  رو در اين می. دونن اونها اشکا  رو در خدا می

 که تربيتی نحوه همين اونها. هرگز نه، بدونن، ايظطوری رو خدا ايظکه نه البته،. کظن می تصور …رو مث  يک پدر يا مادر بد، سرزنش کظظده و 

 .دن می نسبت خدا به متاسفانه رو، ديدن خود والدين از

تونه بده  می.( اسمی که من برای اون خدا انتخاب کردم، تا با خدای واقعی اشتباه نشه)دونن که بهترين جوابی که خداوند درون،  اونها نمی

های فرزندپروری رو  زنيم، اگه تکظيک مث  پدر يا مادر درون، وقتی با اونها توی خيالمون حرف میکه خدواند درون هم،   دونن نمی. چيه

 .تونه به ما آرامش و رشد بده بدونه، و اونها رو رعايت کظه، در رشد شخصيت ما موثرتره و بهتر می

اش داد رو در ايظجا  پاسخی که خودش به نامه. کظم می برای نمونه، نامه يکی از مراجعين به کليظيک روانشظاسی خودم رو ايظجا براتون نق 

اگر دقت کظين، پر از خطای تو بد . پاسخ او ، به نور من، پاسخ خوبی نيس. بيظين پاسخ دو نفر ديگر رو با کمی اصلاح در ادامه می. نياوردم

اصلا معلوم نيست با روح و . تقلا  هم استفاده نکردهاز تاکتيک اس. اصلا از تاکتيک تشويق يا احساس استفاده نکرده. پر از سرزنشه. هستيه

 .کظه روان نويسظده نامه چيکار می

اش ممکظه از نور برخی  البته ديدگاه مذهبی. های فرزندپروری، جواب بهتری بظويسه پاسخ دوم، پاسخ فرديه که سعی کرده، با رعايت تکظيک

های فرزندپروری رو در چظين  به موضوع نگاه کظين و تاثير استفاده از تکظيک شما با ديدگاه و دانش ديظی خودتون. درست، يا غلط باشه

 .کظيم، تمرين کظين، چه مسلمان باشين، چه نباشين موقعيتی، يعظی وقتی با خدای خودمون صحبت می

هايی بيشتر استفاده  نوشتين؟ از چه تکظيک راستی، اگه قرار بود شما به جای اون دوست، جواب نامه رو از طرف خدا بدين، چی می

 تونين حدس بزنين؟ هايی را مهمتر دونسته؟ تاکتيک احساس رو يا تاکتيک استقلا  رو؟ می کردين؟ نفر دوم، استفاده از چه تاکتيک می

 های بخش هست؟ آيا نور من درسته که بکار بردن تکظيک به نورتون ياد خدا و گفتگو با او، برای نويسظده نامه، رشددهظده و آرامش

 مون هم خيلی خيلی موثر باشه؟ تونه در رشد شخصيت کودک درون فرزندپروری می

خوام بگم وقتی توی  می. تا حالا توی ذهظتون با خودتون حرف زدين؟ طوری که انگار با بزرگترهاتون، مثلا پدر يا مادرتون حرف زده باشين 

های فرزندپروری رو بلد باشه، بهتر  ده، هر کی که باشه، اگه تکظيک و میتون ر زنين، اونی که توی ذهظتون جواب ذهظتون با خودتون حرف می

 کظه، مگه نه؟ آرومتون می

کظيم که بهترين پدر، بهترين مادر و تظها آفريظظده ما  خدايی رو تصور می. زنيم دونين که ما، توی ذهظمون، خيلی با خداوند حرف می و حتما می



 .شن اما بعضی آروم نمی. ياد خدا آرامش بخش دلهاست. شيم کظيم، خيلی آروم می د  میزنيم و درد است و وقتی باهاش حرف می

دن، خدا  دونم که وقتی خودشون به جای خدا، جواب دردد  خودشون رو می اما من اشکا  رو در اين می. دونن اونها اشکا  رو در خدا می

 که تربيتی نحوه همين اونها. هرگز نه، بدونن، ايظطوری رو خدا ايظکه نه بته،ال. کظن می تصور …رو مث  يک پدر يا مادر بد، سرزنش کظظده و 

 .دن از والدين خود ديدن رو، متاسفانه به خدا نسبت می

تونه بده  می.( اسمی که من برای اون خدا انتخاب کردم، تا با خدای واقعی اشتباه نشه)دونن که بهترين جوابی که خداوند درون،  اونها نمی

های فرزندپروری رو  زنيم، اگه تکظيک که خدواند درون هم، مث  پدر يا مادر درون، وقتی با اونها توی خيالمون حرف می  دونن مین. چيه

 .تونه به ما آرامش و رشد بده بدونه، و اونها رو رعايت کظه، در رشد شخصيت ما موثرتره و بهتر می

اش داد رو در ايظجا  پاسخی که خودش به نامه. کظم اسی خودم رو ايظجا براتون نق  میبرای نمونه، نامه يکی از مراجعين به کليظيک روانشظ

اگر دقت کظين، پر از خطای تو بد . پاسخ او ، به نور من، پاسخ خوبی نيس. بيظين پاسخ دو نفر ديگر رو با کمی اصلاح در ادامه می. نياوردم

اصلا معلوم نيست با روح و . از تاکتيک استقلا  هم استفاده نکرده. استفاده نکرده اصلا از تاکتيک تشويق يا احساس. پر از سرزنشه. هستيه

 .کظه روان نويسظده نامه چيکار می

اش ممکظه از نور برخی  البته ديدگاه مذهبی. های فرزندپروری، جواب بهتری بظويسه پاسخ دوم، پاسخ فرديه که سعی کرده، با رعايت تکظيک

های فرزندپروری رو در چظين  با ديدگاه و دانش ديظی خودتون به موضوع نگاه کظين و تاثير استفاده از تکظيکشما . درست، يا غلط باشه

 .کظيم، تمرين کظين، چه مسلمان باشين، چه نباشين موقعيتی، يعظی وقتی با خدای خودمون صحبت می

هايی بيشتر استفاده  نوشتين؟ از چه تکظيک ، چی میراستی، اگه قرار بود شما به جای اون دوست، جواب نامه رو از طرف خدا بدين

 تونين حدس بزنين؟ هايی را مهمتر دونسته؟ تاکتيک احساس رو يا تاکتيک استقلا  رو؟ می کردين؟ نفر دوم، استفاده از چه تاکتيک می

های  درسته که بکار بردن تکظيکبخش هست؟ آيا نور من  به نورتون ياد خدا و گفتگو با او، برای نويسظده نامه، رشددهظده و آرامش

 مون هم خيلی خيلی موثر باشه؟ تونه در رشد شخصيت کودک درون فرزندپروری می

 خدايا، سلام،

ساله بودم که پدرم مريض شد و بايد با مادرم  7هظوز . انگار فراموشم کرده بودی. در زندگی هميشه سختی کشيدم. دانم از کجا شروع کظم نمی

ای شده   حالا خانواده. سا  طو  کشيد تا زندگی ما کمی رو به راه شود که ناگهان مادرم مريض شد 5حدودا . رفتظد ران میبرای معالجه به ته

ای محتاج به  تا يادم هست مريضی بود و خانواده. بوديم با پدری مريض که احتياج به پرستار داشت و مادری که مرتب در بيمارستان بود

 .مادربزرگ

خدا هر کسی را بيشتر »و يا ايظکه « کظد خدا دارد شما را امتحان می»گفتظد  کردم، می قتی با مادربزرگ و يا کسی ديگر درد  میآيد و يادم می

من يا شش فرزند ديگری . اين سئوا  در ذهظم بود که چه کسی در حا  امتحان شدن بود« .دهد دارد بيشتر بلا و مصيبت به او می دوست می

داد در حالی که اين همه برای پدرم زحمت کشيده بود يا پدرم در حا  امتحان شدن بود که بعد از  مادرم امتحان پس می که در خانه بودند؟

اين بيماری طولانی، حالا که احتياج به استراحت و آرامش داشت، بايد شاهد بيماری مادرم و سختی زندگی ما باشد؟ ای خدا، اين چه جور 

 شود جور ديگر کسی را دوست داشت؟ دوست داشتظی است؟ مگر نمی

پدرم از خوبی به پدر و مادرش زبانزد بود ولی عاقبت به خير . شود گفتظد اگر پدر و مادر از فرزند راضی باشظد، عاقبت به خير می هميشه می

 .مادرم هم چيزی از زندگی نفهميد و از آن بيماری مرد. نشد

حتما باز . خيلی تظها بود. سوخت خيلی دلم برای پدرم می. کشيد چون خيلی زجر می. آن بودگفتم شايد صلاح در  وقتی مادرم فوت کرد، می

دانم آن  نمی. بيچاره شوهرم. ديگر من شدم مادر پدرم و تقريبا مادر شش فرزند ديگر و سه فرزند خودم. هم در حا  امتحان پس دادن بوديم

 .دانم خيلی سخت بود فقط می. گذشت ها چگونه می موقع

وقتی فرزند دومم را از دست دادم، به خودم گفتم شايد دوباره دارم . ای آشفته سا  داشتم با خانواده 22وقتی فرزند سومم به دنيا آمد، من

وگرنه . خدايا، مطمئن هستم که از هي  يک از اين امتحانها قبو  نشدم. تر بود ولی اين امتحان از ديگر امتحانها خيلی سخت. شوم امتحان می

 .الا زندگی بهتری داشتمح

بعد از اين همه سا ، هظوز نتوانستم بفهمم خودش مي  به اين ازدواج داشت يا . سالگی عروس کردم 16بعد از چظد سا  خواهرم را در سن 



کردم  ها اشتباه میحتما خيلی از وقتها در حق آن. برادر بزرگم هم در چظين شرايطی داماد شد. اين يک فرار از خانه و خانواده آشفته ما بود

 .شايد چون خودم طعم مادر داشتن را حس نکرده بودم. چون مادری کردن بلد نبودم

شد و مادرم زود فوت  اگر پدرم بيمار نمی» گويم  هميشه به خودم می. های خودم ندارم ديگر طاقت و توانی برای رسيدگی به زندگی بچه

فکر . افتم زود گريه می. شود شود، حالم بد می وقتی نزديک عيد نوروز می« .ی داشتيمکرد و سرنوشت ديگر کرد، وضع همه ما فرق می نمی

 .روز مادر و يا روز پدر هم هميظطور. کظم هي  کس را ندارم بعضی وقتها حس می. ای دارم کظم گم شده می

پدرم، . دانم از دست چه کسی عصبانی باشم نمیاما . هي . گويم چه کاری برای خودت انجام دادی گردم به خودم می حالا که به گذشته بر می

 .آيد مادرم، يا خودم؟ از خودم بدم می

ها  های من هم مث  بعضی اگر بچه. هايم است و بيشتر از همه از ازدواجشان نگرانم اين ترس برای خودم نيست، برای بچه. از آيظده ترس دارم

چطور از . توانم انجام دهم قصير را به گردن پدر و مادرشان بياندازند، چه کاری میاند، ت که بعد از چظد سا  زندگی به دلايلی شکست خورده

 خودم دفاع کظم؟ چه دفاعی؟

من هم نقشی . اگر ايظطور است پس پدر و مادر زياد نقشی ندارند. شود گويظد هظوز کودک به دنيا نيامده، سرنوشت او نوشته می چه طور می

پس در اين . افتد و اگر خدا نخواهد هي  کاری انجام نخواهد شد ي  برگی بدون اجازه تو به زمين نمیگويظد ه نداشتم؟ داشتم؟ مگر نمی

انصافی  بی. شکظظد زنی و گردوها سر پدر و مادر می تو سرنوشت آنها را رقم می. ايم کظی و ما فقط وسيله گيريها نقش اصلی را تو ايفا می تصميم

 نيست؟

در مسير زندگی دستم را به دست تو . هايت نيستم مرا ببخش که شکر گذار نعمت. آيد ت که از خودم بدم میبيخود نيس. خدايا، مرا ببخش

فقط خيلی دوستت دارم چون . دانم زياد از تو نمی. دانم از گفته ديگران است هر چه درباره تو می. کمک کن تا بيشتر تو را بشظاسم. س ارم می

 .فقط تو را دارم

 ها پاسخ

 پاسخ او 

 بظده خوبم سلام،

کظی  گويد؟ تو از من گلايه می چه کسی با خدای خود چظين سخن می. ات دلم را به درد آورد نامه. ای پر از گلايه نامه. ات به دستم رسيد نامه

يمه پر آن را، نه؟ از من بيظی و ن کظی در حاليکه نيمه خالی ليوان را می بيظی؟ گله داری و مرا مقصر می های زندگی خود را نمی در حاليکه نعمت

 !کظی، من که آفريدگار تو هستم؟ گله می

بخشم اما بدان که هرگز نبايد از دست من  تو را می. ات شده است دانی و همين باعث گلايه همانطور که گفتی، تو در مورد من چيزی نمی

 .هايت را زياد کظم شاکر باش تا نعمت. عصبانی باشی

بيظی و من پيچش مو؟ حوادث روزگار را به فاهر آنها  دانی که عاقبت به خير نشدند؟ تو مو می بگويم، از کجا می در مورد پدر و مادرت، بايد

 .قضاوت نکن وگرنه عاقبت تو همين است و همين خواهد بود

هايت  مظتور نامه. رايم بظويسباز هم ب. من هميشه موافب آنها هستم، همانطور که هميشه موافب تو بودم. در مورد فرزندانت، نگران آنها نباش

 .هستم

 خداوند

 پاسخ دوم

 نازنيظم سلام،

اين کمترين انتواری است که . ممظونم که برای من نامه نوشتی، ارتباطت را با من کم نکن. ات به دستم رسيد، خيلی خوشحا  شدم وقتی نامه

 .از تو دارم

شايد . کظم  ام يا نه؟ واقعا شک داشتی؟ باور نمی  ه آيا من تو را فراموش کردهو البته ممظونم که مرا فراموش نکردی، حتی وقتی شک داشتی ک

 .آخر باور کردنش برايم سخت است. خواهم که باور کظم هم نمی

 شايد هم نه، خودم را باور. تو را باور کردم. هايی را پشت سر بگذاری و کفران نورزی تو را که توانستی چظين سختی. اما تو را باور کردم



 .کظم به تو افتخار می. که خالق چظين انسانی هستم. کردم

و ايظکه در پيش آمدنش، من چقدر . ايظکه چرا ايظهمه دشواری، ايظهمه مرگ و غم و سختی برای تو پيش آمد. سوا  دشواری پرسيده بودی

دنيايی . گيرد يی که گاه برای يکی، چظين سخت میدنيا. ام کظم که چگونه دنيايی آفريده راستش را بخواهی گاه خودم هم تعجب می. سهيم بودم

دانستی لحوه  دهی؟ ای کاش می راستی؟ پاسخ خودت چيست؟ تو خودت به اين سوا  چگونه پاسخ می. دارد ها را به فکر وا می که چظين آدم

 .ها چقدر برای من باشکوه است تفکر کردن شما انسان

هي  چيز بدون وجود من، وجود . هي  چيز بدون اراده من نيست. بگويم که من همه چيزم هميظقدر. خواهی حتما پاسخ من را به سوالت می

قانون جاذبه، قانون دعا، . دنيا قوانين خودش را دارد. کظی تو در دنيا زندگی می. اما اين موضوع ربطی به مرگ پدر و مادر و پسرت ندارد .ندارد

و ديگران  دانستی نمی تو که ديگر های قانون خيلی و(  …مان يا مسيحی، شهری يا روستايی ای مسل احتما  تولد در خانواده)قانون احتمالات 

 .دانظد هم هظوز نمی

. نه تو، نه پدرت، نه مادرت، و نه من. اصلا تقصير کسی نبوده. خيلی از اتفاقاتی که افتاده تقصير تو نبوده. مظوورم واضح نبود؟ ايظطور بگويم

من شاهد . شد که نيافتد اما، در کظارش، خيلی از اتفاقات بدی که برايت افتاد، می. ها اتفاق افتاده ی زندگی در دنيای آدمايظها طبق قانونی در باز

 .بودم

تو سازنده سرنوشتت هستی و به . شد که چظين نشود چون تو در سرنوشتت مسئولی و بايد به خاطر هر ذره خوبی و بدی پاسخگو باشی می

 .قانون است. اما چه کظم. ای کاش اين قانون ايظقدر تلخ نبود. اين هم قانون است. خگو خواهی بودخاطر آن، به من پاس

کظی که  حق داری، از آنها که فکر می. های علمی و فلسفی، جواب د  دردمظد تو نيستظد دانم که اين جواب جوابم قانع کظظده نيست؟ می

 .دانظد ب رس می

کار من نواره کردن است به نحوه چرخش دستگاه . دن و يافتن جوابها يکی از کارهای شما آدمهاستتفکر کر. کار من جواب دادن نيست

اند  انسانهايی که فرصت زندگی در اين دنيای بزرگ را يافته. ها از آن برداری انسان نواره کردن است به دنيا و به نحوه بهره. ام عويمی که آفريده

حتی تو هم، بابت باور کردن آنچه به نورت، به ناحق از من به تو معرفی کردند، . ست خويش بسازندو در تلاشظد تا سرنوشت خود را به د

 .مسئولی و پاسخگو

ها و  چون فقط من هستم که در لحوه لحوه ترس. درک کردن است. ترين کس به تو، وفيفه من همدردی کردن است و البته، به عظوان نزديک

ام و تو را به حد  بيظم و هميشه ديده من تظها کسی هستم که تو را تا عمق وجودت می. ت بوده و هستمهايت در کظار ها و اشک ريختن غم

 .آوردی فهميدم، دردی که حتی به زبان نمی من تظها کسی هستم که درد تو را می. کظم کردم و می کما  درک می

توانی به خود اجازه دهی قانونی را  نهايتت، نمی هايت و البته قدرت بیکرانت، درک نامظت بايد خدا باشی تا بفهمی که با رحمت بی. اما چه کظم

ببخش و بدان که . پس مرا درک کن. هاست بايد خدا باشی تا بفهمی که رعايت قوانين دنيای آدمها، به نفع همه آدم. ای بشکظی که خود آفريده

 .شد که کاش نه برای تو، و نه برای هي  کس ديگری چظين نمیآرزو کظم . آمد، همين بود که آرزو کظم تظها کاری که از دستم بر می

های خودت؟ آيظده فرزندانت را خودشان خواهظد  خواستم بدانم که از بابت آيظده فرزندانت نگرانی يا از بابت کوتاهی در مورد فرزندانت، می

کوتاهی کردی، بدان که در آزمون الهی و روز حساب، با  اگر. تو مسئو  خودت هستی. تو خدای آنها نيستی. آنها را به خودشان بس ار. ساخت

 .هي  کس استثظا نيست. ای تو سخت خواهم گرفت، حتی اگر در کودکی و در طو  زندگی چظين مولومانه سختی کشيده

آنچه تو را به . د کرداما ايظها تو را خوشبخت نخواهظ. ايظها نور من هستظد برای بهتر زندگی کردن تو. و در آخر، به تو چظد توصيه دارم

 .های من و تلاش توست برای بکار بستن آنها خوشبختی خواهد رساند درک توست از توصيه

 .ها است اين قانون مهمی در دنيای انسان. غم گذشته را نخور تا بتوانی آيظده را بسازی

حتی احساس غم از دست دادن و دلتظگی برای مادر و  .تريظم ترين و فهيم احساست را بيان کن، حتی احساس عصبانيت را به من، من که رحيم

تا احساست . حتی احساس ترس و نگرانيت به آيظده خودت و فرزندانت. و از همه مهمتر، غم از دست دادن گذشته خودت. پدر و فرزندت

 .اين هم قانون است. را بيان نکظی، غم گذشته و ترس آيظده، تو را رها نخواهظد کرد

های خوب زندگی  خواهی خوب زندگی کظی، خلاق باش تا قانون اگر می. قط دو قانون برای زندگی خوب در اين دنيا هستظداين دو توصيه، ف

هرگز، . ات با خود توست دانظد ب رس، اما بدان که مسئو  پرسيدن، فکر کردن و انتخاب راه زندگی کردن در دنيا را بيابی، و البته از آنان که می



و سختی به دوش کشيدن چظين   تلخی. هميشه و همه جا. تو خود مسئولی. ات را به دوش کسی ندان تن زندگیهرگز، مسئوليت ساخ

 .من به توانايی تو ايمان دارم. برخيز و تلاش کن. مسئوليتی را بر من ببخش

 .مرگ هميشه در کمين است. و توصيه آخرم ايظکه، تا فرصت باقی است، زندگی کن

 .  توستخدايی که نافر بر اعما

مثلا بيشتر از تاکتيک . دادين شايد اگه شما بودين طوری ديگه جواب می. نورتون چيه؟ از چه تاکتيکی استفاده کرده بود؟ تاکتيک استقلا 

 و …شايد با نگاه متفاوتی که به زندگی، نقشی که خداوند در زندگی ما داره و . کردين بيشتر باهاش همدردی می. کردين احساس استفاده می

 .دادين تفاوتی به سوا  اون مسافرکوچولوی مولوم که آنهمه سختی کشيده بود، میم پاسخ

. مث  خود ما. مون هم يک مسافر کوچولوس اما معتقدم کودک درون. های مذهبی و فلسفی اون نوری ندارم ، بخصوص جظبه من در مورد پاسخ

چه کاری برای »مادری رو بخورين و به خودتون بگين  اتون، افسوس گذشته و بیه کاری نکظين که مث  نويسظده اون نامه، بعد از تربيت بچه

 .چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرومه« .خودم کردم، هي 

های فرزندپروری برای  خودتون از تکظيک. مادری کظين. اگه نعمت داشتن پدر و مادر خوب رو نداشتين، خودتون در حق خودتون پدری کظين

اونجا که . من از توصيه اون دوست که از زبون خداوند درون خودش داده بود، خيلی خوشم اومد. خودتون استفاده کظين رشد شخصيت

 «.مرگ هميشه در کمين است» چون « .تا فرصت باقی است، زندگی کن» پس « تو مسئو  زندگی خودت هستی»:گفت

 مامان، بابا حالش چطوره؟: پسر

 .کظن دکترها پيشش هستن و دارن بهش کمک می. شه لی بهتر میو. الان حالش خوب نيس: مادر

 ميره؟ مامان، بابا می: پسر

 ترسی بابات رو از دست بدی و تظها بشی؟ کظی؟ می عزيز من، چی شده که به مردن بابا فکر می: مادر

 .کظد پسر گريه می

اما ما . ترسم کظم می فهمم، راستش مظم وقتی فکرش رو می می: گويد کظد می مادر درحاليکه او را در آغوش کشيده و خودش هم گريه می

 .گرده خونه شه و بر می اون زود خوب می. اميدواريم

 .مامان، من کار بدی کردم: پسر

 چی شده؟ چيکار کردی؟: مادر

 .من دعا کردم بابا بميره: پسر با گريه

 ودی؟چيکار کردی؟ چرا؟ حتما از دست بابايی خيلی عصبانی ب: مادر با لبخظد

 .دعا کردم بميره تا تو فقط ما  من باشی: پسر

کظی دعای تو باعث شده بابا سکته قلبی بکظه، آره؟ درست  عزيز من، قربونت برم، دعا کردی که من ما  تو باشم و اونوقت فکر می: مادر

 فهميدم؟

 .دهد پسر با گريه سرش را تکان می

کظه قلبش اشکا  داشته، اين اشکا  هم ما  خيلی  کسی که سکته قلبی می. کظه قلبی نمی ببين عزيزم، کسی بخاطر دعای کسی ديگه سکته: مادر

. تو دعا کردی که من ما  تو باشم. های ديگه مث  خيلی مريضی. مث  تب کردن، سرماخوردگی، گلودرد. گن سکته قلبی وقت پيشه و بهش می

کظن تا بابا  بعضی پسرها هم دعا می. ظن تا مامانشون بميره تا بابا فقط ما  اونا باشهک بعضی از دخترا دعا می. کظن ها می اين دعا رو خيلی از بچه

حالا . کظن داداشی يا خواهرشون بميره، خودشون تظها بچه خونه باشن ها دعا می بعضی بچه( با لبخظد)حتی . بميره و مامان فقط ما  اونا باشه

 کظن؟ حدس بزن چرا اين دعاها رو می

 چرا؟: پسر

يا اصلا عصبانی هم نيستن، . شن اونا هم مث  تو باباشون رو دوس دارن، مامانشون رو دوس دارن اما گاهی از دست باباشون عصبانی می: رماد

 .شه مامان فقط ما  اونا باشه فقط هوسشون می

 شه؟ گی چی می مامان، حالا من دعا کردم، می: پسر



بايد مظتور باشيم و . دونم شه، فعلا نمی اما پرسيدی چی می. ه تو بابات رو دوس داریدون اون خوب می. خدا تو رو خيلی دوس داره: مادر

 گه؟ دوس داری يک نامه برای دکترش بظويسی؟ برای سلامتی بابا دعا کظيم و بريم ببيظيم دکترش چی می

 چی بظويسم؟: پسر

 .آد، من فقط چهار سالمه م بهتر بشه، چه کاری از دست من بر میبظويسی که آقای دکتر، من بابام رو خيلی دوس دارم، برای ايظکه بابا: مادر

علاوه « ميره؟ مامان، بابا می»:نکته او  ايظکه مادر توی نمايش قب ، در جواب پسرش که گفت. خوام به دو نکته مهم اشاره کظم می. دقت کظين

 «.ميره نه، نمی» اش همدردی کظه، به اون دروغ نگفت که  بر ايظکه سعی کرد با بچه

ها موضوع  صادق بودن با بچه. مرگ واقعيتيه که ممکظه برای پدر اون پسر اتفاق بيافته. نگفت چون واقعيت اين بود که ممکظه اين اتفاق بيافته

 .راستگو بودن يعظی آگاهی درست دادن، يعظی با اون رفتار انسانی داشتن. مهمی در فرزندپروری و رشد شخصيت سالم در اونه

گو بودن و راست گفتن به معظی دروغ  و راست. صادق بودن به معظی راست گفتظه. ظم لازمه کمی در مورد صادق بودن توضيح دهمک فکر می

 :مث  نمايش بعد. ممکظه يکی بگه دروغ نگفتم، اما در واقع راستش رو هم نگفته. نگفتن نيس

 من رو دوس داری؟: زن

 شتم؟مگه وقتی اومدم خواستگاريت دوستت ندا: شوهر

 خوام بدونم الان من رو دوس داری يا نه؟ آره، ولی می: زن

 .پس ديگه سوا  ن رس. اش رو دوس داشته باشه آدم بايد هميشه زن و بچه: شوهر

غ گه به زنش درو  يکی می. اما با اين زن هم موافقين اگه بگه شوهرم به من راستش رو نگفت. حتما با اين شوهر موافقين اگه بگه دروغ نگفتم

انگار هيچکدوم تفاوت . گن انگار هر دو هم درست می. گه شوهرش بهش راستش رو نگفته دومی هم می. نگفته، حاضره قسم هم بخوره

 .دونن راست گفتن و دروغ نگفتن رو نمی

اون . دروغ نباشهزنی،  اما دروغ نگفتن يعظی حرفی که می. اونی که تو دلت هست. راست گفتن و صادق بودن يعظی همونی که هست رو بگو

: ممکظه اين باشه که. تونين حدس بزنين اما راستش چيه؟ می. اين حرف دروغ نيس. شوهر وقتی اومده بود خواستگاری، زنش رو دوس داشته

يا « .ستمدوستت دارم اما از دستت عصبانی ه» يا « .ببين، من تو رو مث  اون موقعی که اومدم خواستگاری، يعظی مث  او  ازدواج، دوس ندارم»

 «.دونم الان چه احساسی دارم، بعضی وقتها دوستت دارم، بعضی وقتها نه راستش نمی»

 -3دونه راستش چيه  خودش هم نمی -2ترسه دردسر درست بشه  می -1. گفت؟ اغلب سه دلي  داره دونين چرا اين مرد راستش رو نمی می

 .کظه شون رو خراب می صداقتی و راست نگفتن، زندگی م که باشه، بیبه خاطر هر يک از اين سه دلي  ه. خواد زنش غصه بخوره نمی

تونن راستش  تونن دروغ نگن، اما نمی خيلی از پدر و مادرها می. پس موافب باشين که با همه، بخصوص همسر و فرزند کاملا صادق باشين

 .احتياج به تمرين داره. راستگو بودن و صادقانه حرف زدن خيلی مشکله. رو بگن

کظن اجازه دارن دروغ بگن، يا راستش رو نگن،  ها، تا اونجايی که من ديدم، ايظه که پدر و مادر فکر می ترين علت راستگو نبودن با بچه شايع

زنن  انگار يک جورهايی گولش می. گن تا جلوی غصه خوردن بچه رو بگيرن بهش دروغ می. شون غصه بخوره چون نبايد کاری بکظن که بچه

 .اما اين کار خيلی اشکا  داره. خوان انگار ايظجوری خير و صلاحش رو می. نشه و غصه نخوره تا ناراحت

های  هامون، صادق بودن ما و آشظا کردن اونها با واقعيت مهم رشد شخصيت سالم در اونه، و برای رشد شخصيت سالم در بچه. يادتون باشه

. ای بشظاسن آسايش چظد روزه دوران کودکی و غصه نخوردنشون، دنيا رو طور ديگه نبايد بذاريم برای. زندگی، تلخ يا شيرين، خيلی مهمه

 .دنيايی دروغين رو، دنيايی که توش تظهايی، غم، ناراحتی، شکست، مرگ و فلم نيس

شن و کم کم  بزرگ می اونها کم کم. ها نشون داد های تلخ دنيای واقعی رو يکباره و لخت و عريان به بچه دونين که نبايد اين واقعيت حتما می

 :اما در هر صورت، نکته مهم ايظه. ها آشظا بشن شن و لازمه کم کم هم با اين واقعيت وارد دنيای واقعی و اجتماع واقعی می

 .مهم اين نيس که بچه غصه نخوره، مهم ايظه که شخصيت سالمی داشته باشه

 .هاش، خوب و خوشبخت زندگی کظه ا و بدیه شخصيت سالمی که باهاش بتونه توی دنيای واقعی، با همه خوبی

ها تو سن دو سه ساله تا شش هفت سالگی، يک احساس خاصی نسبت به پدر و مادرشون پيدا  نکته مهم دوم توی اون نمايش اين بود که بچه

پسر هم . کظه رقابت می خواد بابا ما  خودش باشه و بر سر مالکيت بابا با مامان دختر می. کظن يک جورهايی احساس رقابت می. کظن می



 .کظه خواد مامان ما  خودش باشه و با بابا رقابت می می

اونقدر که . شون خيلی شديده ها خيلی ملايمه، در بعضی در بعضی بچه. اين احساس، يعظی مي  به مالکيت پدر يا مادر، يک احساس طبيعيه

 :پس مهم ايظه که. کوچولوی نمايش قب ، دعا کظه باباش بميرهيا حتی مث  پسر . ممکظه بچه اجازه نده مامان با بابا تظها باشه

 .اولا، اين احساس رو طبيعی بدونيم

 .هاس ها هم پيش بچه جای بچه. دوما، بابا و مامان بايد نشون بدن که بابا ما  مامانه و مامان ما  بابا

اونقدر مهمه که وقتی احساس مالکيت بچه . هم ما  دخترش نيسبابا . حتما بايد توی اين سن به اونها فهمونده بشه که مامان ما  پسرش نيس

 :به يکی ديده شد، بايد واضحا چشم تو چشم بچه کرد و گفت

گاهی من و مامانت . تو هم دختر من هستی. مامانت زن مظه. ببين دخترم، تو دختر مظی، او هم مامان توست: گويد پدر و مادر کظار هم، پدر می

 .پس بايد ما رو تظها بگذاری. چون زن و شوهريم خواهيم تظها باشيم می

 :و ايظکه. ولی اغلب با جظس مخالفه، يعظی پدر با دختر، مادر با پسر. آد اين حالت بين پدر و پسر و مادر و دختر هم پيش می

شه و بدنبالش  واج پسر، مادر اذيت میازد( مثلا)اونوقت، موقع . سوما، اگه اين کار رو نکظيم ممکظه مادر به پسر، يا پدر به دختر وابسته بشه

 اما. نکردن دقت موضوع اين به حساس، سن اون تو پدر و مادر چون فقط. بياد بوجود …ممکظه هزار جور بيماری مادرشوهرگری و 

خوردن بچه، رشد در واقع، از ترس غصه . هبخور غصه شون بچه ترسن می که ايظه کظن، نمی رو کار اين مادرها و پدر که دليلی ترين رايج

 :گن کظن و می شخصيت سالم در اون رو خراب می

ما که همش سر کاريم، بذار يک خورده هم اون شوهرش باشه و تظهاييش رو . اس پسرم مرد خونه: پدر»يا « .حالا باباشه، ما  اون باشه: مادر»

 «.ر اگه با باباش باشه، بهتره تا بره دنبا  کار خلافدخت: مادر» گه؟  فهميد چی می ای کاش می. به اين حرف مادر دقت کظين« .پر کظه

دونم که برای  هر چظد می. کم و بيش تمرين هم کرديم. های بيشتری رو هم معرفی کردم  تکظيک. های مختلفی رو توضيح دادم تا ايظجا موضوع

تر بشين، اما مجبوريم هميظجا، موضوع رو ختم  تر و مسلط های بيشتری انجام بدين تا مسلط های فرزندپروری لازمه تمرين تسلط بر تکظيک

 .کظيم

چه  هر تا کظم تموم موقع به هم رو فرزندپروری های تکظيک فقط برای تاکيد بر اهميت تمرين بيشتر، و اميد به ايظکه بتونم کتاب ح  تمرين 

 .ايظجا آوردمهای فرزندپروری رو  زودتر در دسترستون قرار بگيره، چظد سوا  يا تمرين از کلاس تکظيک

های در کلاس رو هم به عظوان  من جواب يک يا چظد نفر از شرکت کظظده. سوا  رو خوب بخونين و سعی کظين خودتون به اون جواب بدين

ممکظه شما طوری ديگه جواب بدين، با . های فرزندپروری جواب داده شدن اين جوابها، به سليقه اونها و با بکار بردن تکظيک. نمونه آوردم

 .ها رو در گفتارتون بکار ببرين تا بهتر تاثير کظن اما چيزی که مهمه، ايظه که تکظيک. ای فرهظگ و دانش و سليقه و خواست ديگه

. نورتون در مورد جواب اونها چيه؟ در ضمن، هر جا عددی رو ديدين، جاييه که تکظيکی بکار رفته. خوب، تمرين او  رو دو خانم ح  کردن

 يک چيه؟بگين اسم اون تکظ

 :تمرين اول

روز جمعه هم با اقوام در خارج شهر بوديم و . هر چه به او گفتم پظجشظبه مشقهايت را بظويس، اهميت نداد. دخترم کلاس دوم دبستان است

 کردم؟ به نور شما با او چه بايد می. ساعت نه شب برگشتيم

 :جواب مادر اول

 .زند بچه در حاليکه مشغو  نوشتن مشقهايش است و نق می

 1چيه دخترم، انگار ناراحتی؟: مادر

 .هام مونده مشق: دختر

، اگه هم نه، حواست رو جمع کن تا بتونی 4آد بگو اگه کاری از دست من بر می 3.به نور من نق زدن کار خوبی نيس 2.اوه، چه بد: مادر

 5.تونی مشقات رو تموم کظی مطمئن هستم تو می. هات رو زودتر بظويسی مشق

 .آد ام نمی صلهحو: دختر



 .فردا بايد بری مدرسه. ای نيس ولی چاره 6.دونم می: مادر

 .کظه مامان، خانم معلم دعوا می: دختر

خوب ديگه، من رفتم  9.ترسيدم ها از خانم معلم می مظم وقتی بچه بودم بعضی وقت 8.فهمم آره می 7ترسی؟ از دعوا کردن خانم معلم می: مادر

 11.تا فردا. شه نويسه فردا معلوم می هاش رو نمی نتيجه طبيعی کار دختری که پظجشظبه مشق. شه ببيظيم فردا چی می. تو هم برو بخواب. بخوابم

  .استفاده کرد؟ حالا سليقه مادر دوم رو ببيظين( يا چه تکظيکی از تاکتيک تظبيه)متوجه شدين مادر از چه نوع تظبيهی 

 :جواب مادر دوم

 .زند مشقهايش است و نق میبچه در حاليکه مشغو  نوشتن 

 .آفرين دخترم. نويسی بيظم داری سريع مشقات رو می می: مادر

 .آد ام نمی حوصله. مونده  ولی خيلی: دختر

ای و  حالا خسته. جمعه هم خارج شهر بوديم و دير برگشتيم. هات رو بظويسی، نشد قرار بود پظجشظبه مشق. حق داری. جدی؟ متاسفم: مادر

 .نق زدن کار خوبی نيس. تونم بظويسم نمی. ام مامان من خسته. گفتم زدم، واضح و روشن می من به جای تو بودم نق نمی .کلی مشق داری

 .تونم بظويسم نمی. ام خسته: دختر

 خوای چيکار کظی؟ خوب، پيشظهادت چيه؟ می: مادر

 .مشق نظويسم: دختر

 شه؟ هات رو نظويسی چی می اگه مشق. فعلا بگو ببيظم. کظيم رسيد، اين کار رو میاگه کار بهتری به ذهظمون ن. حله خوب، ايظهم يک راه: مادر

 .کظه خانم معلم دعوام می: دختر

 ای بظويسی يا نظويسی و خانم معلم دعوات کظه؟ خوب، کدوم بد تره، وقتی خسته: مادر

 .کشم ها هم خجالت می جلو بچه. خانم معلم دعوام کظه بدتره: دختر

شه کمتر بظويسی؟  ببيظم، می. بايد تکليفت رو انجام بدی. ای نيس پس انگار چاره. تره  خجالت کشيدن خيلی سخت. فهمم می. هآره درست: مادر

 ای که خانم دعوا نکظه؟ اندازه

 .شه نمی. نه: دختر

 آد؟ کاری از دست من بر می: مادر

 .دونم نمی: دختر

گيرم و  اگه نشد، سرم رو راست می. کظم کارم رو درست انجام بدم تونم سعی می تا می کظم؟ دونی، توی اين جور مواقع من چيکار می می: مادر

 .کظم بابت نتونستن هم عذرخواهی می. گم نتونستم می

 يعظی من چيکار کظم؟: دختر

از اين که نتونستی  صبح به خانم معلم حقيقت رو بگو و. هات رو بظويس، وقتی ديگه نتونستی، بخواب تونی بيدار بمون و مشق تا می: مادر

 عذرخواهی کردن رو که بلدی؟. هات رو بظويسی ازش عذرخواهی کن مشق

 .کظه ولی اون باز هم دعوام می: دختر

 .ات رو درست انجام دادی دونی که وفيفه چون می. کظی ولی تو ديگه خودت، خودت رو دعوا نمی. ممکظه: مادر

 يعظی چی؟: دختر

 .هات کو؟ تو بگو نظوشتم ببيظم دخترم، مشق. خوب، صبح شده و سر کلاس هستی. شم معلم یمن م. بيا نقش بازی کظيم: مادر

 .نظوشتم: دختر

 چرا نظوشتی؟: مادر در نقش خانم معلم

 .خوابم برد: دختر

 .نه، راستش رو بگو: مادر در نقش خودش

 راستش چيه؟: دختر



اما صبح قرار شد با فامي  بريم . نويسم گفتم صبح جمعه می. نکردم و نظوشتم دقت. خانم معلم، پظجشظبه قرار بود بظوسم. بذار من بگم: مادر

وقتی ديگه نتونستم بظويسم، . شه سعی کظم قرار شد تا می. شب که برگشتيم با مامانم کلی صحبت کردم. اونجا هم نتونستم بظويسم. خارج شهر

تکليفم رو خوب بظويسم عذرخواهی کظم و قو  بدم که ديگه بيشتر حواسم  صبح هم حقيقت رو به شما بگم و از ايظکه نتونستم. برم و بخوابم

 .هام باشه به مشق

 کظه؟ اونوقت دعوام نمی: دختر

قو  هم . مهم ايظه که تو سعی خودت رو کردی و از بابت کاری که نکردی هم عذرخواهی کردی. مهم نيس. دونم نمی. شايد دعوات کظه: مادر

 .اتفاق بيافته دادی که سعی کظی کمتر اين

 .خوام دعوام کظه نمی: دختر

ما . بهر حا  ممکظه پيش بياد. تونيم طوری زندگی کظيم که کسی دعوامون نکظه ما نمی. اما مهم نيس. خوام فهمم دخترم، من هم نمی می: مادر

را کوتاهی کرديم يا چرا سعی خودمون رو مهم ايظه که خودمون، خودمون رو دعوا نکظيم که چ. بايد سعی خودمون رو بکظيم تا کار بدی نکظيم

 .نکرديم

 حالا چيکار کظم؟: دختر

صبح هم راحت برو مدرسه و سعی کن صادق باشی و حقيقت . وقتی ديگه نتونستی، برو راحت بخواب. هات رو بظويس تونی مشق تا می: مادر

 .کظی و بگی و بگی که اين دفعه بيشتر سعی می

 .کظهخوام دعوام  ولی من نمی: دختر

 .ای نيست هات بمونه چاره بيظی که اگه مشق اما می. دونم عزيزم می: مادر

 .خانم معلم رو دوست ندارم: دختر

 .هات رو بظويسی تونی مشق فعلا سعی کن تا می. کظيم در مورد ايظکه خانم معلم رو دوست نداری يا داری، بعدا صحبت می: مادر

 .خيلی سخته: دختر

 راست گفتن به خانم معلم يا دعوا کردن خانم معلم؟ ها يا نوشتن مشق: مادر

 .همه چی: دختر

 .شه وقتی بلد باشی خوب بازی کظه، بازی هم آسون می. مث  بازی. سخته، اما اگه بلد باشی چيکار کظی، خيلی آسون می شه. آره: مادر

 حالا چيکار کظم؟: دختر

 بهانه پيدا کظی گريه کظی و بری بخوابی، آره؟بعد . کظی که من دعوات کظم فکر کظم داری کاری می: مادر

 مامان؟؟؟: زند دختر در حاليکه نق می

مسئوليت نظوشتن مشق، سختی راست گفتن و سختی : مادر قاطعانه و در حاليکه انگشت اشاره دستش را به سمت دخترش گرفته است

کظی؟  کدوم رو انتخاب می. هر کاری بکظی، من باهاتم. بگيرتصميم . کظه با خودته ها وقتی خانم معلم دعوا می خجالت کشيدن جلو بچه

 خوابی؟ ری می نويسی يا الان می می

 .گم صبح هم راستش رو می. خوابم رم می الان می: بچه

به  ايظجوری. راستش رو بگو، حتی اگه دعوات کظن. تونی فردا راستش رو بگی تو می. کظم مظم برات دعا می. باشه دخترم، موفق باشی: مادر

 .کظم من هم به تو افتخار می. کظی خودت افتخار می

به نور اون، مشق نوشتن يا نظوشتن ايظقدر مهم نيس که آموختن . مادر خيلی سعی داشت توی اين شرايط، راست گفتن رو به دخترش ياد بده

 .فرزندش به …عذرخواهی کردن، صادق بودن و خود رو دعوا نکردن و 

کظه،  های فرزندپروری ارتباط رو بهتر می تکظيک. ها برای فرزندپروری خيلی مهمه هيم عالی انسانی و فرهظگی به بچهيادتون باشه، آموختن مفا

دنيايی که ممکظه در هر صورت، درست يا غلط، عادلانه يا . اما نشون دادن دنيای واقعی که فرزندمون قراره توش زندگی کظه هم خيلی مهمه

خواست به فرزندش اين درس رو بده که  مادر می. های بهتر زيستن هم خيلی مهم هستن وه بر اون، آموختن شيوهو علا. فالمانه، دعوامون کن

 «… تو راست بگو، حتی اگر« تو کار درست رو بکن، حتی اگه دعوات کظن»



فرزندپروری به فرزندتون  های تونين اون فرهظگ غظی رو با کمک تکظيک مطمئن هستم که شما مظبع خوبی از فرهظگ و دانش هستين و می

 .بريم سراغ تمرين دوم. مظتق  کظين

 تمرين دوم 

پدر وارد اتاق . او سه سا  پيش مادرش را در يک تصادف از دست داده است. ای مشغو  تميز کردن اتاق خواب پدرش است دختر شش ساله

. اشيانه همه چيز را بهم ريخته از دست دخترش عصبانی شدشده و در حاليکه با ديدن صحظه کار کردن دخترش، غمگين شده است، از ايظکه ن

 به نور شما پدر به دخترش چه بگويد، چه واکظشی نشان دهد؟

 :پاسخ پدر اول

 (.بعد آهسته جلو رفته برخی وساي  رو جمع ور جور می کظد)1.کظی، آفرين دخترم بيظم داری اتاق رو مرتب می می: پدر

 ام؟ ب کردهبابا، اتاقتون رو خوب مرت: دختر

ها من  دوشظبه. موافقی يه کاری بکظيم 2.من بايد از تو عذرخواهی کظم که اتاقم رو مرتب نکردم: گيرد پدر درحاليکه دخترش را در بغ  می

 .کظيم ايظجوری با هم بازی می 3.کارای خونه رو بکظم، تو بيای بازرسی

 .عاليه بابا: دختر

 :پاسخ پدر دوم

اشک در چشمانش حلقه )کظی؟ خدای من  داری اتاق خواب رو مرتب می1کظی؟ اوه ببخشيد، پاکش کن، داری میچيکار : پدر با عصبانيت

 .بيا پيشم دختر گلم.( زند می

 کظی؟ بابا، داری گريه می: دختر

 .رازير بشه و بياد پايينگريه وقتيه که اشک س. ها جمع شدن گن اشک در چشم به اين می( با لبخظد) 2.ام شد دونم، گريه که نه، عضه نمی: پدر

 .زنی گين داری نق می کظم، شما می ولی من وقتی گريه می: دختر

فعلا بهم بگو ببيظم، چی شد به فکر افتادی اتاق رو مرتب  3.دم آره، نق زدن يک جور ديگه است، با اين فرق داره، بعدا برات توضيح می: پدر

 4کظی؟

 .کرد آخه هميشه مامان اين کار رو می: دختر

 دلت براش تظگ شده؟: پدر

 .آره: دختر

 .خورده تو بغ  هم گريه کظيم ميای يه . جاش خيلی خاليه 5.مظم هميظطور: پدر

 .آد ام نمی من گريه: دختر

 گی چيکار کظيم؟ خوب، حالا که دلمون تظگ شده، می. کظيم خيلی خوب، گريه نمی: اش گرفته است پدر در حاليکه خظده

 .تب کظيماتاق خواب رو مر: دختر

 موافقی؟. همونطور که مامان دوس داشت. باشه: پدر

 .باشه: دختر

 6بخشی؟ تو که مظو می. يا خونه رو مرتب کظم. رسم اتاق رو مرتب کظم راستش من نمی. يک چيزی ديگه هم بگم: پدر

 .وفيفه مظه. وفيفه شما نيست: دختر

 و مرتب کظی؟کظی وفيفه تو ايظه که خونه ر چرا؟ چی شده که فکر می: پدر

 .ام گن من مامان خونه مامان که نيس، می. ام آخه حالا من خانم خونه: دختر

کظم،  حالا که نيس، بعضی کارهاش رو من می. فقط مامان نيس. مظم بابای اين خونه هستم. تو دختر گ  اين خونه هستی. نه دخترم: پدر

پس ازت انتوار دارم که مث  همه دخترای خوب . کظن مه ايظها کمک میاش رو هم مامان بزرگ و ع کظی، بعضی اش رو تو کمک می بعضی

 .يعظی خوب بازی کظی، مث  دختر خوب اين خونه تو کارای خونه هم کمک کظی 7.ديگه، دختر خوب خونه باشی، نه مامان خونه



 اونوقت دوسم دارين؟: دختر

 8.من هميشه دوست دارم. آره، دخترم: پدر

 خورين؟ میاونوقت شما غصه ن: دختر

 9برای چی بايد غصه بخورم؟: پدر

 .چون مامان نيس: دختر

خوای  اگه می. اما برای ايظکه من غصه نخورم لازم نيس تو خونه رو مرتب کظی و بشی مامان خونه. آره، جاش خاليه 11.گی اوه، راس می: پدر

 .من خوشحالم، هم توايظطوری هم . همون دختر خوبی که هستی. دختر خوبی باشی، سعی کن خودت باشی

 .چشم بابا: دختر

 12کظی؟ اگه تو دلت تظگ شد، چيکار می 11دی هر وقت من برای مامان دلم تظگ شد، چيکار کظم؟ و يک چيز ديگه، بهم ياد می: پدر

 .کظم مظم خونه رو مرتب می. شما مظو بغ  کظين و گريه کظين: دختر

نورت . حالا بريم يک خورده با هم بازی کظيم 13.زنيم اش حرف می بعدا بيشتر درباره. خوبخيلی . باشه: پدر در حاليکه به خظده افتاده است

 چيه؟

من از متن اين مکالمه خوشم اومد چون پدر علاوه بر اين که صادق بود، نخواست برای ايظکه دخترش غصه نخوره، به اون بگه که جای 

 تا گرفت کمک هم دخترش از ايظها، بر علاوه و …مرگ مادر رو حس نکظه يا مامان خالی نيس يا سرش رو به چيزی گرم کظه که دوری و 

نشين مادر جا نه اس، خونه اين دختر اون، که نره يادش تا اس خونه مامان نکظه احساس دخترش که بود موافب البته و. کظن ح  رو مشکلات

 .و همدم پدر

 :تمرين سوم

خوام با يک  مامان، من می»: خظديد، با کمی شرم به من گفت ديروز، وقتی مشغو  تماشای تلويزيون بودم، درحاليکه می .ساله است 12پسرم »

 .لطفا يک متن مکالمه برای اين مادر و پسر بظويسيد« کردم؟ چه بايد می. دانستم چه پاسخی به او بدهم نمی« .دختر ازدواج کظم

 .ازدواج کظم خوام با يک دختر مامان، من می: بچه

 با يه دختر؟ جدی؟: مادر

 .آره: بچه

 1. خوب، بيشتر برام بگو: مادر

 مامان، اشکا  داره؟: بچه

 2.کظی وقت ازدواجت که برسه تو هم با يه دختر خوب ازدواج می. نه، چرا بايد اشکا  داشته باشه: مادر

 .خوام ازدواج کظم ولی من الان می: بچه

 جدی؟: مادر

 .آره: بچه

 28تو بايد . شه ولی نمی. شدم مادرشوهر شد، مظم می اگه می 4تونستی ازدواج کظی شد که الان می اگه می 3چی بگم، مظم دوس داشتم :مادر

 .ای ولی تو هظوز دوازده ساله. ساله بشی

 شه؟ مگه چی می: بچه

حالا فکر کن . سالش نشده 28ايظکه . بهت گفتميک دليلش رو من  5. تونه ازدواج کظه ساله نمی 12خودت فکر کن ببين چرا يک پسر : مادر

 6. تونيم ب رسيم دونی از کی ديگه می راستی می. هاش رو بگو بقيه دلي 

 شه؟ مگه چی می. خوام الان ازدواج کظم مامان، من می: بچه با عصبانيت

معظی حرفت رو  7.شم ای؟ ببين دارم عصبانی می  ساله 12که هظوز .(شود  تر می  درحاليکه لحظش عصبانی)ساله نيستی؟  28که چی؟ که : مادر

. سا  بشه 28گم مشک  ايظه که بايد سن تو  می. شه پرسی می می 9. مظم دوس دارم. قبو  دارم 8.حق داری. دوس داری ازدواج کظی. فهمم نمی

. اصلا ولش کن 11.هات رو ببيظم دنديگه هم دوس ندارم ايظطور اصرار کر. شه پسر سالت نشه که نمی 18فکر کن بخوای بری دانشگاه، تا 



ره  يادم می. ها خودمون رو ناراحت نکظيم ولی بهتره با اين حرف. دونی برای ازدواج کردن بايد سن مظاسب داشت دونم که می می 11.پاکش کن

 دوس داری چطور زنی داشته باشی؟. بذار درباره ازدواج صحبت کظيم. که نزديک بلوغته

 .يکی مث  خودت: بچه

دونی بابات چرا مظو انتخاب کرد؟ چرا من بابات رو انتخاب کردم؟  می 12.کظی ممظون که يکی مث  مظو انتخاب می. اوه، يکی مث  من: درما

 دوس داری بشظوی؟. ديم خوای بدونی؟ بذار بابات هم بياد، دوتايی برات توضيح می می

 .آره: بچه

گفت ازدواج چيه،  دوس داشتم مامانم به جای اين که دعوام کظه، بهم می 13. م ازدواج کظمخوا دونی، مظم يک روز به مامانم گفتم می می: مادر

. اما اونها به جای ايظکه بهم آگاهی بدن، دعوام کردن. دونستم من نمی 14اس که ازدواج کظه و ايظها، کی آدم آماده. شه ازدواج کرد چطور می

بخصوص . نی چرا؟ چون اگه بخوام خودم خوشبخت زندگی کظم، بايد ديگران رو ببخشمدو می 15.ولی خوب، من اشتباه اونها رو پاک کردم

 دونستی؟ می. پدر و مادر رو

دونين که تا بچه بالغ نشده، يعظی به بلوغ جسمی، فکری و اجتماعی  اما حتما می. در مورد سن مظاسب برای ازدواج، من ايظجا نوری ندارم

 .لياقت نگه داری از يک مسافر کوچولو هم هست. اج تامين نياز جظسی نيسازدو. تونه ازداوج کظه نرسيده، نمی

 تمرين چهارم

پدرش معتقد است تا ترس او . ترسد تصميم دارم از اين به بعد تظها بخوابد، اما او از تظها خوابيدن در اتاقش می. دخترم چهار ساله است»

بين مادر  -2. بين مادر و دختر پس از صرف شام -1: ی متن فوق سه مکالمه بظوسيدبرا« چه کظم؟. من موافق نيستم. برطرف نشده تظها نخوابد

 .بين مادر و پدر در مورد رفع مشک  اختلاف نور آنها -3. و مادر بزرگ خوب و مهربانی که مشاور خوبی برای دخترش است

 :بین مادر و دختر

 ای با هم صحبت کظيم؟ دخترم، آماده: مادر

 کظيم؟ يعظی چی صحبت: دختر

مگه نه؟ خوب، بيا بشين ايظجا مث  . تا حالا اين کار رو نکرده بوديم. بشيظيم کظار هم و در مورد يک موضوع مهم با هم حرف بزنيم: مادر

 .های چهارساله مث  دختر خانم. خيلی محکم و قوی. بايد روبروی من بشيظی. های خوب و خوشگ  خانم

 .ظدنشي گويد می دختر همانطور که مادر می

اميدوارم تو . من خيلی دوست دارم. ايظکه بشيظيم با هم حرف بزنيم خيلی کار خوبيه. آفرين دخترم، ممظونم که نشستی با من حرف بزنی: مادر

 .هم دوست داشته باشی

 .کظد دختر نشسته و به مادر نگاه می

اما يک چيزی مظو خيلی . اين يک قانونه. تاق خودش بخوابهببين عزيزم، تو الان چهار سالته، يک دختر خانم چهار ساله بايد توی ا: مادر

خواستم الان صحبت کظيم  می. ايظکه چيکار کظيم که تو بتونی توی اتاق خودت بخوابی. خواستم بهم کمک کظی برای همين می. کظه ناراحت می

 .تا يک راه حلی پيدا کظيم

 .خوام پيش شما بخوابم مامان، من می: دختر

اما . قانونه، بايد قانون اجرا بشه. اما چيکار کظيم. خواد خوام، بابا هم می خوای پيش ما بخوابی، مظم می دونم تو می عزيزم، میدونم  می: مادر

 .تونيم کاری بکظيم که کمتر اذيت بشيم می

 .ترسم تظها بخوابم ولی مامان، من می: دختر

هميشه توی بغلم باشی، اما . دوس دارم هميشه پيشم باشی. شم نيستی نگران میوقتی پيشم . مظم نگرانم. ترسم مظم می. دونم عزيزم می: مادر

تونيم يک فکری بکظيم که کمتر اذيت  اما می 8.ترسيم مون می همه. ترسه ترسی، فکر کظم بابايی هم می ترسم، تو می من می. شه خوب، نمی

 .بشيم

 .خوابيد، من تظها اما شما و بابا با هم می: بچه



ما بايد توی اتاق خواب بخوابيم و تو توی اتاق . چون ما زن و شوهريم و تو بچه ما هستی. ما با هم هستيم و تو بايد تظها بخوابیآره، : مادر

 .ها، اين يک قانونه بچه

 (.کظد و گريه می. )من قانون دوس ندارم: بچه

هات رو  اشک. ای نيست رسی که بهم گفتی، اما در هر صورت چارهببخشيد، م. اوه، مث  ايظکه زياد از کلمه قانون استفاده کردم: مادر با لبخظد

مظم برای ايظکه خيالم راحت باشه و نگرانت نباشم، . يکی ايظه که تو عروسکت رو کظار تختخوابت بذاری. من چظد تا راه ح  دارم. پاک کن

. کظه که اذيت نشه دونم بابايی چيکار می نمی. فبت هستمموا. من مامانت هستم. آم بالای سرت ببيظم خوب خوابيدی يا نه تا صبح چظد بار می

 .تو هم ب رس. پرسم ازش می

 .شه تظها نخوابم مامان، نمی: دختر

 .شد ای کاش می: مادر در حاليکه بغض در گلو دارد

 .تونم پيش تو بخوابم مامان، يعظی ديگه هيچوقت نمی: دختر با بغض

بعد از ايظکه چظد شب رو تظها خوابيدی، . تونی، اما نه مث  قب  تونی، بازم می بله دخترم، می :گيرد مادر در حاليکه دخترش را در بغ  می

های خودش رو داره و هر کدوم بايد فکری برای راحتی  ولی فعلا بهتره بدونيم که زندگی سختی. تونی يک شب رو پيش ما بخوابی می

 .موافب خودش باشه. خودش بکظه

 يعظی چی مامان؟: دختر

ها که قرار بود مظم  کردم، ايظکه برم با مامانم صحبت کظم، ببيظم اون موقع دونی به چی فکر می می. هيچی دخترم، ببخشيد، با خودم بودم: رماد

ببين چظد سالگی توی اتاق خودش تظها . تو هم برو پيش دوستت، زهرا و ازش ب رس. کرد که اذيت نشه، نه اون نه من تظها بخوابم، چيکار می

 .شده کرده که کمتر اذيت می و چيکار می. بيده بودهخوا

 :بین مادر و مادربزرگ

 .وقت دارين کمی صحبت کظيم: مادر

 چيزی شده؟. آره دخترم: مادر بزرگ

 .شين چقدر زود نگران می: مادر

. پيداس که تو نگرانی که من نگران نشمولی  3.خوام ببيظم موضوع به يه نگرانی ربط داره يا نه می. کظم سوا  می. شم نگران نمی: مادر بزرگ

 درسته؟ خوب، بگو قضيه چيه؟

باباش هم . ترسه می. من نگرانشم. قراره نرگس بره توی اتاق خودش بخوابه. هيچی، يعظی ببخشيد، پاکش کظين، خيلی موضوع مهميه: مادر

مظوورم با . ديروز باهاش صحبت کردم. روش تاثير بد بذارهترسه يک وقت  می. اش خوب نباشه ترسه که اين ترس برای آيظده اونهم می. نگرانه

چيزی رو ازش . باهاش روراست باشم. سعی کردم صداقت داشته باشم. اما جلوی خودم رو نگرفتم. دلم ريخت. دخترم بغض کرد. نرگسه

 .کظهتونه توی دنيا زندگی  تر ببيظه و بشظاسه بهتر می کظم هر چی دنيا رو واقعی فکر می. مخفی نکظم

. کظيم های غير واقعی پر می تر زندگی کظن، دنياشون رو از دروغ و حرف هامون راحت ما پدر و مادرها برای ايظکه بچه. آره، درسته: مادر بزرگ

شدن از  در حاليکه بدون وجود هيولا هم، جدا. گيم تظها خوابيدن ترس نداره بعد می. هيولايی که وجود نداره. ترسونيم اونها رو از هيولا می

خواد تظهايی بره حجله و ازدواج کظه و  خواد تظها بره مدرسه، چه وقتی می چه وقتی قراره بچه تظها بخوابه، چه وقتی می. پدر و مادر ترس داره

 .والله بگم چی …چه وقتی. مستق  بشه

 پس موافقين که کارم درست بوده که باهاش صادق بودم؟: مادر

 و ببيظم، چی بهش گفتی؟ گفتی که اين يک قانونه؟خوب بگ. آره دخترم: مادر بزرگ

 .آره گفتم: مادر

مادر هم . ترسه تظها بخوابه اين بچه نيست که می. حالا بايد به فکر خودت و شوهرت باشی. خوبه، به نورم برای بچه کافيه: مادر بزرگ

 .شوهرت رو نگرانه، به کمک احتياج داره. روم کظیخودت رو هم آ. تو بايد با خودت هم همدردی کظی. اش رو تظها بذاره ترسه بچه می

 تونم؟ کظين می فکر می: مادر



نگرانشون هستيم اما اين يه قانونه . مستق  بشن. ها بزرگ بشن بايد بذاريم بچه. تونی، يعظی بايد بتونی، اين هم يک قانونه آره، می: مادر بزرگ

مادر بزرگ . )کارمون روی پای خودشون وايسن و ما بريم پی. تظها باشن. يرنکه حتی وقتی نگرانشون هستيم، بذاريم خودشون تصميم بگ

 (.بغض کرده است

 مادر، چی شد؟ ناراحت شدين؟: مادر

 .کظم؟ قانون مرگ دونی اگه يک روز خواستن برای اين قانون اسم بذارن، من چه اسمی رو پيشظهاد می می: مادر بزرگ

 فيه؟ مادر جون، چتون شد؟اين چه حر. چرا؟ چرا مرگ و مردن: مادر

 .کظی من مادر نيستم تو فکر می. همون دردی که تو داری: مادربزرگ

 آره، ولی شما از چی نگران هستين؟: مادر

ترسن اگه اونها نباشن برای عزيزاشون  می. ترسن شن، مادرها و پدرها می ها که بزرگ می ميدونی، بچه. همون نگرانی که تو داری: مادر بزرگ

 ترس داره، مگه نه؟. اتفاقی که هي  تضميظی نيست نيافته. بيافته اتفاقی

 .آره: مادر

يعظی سه . وقتی دخترت چهار سالشه، ديگه سه ساله نيس. شيم اما مظوور من از قانون مرگ اين بود که همه ما بزرگ می: مادر بزرگ

تونی  تو هم الان يه دختر چهار ساله داری، ديگه نمی. رو برگردونهاش  تونه دوره شيرخوارگی ديگه نمی. گرده ديگه هم بر نمی. اش مرد سالگی

ديگه هم بر . بخوای و نخوای، او بزرگ شده و اون نرگس شير خواره مرد. نرگس رو مث  وقتی دو سالش بود بغ  بگيری و بهش شير بدی

 .داد، خيلی وقته مرده اون مادرجون چظد سا  پيش هم که تو رو شير می. گرده نمی

 .مادر جون، ايظقدر از مرگ حرف نزنين: درما

خواسته  می. خواسته به تو بگه، ايظقدر در مورد قانون و تظها خوابيدن حرف نزنی کظم نرگس هم می فکر می: خظدند مادر بزرگ در حاليکه می

و مدام صادق بودی و دنيا رو واقعی و ت. هميشه زنده باشه. هامون نميره کاری کظيم کودکی. بزرگ نشيم. بگه، بيا کاری کظيم بچه بمونيم

 .حتما براش سخت بوده که قبو  کظه« .اين يه قانون مهم برای زندگی توی اين دنيا است. شه نمی. نه قانونه» گفتی دادی و می نشونش می

نرگس هم همين رو . مها رو دوس ندار ، من اين قانون7شد کاری کرد قانون عوض بشه کاش می ای. فهمم چقدر سخته حالا می. آره: مادر

 .ام، چقدر براش سخت بوده طفلک بچه. گفت

 8برای خودش، يا برای تو؟: مادر بزرگ

 چطور؟: مادر

 .همونطور که تو دلواپس من بودی. مظوورم ايظه که، يعظی فکر ميکظم که او دلواپس تو بوده: مادر بزرگ

 .د کردم عروسکش رو بغ  کظه و بخوابه، تا کمتر اذيت بشهخوب، چيکار کظم که نه اون اذيت بشه، نه من؟ بهش ييشظها: مادر

 .کظم بری عروسکت رو بغ  کظی و بخوابی تا کمتر اذيت بشی مظم به تو پيشظهاد می. پيشظهاد خوبيه: مادر بزرگ

 کظين؟ ام می مسخره: مادر

بلدی . سعی کن کظار اون آروم بشی. حرف بزنبرو پيش اون، باهاش . تو عروسک واقعی داری، مظوورم شوهرت بود. نه، اصلا: مادر بزرگ

 چطور با شوهرت حرف بزنی که آروم بشی؟

 .اما بهم بگين. کظم سعی می: مادر

ازش انتوار نداشته باش خودش همه چيز رو . سعی کن اون رو بفهمی و حرفت رو بهش بفهمونی. صادق و با احساس حرف بزن: مادر بزرگ

 .رم عروسکم رو بغ  بگيرم یمظم م. بدونه و همه چيز رو بفهمه

 کظين؟ شما چيکار می. آقاجون که چظد ساله به رحمت خدا رفتن: مادر

 .زنم باهاش حرف می. مگه دست خودشه. خود کرده که مرده بی: مادر بزرگ

 شه؟ می: مادر

 .رو بذار مظم با بابات خلوت کظمحالا پاشو ب. باور کن. تونم تونی از شوهرت آرامش بگيری، مظم می ای که تو می اندازه: مادر بزرگ

 اگه نرگس قبو  نکرد، چی؟: مادر



نه ايظکه « .خوام با بابات تظها باشم برو، می» بايد مث  من هی تکرار کظی که. شه کرد نگرانی قبو  نکظه، حق داری، اما کاريش نمی: مادر بزرگ

حالا پاشو . ترسه اونوقت اون هم نمی. ترسی از بزرگ شدن اون نمیفهمه که قوی هستی و  ، نه، اگه محکم و قاطع بگی، می بخوای زور بگی

پرسين تا سر ما رو گرم کظين که ما کمتر اذيت بشيم، عوضش  شه، هی سوا  می ها که می ها اين وقت شما بچه. خوام با بابات تظها باشم برو می

 .پاشو برو. پاشو برو. کظين بيشتر اذيتمون می

 .از ايظکه تلخی زندگی رو بهم نشون دادين چشم مادرجون، ممظون: مادر

سعی نکن حتما موافقتش رو . اش نکن کظه، تظبيه ولی يادت باشه، اگه ديدی قبو  نمی. ديگه بزرگ شدی دخترم: خظدد مادربزرگ در حاليکه می

 .کظه اما خودش کم کم اين کار رو می« حاضرم تظها بخوابم»ممکظه هيچوقت نشظوی که بگه. بگيری

 .مرسی مادر جون :مادر

 :يبن مادر و پدر

 1خوام کمی با هم حرف بزنيم؟ محمد، شام که خوردی، بشين می: مادر

 2در مورد کيفيت شام؟: پدر

 .که قرار شده از اين به بعد تظها بخوابه. نه، در مورد نرگس: مادر

 .برای حرف زدن در مورد نرگس آمادگی ندارم. همون کيفيت شام بهتره: پدر

 لا کيفيت شام خوب بود؟حا: مادر

 .عالی: پدر

 3.خيلی ناراحتم. زنيم پس در مورد نرگس حرف می: مادر

 4تو يا نرگس؟: پدر

 5.نرگس خودم، نرگس خودم( درحاليکه لحن خود را کج کرده و با شوخی. )شه بيخود نيس حسوديم می. من: مادر

 حالا بگو چرا ناراحتی؟. بگم اون از تو مهمتره خواستم نمی 6. گی، ببخشيد، پاکش کن آره، راس می: پدر با خظده

 .ترسه تظها بخوابه اون می: مادر

 .خوب، قرار شد يک کاری بکظی که نترسه: پدر

 7. اومدم ازت کمک بگيرم. آره، ولی نتونستم: مادر

 شه مگه؟ چی می. بذار پيش ما بخوابه. من که اصلا موافق نيستم: پدر

 کظی که موافق نيستی؟ خوام بدونم تو چه احساسی داری، چه فکری می چرا مخالفی؟ نه اصلا پاکش کن، می خوام بدونم تو اتفاقا می: مادر

 .بظدن کظه، دستما  نمی خوب، سری که درد نمی: پدر

بخوابه، تو اگه اون بره توی اتاق خودش . محمد، از نگرانی خودت بگو. گرم بمونه.بظدن که سر، سرما نخوره آره، ولی بعضی وقتها می: مادر

 .کظه ده؟ چه فکری به ذهظت خطور می چه احساسی بهت دست می

 تحم  شظيدنش رو داری؟: پدر

 .آره: مادر

 .هاش زجر بکشن شه که بچه راضی می. اش نيس پدری که به فکر بچه. کظم پدر بدی هستم فکر می: پدر

 مظوورت پدر خودته؟ آره؟. تا بچه 6پدری با : مادر

 .خوام بابای خوبی برای دخترم باشم می. آره: شود ن میپدر در حاليکه غمگي

 .کظم من به تو افتخار می. کشه يا نه برات مهمه دخترت سختی می. کظی چون احساس مسئوليت می. تو بابای خوبی هستی: مادر

 .مرسی که اين رو بهم گفتی: پدر

نبايد بذاريم . اذيت شدن بده. کشيدن و تلاش کردن توی دنيا لازمهسختی . اش سختی بکشه اما بابای خوب، بابايی نيس که نذاره بچه: مادر

 .تونيم کاری بکظيم که تلاش نکظن و تلاش کردن هم سخته اما نمی. هامون اذيت بشن بچه

 .بذار بخوابه. و  کن تو رو خدا، گير نده 8حالا بچه پيش بابا و مامانش بخوابه، سختی کشيدنه يا تلاش کردن؟: پدر



آد و قراره هی گرسظگی بکشه يا سردش  سوخت که داره از توی شکمم بيرون می سوزه، درسته؟ مث  من که دلم براش می براش میدلت : مادر

ديگه دختر کوچولوی ما . ايستن شن، کم کم روی پای خودشون وای می شن، بالغ می ها بزرگ می بچه. دنيا ايظجوريه. ای نيس اما چاره. بشه

گی  ام بزرگ بشه، يا می خوام بچه گی نمی گی؟ می خوام پيش شوهرم بخوابم چی می راستی، وقتی بگه می. شن نم میبرای خودشون خا. نيستن

 گی، مگه نه؟ شم؟ تو که حقيقت رو می غيرتی می

 تر بگی؟ می شه مظوورت رو واضح: پدر

درسته که بزرگتر که بشه، شيريظی خودشو . زرگ شدهام ب خوام قبو  کظم بچه نمی. ترسم می. زنم دارم در مورد احساس خودم حرف می: مادر

 .ام اش ايظه که من پيرتر شده داره اما معظی ديگه

 يعظی چی؟: پدر

 … اگه اون روی پای خودش وايسه و تظها بخوابه، ديگه کم کم به من احتياج نداره، اونوقت: مادر

 .هجون ندار. شه روی پای خودش وای نايسته، ديدی پاشو حالا نمی: پدر

 .شه، محمد، اين قانون اين دنياست نمی: مادر

گم که مامانت پيگير شد تا تو مستق  بار  اگه يک روز بچه مستقلی شد، بهش می. تو هم که و  کن نيستی. گظد بزنن توی اين قانونها: پدر

 .بيای

 .خيلی رو داری. گی که بابای خوبی نداشته و بهش می: مادر

 .خوای بکن هر کاری می: پدر

 .کظم من هي  کاری رو تظها نمی: ادرم

 .تمام. تونم در اين مورد باهات حرف بزنم مظم ديگه نمی: پدر

بابای محکمی که تحم  گريه . بابای خوبی داشته و داره و خواهد داشت. تونم به بچه دروغ بگم و بگم بابای خوبی نداشته مظم نمی: مادر

 .اش رو وقتی مستق  بار اومد، داشته باشه های بچه خظده کظه تا بتونه لياقت ديدن اش رو می  کردن بچه

 .نه لياقتش رو، نه تحملش رو. و من ندارم: پدر

من . و يک چيز ديگه، وقتی از امشب اون رفت توی اتاقش تظها بخوابه، هم من ناراحتم، هم تو. تو داری، هم لياقتش رو، هم تحملش رو: مادر

هم به من احتياج داری تا آروم بشی، چون ما هم مسافر کوچولو هستيم و انسانيم و د  داريم و خيلی  تو. به تو احتياج دارم تا آروم بشم

 .چيزای ديگه

 9. مثلا قلوه و روده: پدر

 .ات ما  خودت ات ما  مظه، روده قلوه: مادر

 .گمشو: پدر

 11«.رود خيزد و می مادر به توصيه مادرجون بر می». بيظمت شب می. من رفتم: مادر

 ری؟ حالا کجا می: پدر

 .توی آش زخانه: مادر

 .عجب گرفتاری شديم: پدر

فقط . گيم چه سظی مظاسبه ايظجا، يعظی توی اين کتاب، نمی. راستی، توی چه سظی بايد بچه تظها بخوابه؟ حتما قرار او  کتاب يادتون هست

. های فرزندپروری بخونين ها رو توی کتاب ح  تمرين تکظيکها و جواب اون خوب، بقيه تمرين. کظيم های فرزندپروری رو تمرين می تکظيک

. شعاری که تو يک جمله، حرف آخر همه مسافرکوچولوهاس. چون حاوی يک شعاره. اما برای حسن ختام، تمرين آخری رو هم ح  کظين

 .اين شعار رو فراموش نکظين

 تمرين پنجم

 است؟ های فرزندپروری را آموخته آيا در نمايش زير، مادر تکظيک

 .شود دخترش به جمع آنها وارد می. مادر در مظز  يکی از دوستانش ميهمان است



 .مامان، دستشويی دارم: دختر

هم کاربرديه، دکتر   خيلی جالبه، خيلی. ام های فرزندپروری رو خونده گفتم، من کتاب تکظيک داشتم می: دهد مادر رو به دوستانش ادامه می

 .گه بازی قانون داره ها بازی کظين و تازه، می با بچه. هستنها مسافر کوچولو  گه بچه می

 جدی؟: خانم ديگر

 .واقعا ارزش داره. های آموزنده ديگه و خوب، کلی نکته: مادر

 آسونه، شما ياد گرفتی؟: خانم ديگر

 .خيلی ساده است( با پوزخظد! )ياد گرفتم؟: مادر

 .مامان، دستشويی دارم: دختر

 1سخته که آدم دستشويی داشته باشه اما ندونه دستشويی کجاس؟ خوب دخترم، خيلی: مادر

 .مامان، دستشويی دارم: دختر

دونم دختر گلم،  می 2.شد جلوی جمع از مامانم ب رسم خيلی دستشويی داشتم اما روم نمی. آد يک روز مظم تو يک مهمونی بودم يادم می: مادر

 3.کشيدم مظم خيلی خجالت می

 .کظم، دستشويی دارم یمامان، خواهش م: دختر

 .5کظه اين کارت مظو خيلی خوشحا  می 4.کظم استفاده کردی آفرين دخترم، تو از کلمه خواهش می: مادر

 .مامان، گفتم دستشويی دارم: دختر با لحظی عصبانی

اما چون  6انداختم، راهرو می دخترم، اگه فقط پظج ساله بودی، به خاطر اين کار نادرستت، پظج دقيقه تو رو توی همون دستشويی ته: مادر

 چی …نه با  7تونی عصبانيتت را با حرف نشون بدی، گم دخترم، تو می تونم اين کار رو باهات بکظم، فقط بهت می بزرگتر هستی و نمی

 9.بکشی برام کاغذ روی ايظو ميشه هستی؟ عصبانی چقدر ببيظم بگو حالا 8.کن پاکش خوب،. عصبانيت گن، می

 تو رو خدا؟مامان، : دختر

 .گفتم روی کاغذ بکشی: مادر

 مامان، تو رو خدا؟: دختر

 .گفتم روی کاغذ بکشی: مادر

 مامان، تو رو خدا؟: دختر

 11.گفتم روی کاغذ بکشی: مادر

 مامان، تو رو خدا؟: دختر

من از خلاقيت خودش استفاده . شايد هظور تکظيکی که بتونه اونو تربيت کظه ابداع نشه، اشکا  نداره. خوب، دخترم خيلی باهوشه: مادر

 11دخترم، ميشه بهم ياد بدی تو اين مواقع من بايد چيکار کظم؟. کظم می

 12.های فرزندپروری برای پز دادن نيست ايست، تکظيک: دختر رو به دوربين و با صدای بلظد

هيچوقت امانتهای عزيز خدا رو به بازی  فرزندپروری يک بازيه اما هيچوقت،. اش رو بخصوص مقدمه. اين کتاب رو چظدين بار بخونين

 .کظم من از هميظجا با همه شما مسافرکوچولوهای جديد و قديم خداحافوی می. نگيرين

 خدا نگهدار

 سعيد جهانشاهی فرد
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